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روزنامه «همسايدها» 
مسنطقهاى مستمركز 
خواهد شد 

ص " 





ع ٠‏ إراع١ق8‏ حعج,/لاامل ‏ 
وآى ماللت اخبار 


هاو مزارع مردم محروم را 

































نوروز حمزئا جوزي وات 
در اثر بارندكى هاى ييش 
جند روز اخير در استان» در مناطق 
شهرستانهاى شاككان و ماهشهر 
خصوصاً در روسْتاهاى بونيوار - 
هشجه علياء سفلىء:وسطئ» 


روستاى حديدء حوامهء سدير و ثلث 


آمده در 


از توايع ماهشهر و روستاهاى شهر 
عبودى. خروسيه شمالىء فركانه؛ 
خشابء فرحانى» نهر جراح عليا و 
قرطرانى از توايع شادكان به تعداد 
٠٠‏ خانوار متوجه خسارتهايى 
كرديد ودر ماهشهر يك نفر در اثر 
اصابت صاعقه جان خود را ازدست 
داد. در اين راستا جمعيت هلال احمر 
خوزستان با يك اكيب 8١٠‏ نفرهدر 


حال كمكرسانى به سيل زدكان َ 


است. 


مىباشد.شايان ذكر استكه جندين 7دمرباها در بستان يس 
روستا طى جند شبانهروز در أز كشتن يك نفر متوارى 


شدندك 
اخبار واصله از شهر بستان حاكى 


محاصره سيل قرار كرفتند و تلفات 
جانى و مالى اين سيل هنوز رسما از 


مطبوعات خوزستان كه اخيراً موفق 
به اخذ مجوز روزنامه «همسايهها» 


اراد 8 
خوزستان» روزنامه بهمعنى واقعى 
داشته باشد و بتواند يهدشكل 


است كة مهمترين استان 


شده است در مصاحبه با رأى ملت. حرفهاى درأمده ومنتيع 


اعلام كرد؛ اميدوار است كه نشريه خدماترسانى كردد. محمد خربائى 
وى خلاءهاى موجود در زمينه 
مطبوعات خوزستان را ير نمايد. وى 
تأكيد كرد در وهله اول سعى ما اين 


در ياسخ به اين سئوال كه از جه 
كرودهائى براى اداره روزنامة خود 


يادكيرى زبان انكليسى از طريق 
مكاتيه . 








تلفن: ع/ 7717 _لاللاع , 


عو سال دومء شماره يانزدهمء دوشنيه أول بهمزماه 4 


طعمه خود ساخت 





است اين حادثه زمانى اتفاق افتاد 
كه رانتده يك خودرو بههمراه جند 
مسافر در جاده خارج از شهر با كمين 
افراد مسلح أدمربا روبرو شده و 
دستكير شدند ورين أزرا نكة (لنندة 


قصد فرار داشت با شليك شش 


استفاده خواهد كرد» مطرح ساختكه 
بيشترين اعتماد وى بر نيروهاى 
جوان و تازهنفسى است كه در بستر 


كار بُُشكل صاحب حرفه درخواهتد 
أميل: از سوئى ديكر وى محدوده 
فعاليت روزنامه خود را حوزه ملّى - 
تقد اى الرنظر كرفت روعاف اكرة 











- -خربائى دريا 





كلوله 'توسط آدمرباها به قتل رسيد. 
بسن أز اين اتفاق أدمرباها قصد 
دستكيرى يكى از مسافرين را 
داشتند كه از اين امر منصرف شده و 
متوارى كرديدند. كفتنى است كه 
كروههاى آدمربايى در مناطق مرزى 
دشت أزادكان يس از دستكيرى افراد 
اقدام به باجكيرىهاى كلان از 
روستائيان مرزنشين مىنمايند. 
ع الت ابم ل از 
مسائل بسيار مهم امنيتى است كه 
موجب عدم بازكشت تعداد كثيرى از 
مهاجرين جنكى به موطن اصلى 
خود مى باشد. 
خبر ديكر 

توسما: .ردم شهيد يرور شوش هشت 
تن از شهداى كمنام دفاع مقدس 
يس از تشييع در روز جهارشنبه ١9‏ 
دى دراين شهر در محل يادمان 
شهداى كمنام فتحالمبين به خاك 
سيرده شدند 





محمد جز بانى: ووزنامه «حمسايدها» دو 
يعد ملى منطقهاى متمركز خواهد شد 


كه تمام سعى و تلاش حود را خواهد 
كرد تا نشريه «همسايدها» بيهوشكل 
فراجناحى عمل نمايد. محمد 
يان اظهار اميدوارى- 
كردكه شماره صفر روزنامه 


همسايدها در اسفندماه آينده روانه 


بازار مطبوعات كردد. 


يف 





نما يندكىخبركزارى]يرنلاردمشق 
به نقل :از روزنامه الزمانء 


ديدكاههاى شديدزاده نماينده اهوازن 
درباره طرح توسعه نيشكر ر به 
شكلى ترجمه كرده است كه با نص 


اصل أن متفاوت مىباشد. اين 
خبركزارى صحبت شديدزاده را 
متوجه نظام جمهورى اسلامى كرده و 
اورا «عرب ثبار» لقب داده است. اين 
درحالى است كه نماينده مردم اهواز 
در مصاحبه خود با نشريه «الزمان» 
بيان كرده بود طراح اصلى يروزه 
نيشكر رزيم منفور يهلوى بوده است 
كه هدفئى جر ضديت با مردم 9 
تحكيم سلطه كرى نظام ظالمانه 
خود نداشته است. در اين مصاحيه 
شد بد اده تأكيد كرده است كة رزيم 
شاه براى اين طرح توجيه اقتصادى 
كور تداشته و عملاً بذتبال 


در اين رابطة خبركزارى ايرنا أن 


بخش از سخنان شد يذزاده كه كفته 
بود با ييروزى انقلاب اسلامى ايران 


ع اللاع م الاحامم 








طرح توسعه نيشكر مردود اعلام كشته 
را ناديده كرفته و يروزه سياسى يودن 
أن رابه زمان ن حال وصل كرده است. 


خبار كد تحال دوم ت شماره يانزدهم. دوشنبه أول بهمزنماه  / ٠١‏ سسسس سس 1 0 


ظ يف 0 شدبيدو اذه 
درباره طرح توسعه 





دلسوزان نظام جمهورى اسلامى با 


اين رح مخالفتكرده و خواهان 


توقف أن هستند. صداى مخالفت با 
اين طرح كه نه به عرب رحم كرده و 
نهبهعجم,ءدر كزارش هزار 
صفحداى مجلس به تفصيل آمده 


بديهى است متذكر شويم 
خبركزارى ايرناكه اين جنين در 
اقصئ نقاظ دنيا به شكار:اخبار 
مىيردازده خبر تهاجم به مردم 
محروم طبقات سييدار را بر روى خط 
خبرى خود نياورد و خبر تركزارى 
جلسه هيئت نظارت بر مطبوعات 
براى حذف نام «صوت الشعب» رآ 
نأوولة كرفت ابن اولين بارى لافيت 
كه خبر بركزارى جلسه هيئت نظارت 
بر مطبوعات در اخبار كشور قرار 


اين درحالى است كه يسيارى از نمىكيرد | 





> 2 


-_ 





ء امريكية عن 
بن لادن بحرا 


اعلن مشاعد مدير العمليات فى 


هيئة الاركان المشتركة الاميريكة . 


الاميرال جون ستافلبيم ان القوات 
الامبيريكية و حلفاءها الأفغان 
المحليين سيُعملون على «تمشيط 
منطقة اخرى» بعد الانتهاء قريباً من 
عمليات.التفتيشش .والقصف الجوي 


. في مننطقة زوار كيلي في اقليم 


خوست في شرقي افغانستان 


و أفاد بأنه ثم اكتشاف حوالي 


ستين مبنئ وأكثر من خمسين كهفا 
تحتوي على دبابات و مدفعية و 
غيرها من الاسلحة والذخيرة خزنتها 
قوات تنظيم القاعدة فى المنطقة. و 
قال ستافلبيم انه تم اغلاق مداخل 
مختلف الكهوف و تددمير كل 
المنشآت المقامة علي الارض. 
و.ذكرت «كالة الانباء الافغائية 


قرار 


الاسلامية أن حوالى مائة جندي 
أمريكى من قواةة العمليات النخاضة 
بدأوا قي تفتيش كهوف المنطقة التي 
يعتقدان شيكة «القاعدة» كانت 
تستتخدهها في تدريب 
«الارهابيين». 5 

ومع الاعلان عن التهيؤ لتمشيط 
مناطق اخرى في افغانستان تعمدت 


وكتالة الاسكتخبارات المركزية , 


الأمريكية. تسريب تقرير لشبكة 


التلفزيون أي.بي .سي مفاده أن زعيم 


«القاعدة».اسامةين لادن فر بحرا 


الى جهة غيرمعلومة من, باكستان 
التي كان قد تسلل: اليها:'من منطقة 
نورا بورا فئ: شرق.افغانستان, خلال 
الاصبوع:الأول.من الشنهر الفاضى. إلا 
لص جك بف د م 31 
الى نفئ هذه المجلومانة. 


الاسرة الثامرية المحترمة ‏ 


تلقينا بالغ الحزن والاسئ'نبّاً رخيل الفقيد الحاج حيدن الثامرى؛ حكن نكوي ا ل , 
ترك هذا النبا حزناً بالغاً فى القلوب. و نحن إذ نتشاطركم هذا المصاب الجلل, نضرع إلى 
لل ب اد ع ع لصي : 





النقد الساخر: 








قشي قري أبادان: جاح حير 
ثامرى عضو شوراى شهر أبادان بر 
اثر سانحه رانتدكى ذر سمير بوشهر 
به لقاءالله بيوست. اين حادثه كه غم 
,اندو تسماوى را ذر ب داشت تير 
أبادان رادر سوك فرو برد و منطقه را 
. به حالت تعطيل درأورد. در روز تشيع 
ازدحام جمعيت بهحدى بودكه 
فاصله جند كيلومترى ميان كوى 
ذوالفقارى تا أرامكاه «خضر» (ع) را 
به خود اختصاص داده بود. حاج حيدر 
ثامرى در سال ١727/17‏ در نخستين 
انتخابات شوراى شهر آبادان شركت 
جُست: ويا رأى مردم سه عضويت 


اين شورا درامد. 


يستلونى اعله طيب الذات جى مات 


مشه و شب ايككوب الخلك جى مات 

جم حيد الهجر يفلان و جمات 

اوجم حيد الخذاه امنيد اخيه 
2-8 

على اراح و ترك بل كلب جيله 


لئن حيّدر اسم من ذهب جيله 


حسذيت اسمى اوبكيت ابلاهويه 





عالطاعءقم عو الام 








دند 


اخبار #” سال دوم؛ شماره يانزدهم؛ دوشنبه اول بهمزماه 8٠١‏ 
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ها 









برجسته حكوزستانى در اهواز بركزار شد 





مراسم بزركداشت احمد.محمود 
رماننويس برجسته اهوازى روز 
ستهشنيه ١18‏ ديماه:ازرسوى خانه 
مطبوعات و نشريه «روزان» در تالار 
فردوسى:شهر اهواز بركزار شد. 'ذر 
اين مراسم كه جمعيت انبوهى از 
دوستتداران نويسنده از شهرهاى 
مختلف خوزستان در أن حضور 
داشتندء نخشنت ييام «محمود 
دولتأبادى» رماننويس بزرك 
ايزانى در ستايش از احتمد محمود 
ائت كرديد و سيس دذكتر عطاءعا. 
ميهاجرانى مشتاور رئيس جمهور و 
ائيش مركز كفك كو تحونها 
درباره شخصيت و آثار أحمد محمود 
| سختوانى وزفاشت ذر يأيان اين 
مراسم بيانية مشترك هقتهنامه 
روزان و خانه مطبوعات خوانده شد 
كبه در آن بركزارى يك مسابقه 


ساليانه ادبى تحت عنوان «جايزه 
كتاب سال» بنام احمد محمود و نيز 
نامكذارى يكئ از ميادين شهر اهواز 
ينام وى خواشته شده بود. 


على مدحجى -اهواز 





احمد اعطا معروف به احمد محمود 
در جهارم ديماه 17٠١‏ در شهر اهواز 
بدنيا أمد. نتخستين فعاليت اديى خود 


را در سن بيستوسة سالكى با 


نوشتن داستان «صّب ميشه» أغاز 
نمود ودر همان اوان كار كرفتار 
حكومت استبدادييشكان شد وبه 
زندان افتاد. با اين وصف زندان مانع 
از نوشتن وى نشد وكارهاى اذيبى 
خود رايا نوشتن داستانهاى «مول», 
«بييودكى» و“«دريا هنوز آرام است» 
ادامه داد. بزركترين رمان خود تحت 
عنوان «همسايدها» را در سال 
0 در اهواز بهيايان رساند و در 
تت[ ١8‏ تؤتتها انتقنا زاك اميركبير 


به بازار عرضه شد. 


اين نويسنده يزرك خوزستانى بعد از 
هفتاد سال زندكى يرتلاش و همراه 
با مخاطرهء اكنون نيز ميل به 
نويستدكى دارد و تيش زندكى برا در 
مان كاقل قل رليات اح حو 


يخش سه ساعت برنامه كُردى براى مردم كردستان را به آنها تبريك كفته. اميدوارم كه زمان يخش برنامههاى عربى در سيماى خوزستان افزايش 


يابد. 





ل] عمران عبادى ‏ آبادان 


صوت الشعب ع /األاع كم عوتتاطظ ‏ 


مع الناس ع حي السنة الثانية., العدد ١6‏ دين سابع ذيقعده 20 01 


الو... صوت الشعب ... رأى ملت 11/885 7168. 





0ه عبدالرحيم عساكره -اهواز: 
مشاهده مىشودكه براى احمد محمود تبليغات زيادى صورت مىكيرد. آيا 
اين شخص واقعأجنين اس تكه درباره وى تبليغ مىكردد؟ 
رأى ملت: بدون شك آنجه را درباره اخمد محمود مطرح مىشودء بيانكر 
جرء ناجيزى ان راه و مسيرى كه وى بيموده است: احمد محمود نمايندهة 
نسل زحخمتكش و دردكشيده جامعه ماست و جهره حقيقى يدران ما در 
دورههاى كذشته در راه.احقاق حق خود بوده است. اما تفاوت وى با ديكران 
اين است كه وى ساكت و خاموش نمانده و دردهائ خوزستانيهاءرا در 
نوشتههاى خود بيان كرد و براى اين كار عمر و زندكى خود را هزينه نمود. 
[] محمد جاسم الصيداؤى من بنسلفانيا (الولايات 
المتحدة) 
يهدى هذه الأبيات الى كل الأهل والأصدقاء فسى 
الأهواز الحبيبة: 
موبدينه انودع عيون الحبايب. موبدينه 
و لعشىف لمسلسطلة ملم و شمر عليية 
ويلى شوكى يذوب بين رمبوشكم 
02 هص سا سد 
موبدينه نودع عيون الخبايب موبدينه 
انتم اح سبيابى.وهواكمدوم يكبر 
تلت انيه الوسسنيظازوتجشري اخنانظز 
ويلى شسوكى بسذوب بين رموشكم 
ليلكمكممره وهوانته مسهرينه 
موبدينه اتودع عيون الحبايب موبدينه 
نجاة البوخنفر ‏ خر مشهر: 
زمانتى هنموم كثرهن ولا جار 
ولإر ص دقان جح سستلالك :وال جسفسار 
اعتلجزت ادفخع لعن همى ولا جار 


حعبدالعباس بيت صياح الاهواز: 

هوسة 
سحعحع قط )"علدا ريانم اواواحك ايثيفائه 
واب سيهمن شن عبنه نالاحللامه 


سَ . 0 9 ١‏ ٍ) 
وحك رم ضان شط هر الخكير و صنيامة 


0 عيدان شلش السعيداوي ‏ سوسنكرد: 
دار رميات الى حجريدة صونت الشعب 


صنو الشعب حياج احسن جريده 


هصاذه نريدهاليوم نسمع ابصوتج 
انتشرى ا اخكوتج 
ارعوكم انه اليوم انطونى ميدان 
شاعر صغير اللسن يبل اسم ععيدان 
على الأسدى الأهواز 


كيف اسَتَطيعٌ ان أجل اشتراكاً سنوياً في صحيفة صُوتَ الشعب لأحد اقارني 


في لنذاة؟ 
صوت الشعب: الأشتراك السنوى فى هذه الصحيفة فى أروبا على النحو 
التالى: 


الف أرسال فاتورة بمبلغ 70 دولارا على حساب رقم ١١177‏ بنك صادرات 


(فرع رودهن) 
ب - ارسال العنوان الدقيق للمشارك الى الصحيفة. 
ج- يتم ارسال الصحيفة بشكل مباشر بعد وصول الفاتورة والعنوان الدقيق. 


ل عبدالأمير عبد الخانى: 

لكل ب محاليى كه در شمارة كالشههراى ملت جاع شد غلك توق تزردرني 
جايكاه سوخت رسانى (بنزين) عبدالخان در مسير اهواز انديمشك عدم 
دلت حفن ابن ناكا حدق نت للحي نزي كه رايط نادوقي 
يرداخت مىكرديد. اين مركز خدمات رسانى هركز تعطيل نمىشد. 


0 أمازيج من محمد آل حسون التميمي ‏ 
المنيوحى: 

اهنزت اركان الملاعب من اجت صوت الشعب 
من 'تصير جفوف صعبه إدواى كل جف الصعب 
كل وكت راسى أشيله بيهه برتاح الكلب 
ماأمنسونه وتَايه بحدهه 
باهله بصوت الشعب يل نالت العرّ والفخر 
تكتب الحق والحقيقة ماتهاب من الخطر 
تكشسفبالمماونج:«الظهاد وم تسختار لعن 


السيد صاحب الموسوى الخميسى ‏ قصبة النصار: 
هوسه (الأهزوجة) في حق كبير سادات الخميسين السيّد 
حبيب:الخميسى. 
كفوا و نعمين ابوالظيبات ملفه الضيف دايم بالفرح والضيج ويّانه 
أسمكى ياظل هسيبه :وتاج فو الراس او متمكن ابأركانه 
ابومهدى جديم الكوم ايظل الكسرم ويه الطيب عنوانه 
عدعينىك آمر وسطالملعب تلكانه 
35 ؤي .. 8 2 0-34 
من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق 
بأسمى و اسم جميع الشباب فى قصبة النصار اتقدم بالشكر الجزير الى الاخ 
المحترم الحاج عبدالله كعبى على مايقوم بهِ من دفاعيات الى هذه الشعب 
المظلوم.و بالخصوص منطقه عبادان و القصبة الفيحاءٍ و اتنا تعلم انه خلال 
الح كان حوزونا على الامانة ال 4 بده امن قبل الناش وايضنا نعم بحبه الى 
الثقافه العرنيه و الفن والأدب و تشجيعه:الشباب خلال:جلساته و اجتماعه 
بهم فنشكره على ذالك جزيل الشكر و نرجو من اللّه العلى القدير ان يوفقة 
فى جميع الأمور فانة ليس من الغريب عليه ذالك فقد كان سلفة من قبلهه 
على نفس النمط فى خدمة المجتمع اذكر منهم الأخ الحاج محمد سعيد 
انصارى الذى خدم مجتمعئا خدمةً لايمكن ان ننساها. 


دمن الاهواز بدون ذكر الاسم: 

اقترح عليكم تخصيص عمود في صحيفة صوت الشعب لنقل بعض المواضيع 
ان اللجرايذ العزبية.قذر ماايثيسنر لكم. 

صوت الشعب: الأخ العزيز نشكرك على هذا الأقتراح بيد أننا مازلتا نعاني 
من عدم,تمكيننا لنشر جزءٍ من نتاجات مثقفينا في هذه المنطقة و عندما 
يتيسر لنا ذلك سوف نجاول تنفيذ هذا الأقتراح. 


ص عبدالعباس بيت صياح الأهواز: 
احتلوا مسجد الأقصى و صحنه 
ابيوم القدس كيرنه و صحنه 


ضد صههيونها اهل الرديه 
د محسن البخانى شوش دانيال: 


فجرك من علينا برغ وانطار 
وكلبى صار ثلث انصاف وانتطار 
شيعى بحرس اعله الدين و انطار 
ْ بن إنت الهم شن الأذ ين 
ل موال من عبدالامام عبدالرضا العموري: 
باص اح كلبى انترس من الحزن والهمه 
ونزل اسيوف الدهر فوك الجسم والهمه 
راغب اع وف البلد وسكن فلا والهمه 
من حيث عمرى كضا و ماشفت يوم ابراح 
واذكر زميانى الميضىئى وصفك الراح ابراح 


عذينى هجر الاخووواط حن دليل اببراح ‏ 


وبكيت ادي الصير صيح و مسيهه والهئمه 


| 


| 


ا 
| 








الثقافه والختضارة,الانسانيه محيظ 
زاخر. رحب المدىء؛ عميق الاغوار 
تصب فيه روافد شتى لسائر الشعوب 
و بما أن الأدبين الفارسى والعربى 
كانا فى عصور ازدهارهما متفاعلين 
إلى اقضئ حدود التفاعل من.حيث 
الاخذ والعطاء والتأثير والتأثر 
بالتتارات الفكرية المتبادلة: 

كانت القلات والرواظ بير الفريكا 
والعرب قديمة؛ تمتد اصولها إلى ابعند 
من التاريخ المدوّن و لم تكن قائمة 


غلك القلاقاتالتجارية والكياشكة + 
والللشكتارمه 1ه تان مك " 


المناذرة ملوك الخيرة فئ العراق 3 
صلاتهم القويه تملوى الفرس قبل 
الاستلام: بل تعدتها الى عنلاقات 
ثقافيه و حضارية متينة و ليس أدّل 
على ذلك"من استخدام العرب فتى 
دواوين الأكاسرةكمتر جمين وكتاب 
و مستشارين و لما دخل الفرس فى 
الاسلام زالت الحواجز والسدود'بنين 
الظرفين:و اضبخا امة واحدةٌ يجمعها 
الدين الحنيف و صارت العربيه لغة 
العلم والادب فى فتارس و شتبه 
الجتزيرة العربيه على حد سواء و 
انقق لكا بعالت الكتابة الفارسية إلى 


اشهرهم عبدالحميّد الكائب. 

و لماكانت الغة هى الوسيله للتعبَير 
مين الافكار و المبادىءٍ والطاقات 
المعرفيه التى يحسنها الانسان 
المثقف هى تفاعل مع اوتنار الروج 
كما يتفاعل الجسم مع الروح. و هل 
نستطيع ان نرى الكلمة بدون لغة؟ 
كما ان التمييز بين اللغة والفكر أمر 
صعب و كل لغة ممزوجة بالمعنى و 
بالتالى ممزوجة بالتاريخ و مسيرته و 
بكل احساس المفكرين و الرساليين» 
لذلك الاك ملقا را امم 
تاريخها و عن مفهومها. 

وقد غليت النزعة الخيالية على 
3ك النا زرف فلات و "اسم 
القصص الفارسى مبوضوعاته من 
القرآن الكريم والاحاديث النبويه 
الشريفه والأدب العربى. 

:طخلا-١‎ 

تكتب الفارسية بالحروف العربى و قد 
اهتم القيزس “بهذا الخط بعد إن 
صارت تكتب به لغتهم و ابتكروا 
اثوَاعلْجذْيدة 4+ الخطواقاالعروطه. 
1- نسبة المفردات والمصطلحات: 


."إن نتبة"النتفردات" العربية الت 


دخلت في اللغة الفارسيه هى نسبة 
عالية لانجدها فتى أية لغة عالمية 
اخرى عرفت كلمات دخيلة. بحيث 
يمكن القول ان الفارسيه اليوم 





تشتمل على ما يقرب من 7/1٠١‏ 
كلمات عربية الاضل؛ مع الأشاره إلى 
اذ ا كلك مد المسدردات 5 
المصطلحات العربيه التى دخلت 
الفارسية بقيت على حالتها الأصليه 
دون تغيير او تبديلو هذا الأمر 
يسهل للطالب العربي معرفةكبير من 
المفردات الفارسيه قبل ان يبدأ 
تعلمها. 

“ا النحو: 

إن احتواء الفارسيه على العديد من 
المفردات و المصطلحات العربيه. 
سول الفكرس يلتزمون كثيراامن 
قواعد الضرف والنحو العربيه كي 
يفهموا اصول تلى نات 0 
اشتقاقاتها. و هذا الامر ايضاً يقرب 
الفارسيه كثيراً الى فنهم الطلاب و 
إدراكهم. 


*-العروض و ضر وب البلاغة: 
تقوم قواعد العروض و بحور الشعر 
الفارسى على الأوزان و بحور الشعر 
العربى نفسهاءكما أن ضروب البلاغه 
و مصطلحاتها مأخوذة من مثيلاتها 
الدربيه. 

(و أنه لمن المفيد لكل مثقف ان 
يطلع على الادب الفارسي خصوصاً 
فى بابى الغزل والتصوف. حيث 
حظي بعض اعلامه بشهرة عَالمية 
ميثل الخجيام و سعدي و حافظ و 
غيرهم). 


«اصول لغات البشر و 
تطوراللغة الفارسيه» 
حسب احدى النظريات فإن لغات 
وبعط ‏ السدلة الجر فيه التطاط 
الحاميه. والطورانيه أما المجموعه 


ع اااع6ق8 ع ويالاقم 


الهندية ‏ الاروبيهء فهى كانت لغة 
الشعوء الخ لطت الارون 
الواقعة من شاطي بحر قزوين إلى 
آسيا الوسطى و روسياء ثم تفرقت الى 
شعبتين رئيستين إحداهما اتجهت 
إلى أروباء و الاخرئ انحدرت نحو 
الهند و ايران. 

و نشأت عن اللغة الأصيلة المشتركة 
لتلى الشعوب لغات هنديه عديدة: و 
كذلك لغات ايرانيه متعددة. 

و.قد مرت,اللغات الأيرانيه بثلاثة 
أدوار بارزه هي: 

دور اللغات اتانيه القديمه؛ دور 
اللشغات الايرانيه الوسطئ وادور 
اللغات الايرانيه الحديثه وصولا إلى 


عصرنا الحاضر. 


الف: اللغات الايرانيه القديمة: 
وهى التى سادت من بداية نشوئها 
خحي الفرنينا الزابيع والثالث قتل 
الميلاد. و منها اللغة الابستاقيه أو 


(الافسائيه) و هي التى كتب بها 
الع مات منعيد ادر 
الوحيد الذي بقى من هذه اللغة.و 
منهاكذلك اللغة الفار سية القمه 5 
هي اللغة المحكية والرسميه في 
عهد ملوك الأخمينيين و قد وجدت 
أنازوها قى كلتائات داريوفق عل" 
صخور بيستون وكذلك نقوش ألوند 


وصد ستون وتخت جمشيد و 


جحمتدياكقات :الخنةانيد ةا 7 


ب: اللغات الايزانية الوسطى: 
مذي نوكا الريك مه القونين 
الرابع و.الثالث قبل الميلاد حتى 
القرنين»الناطن. والتانتعألمتثّلاذي ([ 
سادت فيها لغات ايرانية متطورة 0 





اللسغات القديمه و منها اللغة 
الخوار زميه و اليارتيه (او الأشكانيه) 
بالبهلويه او الفهلويه بقيت من هذا 
اللغة آثار بعضها منقوش على الحجر 
ويرجع معظمهاالى العهد 
4 قوط جه 8 ا 
اليها. 

0 
و البهلويه ‏ لهجتان: الاولى 
البهلويه الاشكانيه التى سادت فى 
الشمال الغربي من إيران و التى 
اخذت بالانتشار تدريجياً فى كل 
ايران. ٍ 
و لما فتح العرب المسلمون إيران» 
ظلت البهلويه رائجه. كما ظلت 
تكتب بها النصوص الدينية 
الزرادشتيه و أخاراً انشقت عنها 
الفارسيه الحديثه فى المرحله 
الثالثه. 

ج: اللغة الايرانية الحد نثه: 
استطاع العرب فتح ايران فى مدة 
يسيرة نسبيا"و قوضوا ذعائم 
فتوحاتهم في سبيل الله و نشرا 
للدين الجديد. كان لابد أن تكتسب 
اللغة العربيه التى هي لغة القرآن 
الكزريم و التتى الوخطفي (ص). صفةا 
القداسة لدى الشعوب الجديده التى 
دخلت فى دين الاسلام: و من بينها 
اللتتقت الابرا +5 
كار ل الك 
الناشئه. لذلككان واجبا عل ىكل من 
برغب بالدخول فى الجهاز الاداري او 
بالتعرف إلى مبادى دينه ان يتعلم 
العربيه و يحسن قتراءتها وكتابتها 


يضاف الى ذلك ان قبايل عربيه 
كثيره هاجرت الى :انحاءٍ مختلفه من 
إتوان:وباشتقرت قيها(اعظمهم في 
خوزستان) وقد ساعدت جميع هذه 
العوامل على سرعة انتشار اللغة 
العربيه فى إيزان حيث لم تصبح اللغة 
الرسميه فقط. بل اللغة الادبية 
والعلميه وسائر فروع الثقافة في 
إيران. 
لذلك ظلت البهلويه سائده لدي 
فئات الشعب و اخذت تتسرب اليها 
مفردات و مصطلحات عربيه عديده 
سشصوصضا فى المستائة كد يه 
والفقهيه و في الشكون الاداريه 
والسياسيه.و فى القضايا الادبيه 
الله ' 
و نشأت عن البهلويه» و تفاعلها مع 
العربيه. لغة جديده عرفت «بالفارسيه 
الدريه و هى تمثل الفارسيه 
الحديثه التى تطورت الى الفارسيه 
المعروقة اليوم. 
و يرجع سبب تسميتها بالدريه الى 
أنهاكانت يتحدث بهاافى بلاط ملوك 
خراسان أي «درا أو «دربار؛ بمعنى 
البلاط أو الباب الملكى و عند ما 
قامت اول حكومة 1 فارسيه في 
ظل الخلافة العباسيه. برئاسة يعقوب 
بن ليث الصفار فى خراسان: أخذت 
لك م لو الدريه, 
خصوصاً و أن يعقوب نفسه لم يكن 
ل السرية” لانت مشر 
لجا فى سان اكب اد 
كتبت بالخط الغربي» و شكل ذلك 
ضربة جديده للغة البهلوية. 
و اقتبست الفارسيه الدريه من 
العربيه كثيراً من مفرداتها و 
مصطلحاتها فى مجلات الادبث 
والفن والدين والاداره والعلم 
والفلسفه و غيرها. و تأثير العربيه لم 
3 قتصر عتشيلى المتفردات و 
المصطلحات. و لا على بعض الصيغ 
التحويه. بل تتعداه إلى الاوزان 
والبحور الشعريه و إلى الصور 
البلاغيه المختلفه. وجاء السامانيون» 
الذى حكموا في بخارئ و ماوراء 
النهر و خراسان فعملوا على تشجيع 
الفارسيه الدريه وكذلى فعلت كل 
الدول الإيرانيه التى قامت فى ظلال 
الخلافة عع عه 
والغزنويين وغيرهم. و هكذا بدأ 
الادب الفارسى باللغة العربيه تقليدا 
لأدب الغرب كانت بتواكيره الأولى 
ابياتاً تغرى إلى هذا أو ذاى على انها 
أول بدايات الشعر الفارسي ولأ 
يعرف بالضبط من بداء النظم او 
الكابة الادتيهباللغة الدرقه. و ينتسب 


اول شعر قيل بالفارسيه الدريه الى 
يزيدين مفرغ كما قيل أن اول من 
نلظلم شهرا بدالفارسيه الدريه هؤ 
ابوجعفر بن احوص من سمرقند 
حيث قال: 


أهوى كوهى در دشت حكونه دودا 
يار ندارد. حجكونه رودا؟ 


والمعنى: غزال الجبل كيف يركض 
فئى.الصحراء؟ لا ضاحب له كيف 
يذهب؟ كما زعم ان اول من قال 
الشعر بالفارسيه الدريه هو ابوحفص 
حكيم كن الاحوص الشتعدىء كما 


. نسبه غيرهم الى ابي العباس 


المتروزي.و أخرون الى بهرام بن 
يزدجرد بن سابور.كما قال غيرهم ان 
اول من قال مثل تهذا الشعر حنظلة 
ألباد غيسى. 

و يعتبر جعفر ابن محمد الرودكي 
0000 
الشعر الفارسي الحديثء و هو فى 
الادب الفارسي بمنزلة امرىء القيس 
فى الشعر العربي؛ ثم جاء شعراء 
عديدون مثل دقيقى وسعدي و 
جبلال:الدين الرومى والعنصري 
والسجدى و فرخى و غيرهم 


«تطور الأدب الفارسى 
بعد الاسلام:» 

با شي مولح 
البهلويه عن أن تكون لغة رسميه و 
أدبيه في إيران على مدى قرنين 
تقريباًكانت السياده فيهما للغة 
الكربية أذ قبل الايرانيون على تعلم 
اميه ف إل الحديد ولغة 
الجكم و استطاعت بعضهم ان تجيد 
العربيه و تبرع فيها فئ نظم الشعر 
بالعربيه و اذى هذا بالطلبع إلى ضعف 
اللغة البهلويه فاضَابََاوَهَنَ شديد. 

وعندما استبدل خطهم بالخط 
العربي كان هاذا كافياً لأن ينسيهم 
اتهم رو أدبهم: القذيم:تدريجي كبا 
جمل من الكتابه البهلويه أمراً شاقاً 
لتم و قؤئ ذلك من تفوة/العربيه 
فى كل انحاء اران رغم انها لم تصبح 
الل المحكيه للشعب الايرانى”"' ' و 
بعد ذلك اخذ الشعراء يقلدون الشعر 
العربي في اساليبه و مواضيعه و 
أوزانة. 5 5 نشأت دويلات فارسيه 


يسعون إلى جمع الشعراء والادباء 
جولهم: لمنافسه الامراء الأخرين و 
محاكاة لبلاط الخليفه العباسى فئ 


صوت الشعب 


بغداد. 

و هكذا نشأ الشعر الفارسى الذى 
اتخذ من بحور الشعر العربي و قوافيه 
بحوزا و قوافي له. 

ب: عصر السلاجقه: 

بمجى السلاجقه للحكم. اصبحت 
الفأَرسلة لغة البلا والسفارات و 
الادارة والأدب. فقلّل من نفوذه 
انتشار العربيهء لكن العربيه لم تفقد 
مركزها لأنها استمرت لغة العبادة 
والفقه. هذا من جهة. ومن جهة 


اخرئ قامت المدارس النظاميه التى 
انشئت فى هذا العهد برعاية العربيه 
والاهتمام بها تطبيقاً لسياسة 
السلاجقه الدينيه المحافظة و ادى 





ذلك الى ازدياد نفوذ المفردات و 
المصطلحاف الغربيه فى اللعة 
الفارسيه دما لات هق اللغة 
الرئيسه للتعبير عن مظاهر الحضاره 
الاسلاميه من طب و علوم و فلسفه و 
غيرها. و يؤيد هذا ما ذكره الثعالبى 
في «يتيمّة الدهره من أن شعراء 
العربيه في خراسان و ماوراءالنهر 
تجاوزوا المئه و على رأسهم ابوالفتح 
البستى. 

وكذلك نجدر الاشاره ان مشاهير 
الفلسفه والعلماء امثال الغزالي و ابن 
سينا و الرازئ كتبوا معظم مؤلفاتهم 
بالعربيه و ماذلك الا لان العربيه هى 
لغة الحضارة الاسلاميه بالاضافة إلى 


طواعية هذه اللغة للاشتقاق والتعبير 
عن كل الافكار المستجدّه. 

د: عصر المغول 
فى منتصف القرن السابع الهجري 
جاء المغول من الشرق فاقتلعوا 
عروش الدول الفارسيه و شردوا 
العلجاعو الهدداس ور علو هم رورس طرت 
فتره من الجحود فى شتى مجالات 
الحياة و عاد استقراء النسبى بعد ما 
قامت دول الايلخانيين و التيموريين 
و من ابرز من ظهر من الشعراء فى 
هذا العصر سعدى شيرازى و معاصره 
مولانا جلا لالدين رومى صاحب 
الطريقه المولويه فى قونيه فى آسيا 
الصغرى و ناظم المثنوى المشهور. 


بغداد.. و إن طال الزمن! 





خلال ربع قرن» كم تغيرت بغداد 
وتقراك ويك عداك اللجوال 
والأوضاع؛ و لم يبق في مكانه إلا 
حكم اليقلك حل وَإِن توذلت بعقى 
منادثة و مقارن ان 

والخلاصة أن عراق اليوم ليس 
هو عراق الأمس القريب أو البعيدء 
لقد توارت الدولة الغنية بمواردها 
الإمائلة: من النفط والشروة الزراغية 
والمسائية المعروفة.. و مشروعها 
الظأموع تراه اتنلية يهتمة اي 
اكتاف شعب له عمقه التاريخي 
الطويل و صبره الأطول. 

لم يعد الجال .هو الحال؛:بعد.ان 
خامتت اللجكومة الشراقية حريين 
مريرتين: كانت الأولى ضد. إيران و 
التي استمرت لنحو ثمان شسنوات» و ما 
ان خرجت ,منها حتى: تورطت في 
حرب ,غزو الكويت عام:٠155:‏ وما 
تبع ذلف.من /حرب عاضفة الصحراء 
المدمرة عام 1191 امتدادا لحصار 
دولي أو عقوبات قاسية فرضها 
مجلس الأمن» و.تتمارس تبطبيقها 


صدو 


كل من الولايات المتحدة الأمريكية 
و بريطانياء دون نهاية متوقعة حتى 


الآن على الاقل! 
و بين هذه و تلى دفع الشعب 


العراقي الثمن الباهظء الذي لم 
يدقعه أحدء والذي حوله الى شعب 
فقير بالمعنى الحر فيء يعاني الجوع 
والفقر 9 يكابد نقص الغذاء والدواء 
بفعل العقويات والحصار الجائر 
ويتدنئ اجر المنوظف المتوسط الى 
شهرياء تضرف النظر عن مظاهر 
الابية التي يتمتع بها كبار 
المسؤولين: 
ولا تحتاج الزائر لبيغداد هذه 
الايام الى جهد ليتعرف من قرب الى 
مظاهر الاختناق المعيشى واغم 
تكدس السلع في منتاجر و شوارع 
العاصمة» متعالية فوق قدَرَة المؤاطن 
العادي على الاقتراب: ناهيى عن 
ترف الشراءء.كما لايحتاج الى مَزِيد 
من الجهد .ليلس حقيقة"الاختناق 
النفسي وَالتسيّاسَي الذي يلف'الجميع 


و يثير القلق والتوترء المكسو بخطاب ١‏ | 


إعلامي رسمى يتحدث دوماً عن 
الصمود والتصدى والتحدى.» 0 وجه 
العقوبات والحصار الدولى» مثلما 


.يجاهر بالاستعداء لمجابهة عدوان 


أمريكي جديد. قد يقع بين لحظة و 
أخرى. 

فإن كان الهاجس المعيشي هو 
الذي يشغل الناس بحثا عن لقمة 
عيش أو تطلعها لحبة ذواءء فإن 
الهاجتن المي يتمدل اكثر ختى و 
إن لم يعلن في توقع نقل «الخرث 
الدولية ضد الإرهات» التي تقودها 
الولايات المتحدة الامريكية؛ سريعا 
من جبهة أفغانستانء إلى جبهية 
العراق, و التي طالما أعلن أنها 
ستكون المرحلة الفانية من هذه 
الحرب الضروس و التي 59 المتوقع 
أن تكون أكثر شراسة و ضراوة وفقا 


لكل'المعظيات المطروحة: 


ووفي جين تسمع خظابا متحديا 
وحادا.تجاه:أشريكا مثلاةتفإنى 


 قاوسألاىلإ‎ 


ديوان الفاطميات فئ رثاء قتلى الفرات . 


لشاعرة الرثاء: 


ام على الدريس 


.يتواجد في مكتبة العبادى _آبادان: جنب بانك ملّى ايران 


- 


2 الباتفة ممعم 
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المصادر و المراجع 

لَه ؛أمفتاح اللفة الفارسيه'3 عبدالله 
ال 1 2 طبلال متدوي 
المستشارية الثقافيه للجمهوريه 
الاسلاميه فى بيروت 

ب شفق (دكتر صادق رضازاده): 
تاريخ ادبيات اينران انتشارات 
دانشكاه شيراز سال ١ه‏ 

ج- براون (ادوارد) تاريخ اذبى ايران 
جلد از سعدي تاجامي 

د بهار (محمدتقى) سبكشناسى يا 
تاريخ تطور نثر فارسى جلد '' جاب 
؟ مؤسسة انتشاراتى اميركبر. 
٠ه‏ بدوي (د. امين عبدالمجيد) 


تسمع خطاباً وفاقيا اكثر هدوءا تجاه 
العالم العربي» يريد العودة و يسعى 
لتوفير غطاء عربي قوَي استعدادٌ لأي 
مواجيفة عسكرية جديدة مع أمريكاء 
و بينما يتحدذث صقور الحكم العراقي 
لغة عنيفة عن العدوان الأمزيكي؛ 
البريطاني المشتمز والمتوقع أيضًا و 
عن قدرة العراق على المواجية 
والصمود. فإن معتدلي الحكم. و 
خصوصا وزير الخارجية ناجي صبري 
الحديثق. يتَحَدَت لغة معتذلة وهادئة 
عن الاثفتاح العراقي على الدول 
السزييةءوعنن اننعاض التتباذل 
الاقتصادى والتجاري مع دول عربية 
رئيسية مثل مصر و سوريا والأرذن و 


تونسء بل مع بعض دول الخخليج: 


الععمة فم اد ب انار د 
017 
الهامش:- 

)١(‏ محمدتقى بهار /! سبكشناسى 
ج ١اص:6١‏ 

(؟) من الكتبٍ الدينيه دنيكرت و 
بتدهشن و من غيرالدينيه كارناقته 
أردشير بابكان وكليله و دمنه 

(1) بهلويه نسبة الى بَهْلوَ او بَهلوان 
بمعنى شجاع أو نجيب وشريف و قد 
عربت الى الفهلويه, أما ابن المقفع 
فقد ذكر انها منسوبة الى «فهله» وهي 
اسم يقع على ختمسه بلدان هي 
اصفهان و الري و همدان و نهاوند و 
أذربيجان. ذكر ذلك ابن النديم فى 


تعبيرا عن سياسات جديدة 
تترجمها حركة تجارية بمليارات 
الدولارات فى اطار قرار النفط مقايل 
الغذاء الذي وضعتة وتشرف عليه 
الأمم المتحدة. 

و نعتقد ان 'الحكم العزاقى قد 
تبجع بالتجل الإيادي ندرة ندر في 
أسوار الخصار الدولى: من خلال 
اتفاقيات التجارة الحرة» مع أربع دول 
عربية رئيسية. فضلا عن تركيا و 
روسيا اللتين هما النصيتٍ الاكبر 
حتى الآن؛ و لم يكن ذلك ليتم إلا 
وفق قرارات سياسية واضحة و 
مؤثرة, قائمة على تبادل المضالح 

على رغم ذلك المحضلة 





7 
ليوك 


(4) ذبيح اللة صتفاء تاريخ ادبيات 
ارادج لون ١15‏ 

(ه) كان من عادة شعراء الفرس أن 
يقرأوا اشعارهم مصحوبة بالانغام 
لتكون اشد تأثيراً على السامعين و 
ايض ليَغطوا الخلل"الذى يمكن ان 
يوجد فى وزن الشعر. 

(1) فكتور الك / تأثير فرهنك عرب 
در.اشعار منوجهرى و دانعانى ص 
اف ش 

(7) بهار/ سبكشناسى/ج /١‏ 
ص 717 

(4) الى / تأثير فرهنكى عرب 1" . 


ص 77 









النهانية» هي ان الشعب العراقي هو 
الضحية الأولى والعاشرة» دفع و يدفع 
و سيدفع الثمن من لحمه الحى؛ وهو 
بين الضيق الذاخفك حولم ينا 
الخارجي محاصر يعاني الويلات و 
يكابد الألم والخنوف التساريخى 
الدفين: الذي اضبح قدراعليه 
مكتوبا. في حين انه يستحق ما هو 
أفضل وأكرم. 

الكو يق أله :ذلك . التراضف 
اببوجاء'تحيط به "مسن كثل جئانت 
فتكتم أنفاسه. التي 'باتتمحسوبة 
فلي تلحاصز شيعه توخراقب 
زفيرهاء دون اعتبار لاي معيار! 

آخر الكلام: قال الإمام على (ع) 

(«ما أكثز العبر ؤوأقل المعتتريت»! 








بعد ان قطعنا اليس من الحكام 
العرب .تجاه تحرير فلسطين والقدس 
الشريفة» أولئك الحكام الذين.يدل 
ان يتخذوا قراراً حاسما يشأن 
الاحتلال؛ ينقمعون شعوبهم فى 
مسيراتهم ضد المحتلين الصهايتة؛ و 
يعززوا علاقاتهم معهمء الحكام الذين 
بدل ان يشجعوا شباب الانتفاضة 
على”عملياتهم الانستشهادية؛ 
يذينوها و يحسبوها ارهاب اولئى 
الحكام الصامتين خوفا على كراسيهم 


والذى قال فيهم الشاعر المناضل ‏ 
مظفر النواب - (ستجرف ذكة عسل 
الموتى اما انتم لاتتحرك لكم غصبة). 


بعد أن قطعنا الياس منهم؛ أصبحت 
وظيفتنا تجاه القضية المركزية للامةء 
هى وظيفة من يرى بيته وقد طْرِدَ 
من على حين غرة: كاذ مل 0 
يعاذا يسفكر؟'و ماه الاسساليف و 





الطرق التى سيتبعها و.يعتمدها من 
أجل تخليص بيته والعودة اليه؟ 

هو امام خيارين لاثالث لهاء اما ان 
يعد العدة و يستفيد من كل,مايمكن 
ان يستفيد.منه بن قدرات يمكن 
توظيفها فى طريقة عودته؛ او يركن 
ال ضعفه فسيبقى بالعراء مذموما 
مدحورا. 

و بالنسبة لنإعربا ومسلمين فى هذا 
الشان فما علينا الااان نستجمع قواناء 
المادية والمعنوية» و هى كثيرة 
لله وان استخدمت بُشكل 
جيد فلاريب فى اننا سنحقق مانصبو 
اليه. هناك كما ذكرنا آنفا امكانيات 
مادية:هائلة و هناك عوامل معنولة 
لاتقل تأثيرا عن سابقها ان لم تتفو 
عليها فى عملية التحرير و نقصد بها 
عوام اه ال ميية المت ركة وال 8 
المشترك. 


حار عر افو را ليسا حجان 
فلسطين فى هد [لمرجلة. والم رول 
اللاحفة هو ترجمة قولٍ اللّه سبحانه 
و تعالى (و أَعِدّوا لَهُمْ مااستطعتّم من 
وو من رباط الخيل) الى فعل على 
ارض الواقع. 

ان التخرير لمكن متطلنة اول 
تحرير انفسناء من قيود كثيرة تبدا 
من تحريرها مين الخوف.و تنتهى 
بتحريرها من الانظمة التتى قيدتها 
بحبال كثيرة. و بعملية التحرير هذه 
سيتم تحرير الكثير من الامكانات 
التى ستكون عوامل مهمة فى عملية 
الصراع الوجودى بيننا وبين 
الصهاينة الارجاس. 

معتل أخراذا اردنا خرير لظي 
و بما فيها القدسء فاننا بحاجة الى 
رَضٌ كافة الامكانيات التى فى حوزة 
الامة» اقتصادية و ثقافية و سياسية و 


اعلامية و غيرهاء و بالنتيجة فان الامر 
كبير والمخاض عسيرء لذلى 
يستوجب استحضارات و امكانيات 


بمستوأه. 
فاذن لنكن يدأ واحدةٌ على الاعداء 
لسر المشدد وكات راف 


المحتلة من ايدى الصهاينة و غيرهم 
والآفسنبقئ فى جلبابا الذل 
والهوان. و قد ورد فى الحديث 
(ماغزى قوم فى عقر دارهم الا ذلوا). 
و يناسب المقام أن نختم هذا المقال 
القاصر بَالابيَات التاليّة: 


نامهاى به رئيس قوه قضائيه 


قضايا و آراء حك التية:الثانية: العدد 0 الأثنين سابع ذيقعده ل 20 أ 


فلاطلعت عَلَىَ الشمسٌ يوماً 

اذا عن مجدٍ قومي لا أذودٌ 
أموثٌُ و قد بَلوتٌ النفس دفعاً 

كما تحمي مواطنها الأسودٌ 
كذلك فلتكن للعرب نفسش 

وإلأما الحياةٌ وَ ما الوجودٌ 





جناب أيتالله شاهرودى رئينين 
' محترم قوه قضائيه: .. 


ا 
ا 


با.عرض سلام و ادب و تحيت» 
يقيناً حضرتعالىبعنوان بالاترين 
مرجع,قوه قضائيه كشور از أشوب ٠‏ 
مكل ديات تديش له الا 
بددنبال اعلام نتايج انتخابات 
ششمين دوره مجلس شوراى 
اسلامى در شهرستان شادكان» بوقوع 
بيوساطلاع بجامع وكافى در اختمان 
داريحب اساي عن بوي طلم 
باستحضار مىرساند كه اينجانب 
ابراهيم اليوناضر زؤين فرزند صالح 
به شماره شناسنامه 187 و متولد 
عناآ از ساكنان شهزسان 1 
1 م و متأسقاته در بئن اغتشاشات 
صله. يرغم سعى قراوان در 
؛ 95 تنب وكثارة كير در<الىكه طبق 
يك.روال متعمول براق ختريد 

ار خباباز ق اصلى ” :شهر رفته. 
بودم مورد اصايت كلوله قرا كرفتم و 
به بيمارستان منتقل شدم. بعد از 


مستندات زيادى داشتم 


انتقال به بيمارستان و درحاليكه از 
لحاظ جسمانى شديداً تحليل رفته 
يودم و وضعيتى كاملاً نامتعادل از 
لحاظ روحىء روانى داشتم بلافاصله 
مورد بازجوثى. قرار كرفتم و جلوى 


دوربينهاى فيلميردارى يا اصرار از 
من خواسته شد به داشتن نقش در 
أشوب اعتراف كنم وبكويم كه توسط 
تظاهركنتدكان مورد اصايت كلوله 
قكرار رف امي مين مواركيه 


0 


صحت اين ادعا راكه اينجانب هيج 
نقشى در اين اغتشاشات نداشتم» به 
خوبى اثبات مىكردند. كما اينكه 
فيلمبردارى انجام كرقته از 
ار “ا ع صراحتاً بين 
مدعا را.تأييد من ىكرد. نتيحتا ادر 


لال أن 


: براق بازجوكنتدكان متتحزز شد كه 


همه فكؤمىكردند مَظَلبِق دال بغر 


متحكوميتم به مقامات بالاتر 


منعكس نخواهد شد. اما در كمال 


:تعجب'و ناياورى مدتى بعدازآن 


قضيه .حكم دادكاه انقلاب اسلامى ., يى 


آبادان كه غياباً!! صادر شده بود و خبر 
از محكوميت اينجانب به 0/؟ سال 
حبس .و ؟ سال تعليقى.مىداد يه 


دستم رسيد. * 


در حكم مزبور آنجه كه بيش از 
هر جيز.موجب شكفتى اينجانب و 
اطرافيان شد اين بودكه جرااين 
حكم عليرغم حي ووحاضر بودن و 
أماذكى كامل اينجانب براى ارائه 
مدا ك1 مستندات ادل به 
داكاه (ازهر نوع كه باشدء جه 
عمومى و جه انقلاب) غياياً صادر 
شده آست. آيا اين حقوق فردىق 


-:مصرج در متون 'حيقوقى 9 قضائق.. 
«كبفتكوى كتتوتاه _ < 
: بيمارستانى» .يؤكناهىام بشكلى» 


جمبورى [اسلامى ايران نيبت كنة” 


مخكوميت متهم بر يايه غلم قاضى , 


بكيرد و اصل ايتداتي و. «مستعارفبثر 
0 ' باشدة*آنيا اينتجانية از هن 
درجه شمهروندى كه برخورداز باشمي. 
اين حق بشرى و طبيعئ را ندارم كه 


8 ب تألم روحئ و جُوْىْ"متشنج 
كرفت" مى تواقد. جايكزين قانوتىا و 


در يك دادكاه صالحه وبا داشتن 
وكيل از خودم دفاع نمايم و 
شواهد و مستنداتم رادر قضائى 
اسلامى انسانى:يه أن ارائه دهم؟ ‏ : 

اصل 185 قانون اساسىء قوه 
قضائيه را قوه مستقلى كه يشتيبان 
حقوق فردى و اجتماعى و مسئول 
تحقق بخشيدن به عدالت مىياشد 
معرفى مىكندء آيا از عدالت دور 
نيست كه در مملكت اسلامى كه 
داعيه اسلام ناب محمدى و يايبندى 
به حفظ كرامت و حقوق فرد دارده 
اينجانب كه ب ىكناهىام اظهر من 
الشمسل است“به اقدام ,عليه امنييت 


فلى در.دادكاهى :مبيكوم شوم كه ندي. 


قاضئاشن ١‏ زأء ديندهام نهاهيات 


متتصفداش ونه حت ساختمان , 


. ادارى!قن ليا أن كفتكوي كوتام” 
٠‏ يبمارستاتن كه در حالت تيه كمانو 
متشنج انجام” 


عاذلاتهاى برائ. 'محاكمه داتكاهى 


باشد؟ 


بسم اثلّه الرحمن الرحيم 
الأسرة الكريمة أسرة الفقيد الشيخ الحاج الحيدر الثامرى 


تأمين امنيت داخلى كشور را تفوق. 


نظم ووقانون در جامعه با يهمكارى 
همه ,ملت بعنوانيمنكند. آيا!إحقاق 
حق نكردن و ب ىاستناد و بىادله 
جوان هيجده سالهاى.را عليرغم 
مصدوم شدن واز درس عقب افتادن 
و عليرغم تبعات متعددروحئى»بزوانئ 
ناشى از آن واقعه به بهانه كاملاً 
واهى اقدام عليه امنيت.داخلى به 
زندان محكوم كردنء؛ ختود عناملى 
براى تشتت .در نظم .و قانونكريزى 
نيست؟ أيا واقعاً امنيت داخلى. يك 


كشور با ثبات و قدرتمند: همجون.. 


جمهورى. اسلامى ايران آنقدر 
اشكتننده ابت كه براى حفط أن 


مجبونميىشؤقد بىكناجاني را بنذو 


كذ را مجرفق نتعالوي مجاكم روزائه ١‏ 


:تداق كقنة!0 


7 ا 
ون 2 


"خياب اقاى متاجرويق ملق 


بعنوان قززند وتان شما در بين 
مملكت اسلامى كه حضرت عالى 


بالاترين. و رسمى ترين مرجع 
حقوقى :أن منىباشيدء شماءرا به 
عدالت مولاى جفاستيز شيعيان» 
على (ع) عدالتكستر و دادستان 
قسم .مئدهم كه جلؤى اين اجحاف 
وح ق خورى مسلم:رابه هز نحوى كه 
صلاح مئ بينيد بكير يد. توقعئ ندارم 
جز اينكه دز دادكاه همجون شاير 
شهروندان برائ دفاع از خودم حاضر 
شوم وايه اقامه ذليل بيردازم تا ازاين 
درد حقارت[ميزكه حتئ استحقاق 
«دادكاهى شدن» نداشتهام“رهائئ 
يبل 

امتدوازم. خداوتئد 5 اجر 
بىبديل وريىكوانه اخروى و عزتٍ, 


: نفتبي و رفعت شان لتو نميه 
حضرتعالى كرهاند تاديوتفواحقاق 
“"حقوعدالتكسترئ 
1 زأى و امتقو باهي 5 





مين ثابت 
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هو العلآمة الجليل المحدّث 
الفاضل التبيل” الإجالى المحئق. 
والفقيه الأصولى 0 السيد 
عبدالله ابن السيد نورالد.ين علي ابن 
السيد نعمة اللّه الحسيني الموسوي 
الجزائري التستري. 

ولد في مدينة تستر في السابع 
من كينا أل الى راس نه 
وفاة جدّه المحدّث الجزائري الشهيز : 
وكان جدّه المذكور قد تفرّس في هذا 
المولود لحري ل سا رإطرا 
فأهداه بعض كتبه. فكان كما تفرّس 
فقد تعلّم القراءة والكتابة فى سن 
ليكزة [الببااسة يان عتمرة)»:و يدأ 
بقراءة المقدّمات كالصرق والتحو 
المعاني والبيان علئ والده فأتمها 
بسنتين» ثم انصرف إلى دراسة 
المعقول والمنقول. و ما ان بلغ 
السادسة عشرة من العمر حتل أ 
متفئناً فى العلوم والمعارف 
الإسلامية. وكان جل اشتغاله قبل 
ذهابه إلى إصفهان على علماء تستر 
والحويزة والدورق كما صرّح بذلى 
في إجازته الكبيرق منها قوله في 
ترجمة الشيخ شمس الدين بن صفر 
البصري: رأيته في الدورق و قرأت 
عليه أكثر (شرح المطالع) هناك. و 
قال في ترجمة الشيخ عبدالحسين 
القاري الحويزي الهميلي قال: 
اجتمعت به في الدورق وكان مدّرسا 
في مدرستها ثم في الحويزة ثم في 
تستر و استفدتٌ منه. 

وأقام في اصفهان مدّة اشتغال 
فيها علئ علمائها ثم رحل إلى شيراز 
في طلب العلم و منها إلى خراسان 
حيث زار مرقد الإمام الرضا لقيل و 
اجتمع بأعلام تلك البلاد, ثم رحل 
إل أذربيجان والبلاذ العثمانية» وكان 
اهتمامه فى هذه الرحلات بتحصيل 
العلوم ل ليم روفن لك رص > 


آنذا ك اينما ل نه كان لحتررضا. 


على ذلك منيمكاً في طلبها من 
الخاضة والعافة :و حي من غير 
المسلميق: 

وكانت له متاهماك فى تتطور 
الأمور الئياسية في البلا و مكنا 
حضوره مؤتمر دشت مغان مع جملة 
من كبار العلماء لتتويج الملى 
الأفشاري نادرشاد الذي أطاح 
بالحكومة الصفوية و تريّع على 
عرشيا سنه ١/7‏ انه تأنشا التسيّد 
المد جف 1ك حي با يده 
المناسبة» وكان له اتصالات وتيقة و 
علاقات طيْبة بحكام المنطقة: أعنى 


١١ 


تستر والحويزة والدورق كما ذكر ذلك 
في كتابه (تنذكرة شوشتر: ه؟()أو 
كانوا يجلونه و يحترمونه. و في سنة 
/ا١١‏ ه ظهرت فتن واضطرابات 
في البلادكدرت خاطره فخرج 


متوجّهاً نحو العتبات 
العراق» و كان طريقه على الدورق 
فحلٌ ضيفاً علئ زعيمي كعب 
الشفيخين سلمان و عثمان ابني 
سلطان بن ناصر الكعبيء و قد أشاد 
بحسن سياستهما و تدبيرهما للأمور 
في البلاد. وكان قد سسره قد زار 
لمات الس له اشير عرف مني فر" 
اكع رو حسم رده اس عرييي 


المقدّسة فى 


اسندت إليه: جميع المناصب الدينية 
في بلده تستر بعد وفاة والده سنة 
1ه 

إطراء العلماء بالمدح والثناء 
عليه: أشاذ بفضيلته كلّ مَن ذكره من 
العلماء وراتتو عليه تناقريا لا مده 
الشيخ محمّد حرز الدّين؛ فقد وصفه 
وم 

عالم. فاضل؛ فقيه. محقّق في 
علم الرجال والرّواة. وكان شاعراً 
لامعا وكاتباً أديباًء وعد من مؤلفاته: 
الأخيرة الثافية. والذى ]ل 010 
و شرح مفاتيح الأحكام؛ و شرخا على 
النخبة للفاضل الفيض. و اجوبة 
المسآئل النهاوندية..و له ذيل علئ 
سّلافة العصر, وله التذكرة أخذنا منها 
في كتابنا (النوادر) ما يتعلّق بأحوال 
5 السيت ثعمة اللذ و بعض أحوال 
الساذة المرعسيين. وتيب 


المشعشعيين و بعض. أحوالهم؛ و 
التحفة السنيّة في شرح النخبة 
المحستيّة. عرف القادنة ااه 
والجدير بالإشارة هنا ما ذكره الشيخ 
حرز الدين من تاريخ ولادة المترجم 
له. فاته ذكره في ١1/(‏ شعبان سنة 
1١‏ ه)ءكما جاء فى مصمّى المقال 
أيضاً أنّه ولد.سنة ١1١‏ هويفق 
طبقات الأغلام أَرَحْهِ بسنة 0 
و لعلّه خطأ فى الطبع أو الاستنساخ, 
والصحيح ما 0 صدر المقدّمة 
والعمدة فيه 0 حققه السيد 


محمّد الجزائري في كتابه (الشجرة 


المباركة). 

و.قسال السسيد مِتحمّد باقر 
الموسوي الخسواتساري في 
لات 

كان.من علماء زمان الفترة:و 
طغيان الفنتنة. بعد اختلال الذولة: 
الصفوية في مملكة ايران المحمية, 
ماهراً في علم الحديث والفقه وفنون. 
الأدب العربية: و قد ذكر في إجازته 
(الإجَازة الكبيرة) تفضيلٌ أحوالة و 
أحوال والدد. و أشار فيها إلئ أحوال 
أفاضل عتصره المكرمين مثل 
المرحوم السيذ صدرالدين الرضوي 
لقعي و السيد نُصرالله 0 
المولئ أبي الخسن العاملي؛ وكثير 
من فضلاء سلسلة المجلسي. وكان 
وضعربا تكملة لكتاب (أمل الآمل) و 
تذاركاً لما فاته من أحوال علمائنا 
الالأحقين له إلى زمانه رحمةالله. وله 





متينة وخزائن ثمينة, تم عدّ مؤلفاته. 
و قال المحدّث النيسابوري في 


كتابه (منية المرتاد) الذى صئفه فى : 


تفصيل ثفاة الاجتهاد, و منهم الستيد 
السدد النارف اسيل عبداللة ابن 
السيد نورالدين ابن السيد نعمة اللّه 
الجزائري التسترئ:قندس الله 
أرواحهم الزكية و هوكجذه و أبيه من 
أجلّة مشايخ المحدّثين... الخ. 
نسية الفتصير 6 
المترجّم له نسب جِذّه السيد نعمة 
الله الجزائري في كتابيه (الإجازة) و 
(التذكرة) قائلاً: ريت صورة نسبه 
بخطّه في موضعين هكذا: نعمة الله 
بن عبدالله بن محمد بن حسين بن 
أحمد بن محمود بن غياثالدين بن 
مجدالدين بن نور الدين بن سعد 
الدين بن عيسئ بن موسئ بز 


م حكينالل.ه بن الإمام موسئ 
الكاظم ا45ة:..و استدرك على هذا 
النسنت بعض النسَابين فقال: 

إن الفترة الزمنية بين وفاة الإمام 
موسئ بن جعفر اقل و وفاة السيد 
الجزائري تشعمائة و.خمسون ستنة 
تقؤيبأء أي أكثرمن تسعة قزون؛ وقد 
جرت العادة عنذ النسّابين: أن 'يَعَدَوَا 
لكل قرن ثلاثة أجيالء و عليه فان 
تلك الفترة تحتاج إلئ ما يقارزت 
خمساأً و عشرين واسطة؛ و خلص 
النسابة المذكور إلئ. أنّ الصحيح في 
نسب السَيد الجزائرى كما يلى: 5 

1 لبية الك اشم طشن 


ا ا ا 
الملقّب بشمس الدين بن محمود بن 
بن أحمد بن الرضا بن ابراهيم بن 
هبة الله بن الطيب بن أحمد بن 
محمد بن القاسم بن أبي الفخار 
محمد بن علي بن معمر الضرير بن 
عبدالله بن أبي عبدالله جعفر الأسود 
الملقب ب (زنقاح) ين محمد المعروف 
بالنصيبيتي بن موسئ بن عبدالله 
العولكاني ابن الإمام موسئ بن 
8 وو 

أما فى ما يخض كتابه هذا 
0ن المصر) فاق ذكلزه 
المؤلف (السيد الجزائري) في إجازته 
الكبيرة في عداد مؤلفاته فقال: 

(و جزء في تذيبل سلافة العصر) 
للشينا علي بخات””" ابن ميززا تمد 
السيد معصوم من أحقاد السيد غتّاث 
الدين منصور المشهور ب (استاذ البشر) 
والح المدرسة المنضورية بشيزاة 
وهو تأليف بديع جمع فيه اعيان 
المائة الحادية عشرة: لكن فاته 
منهم جمع كثير وجح غفير في أعيان 
هذه الأقطار لأنّه ألفه أيَام إقامته 
بالهند فلم يحط بأحوال مَن لم يبلغه 
هناى صبته؛ وإقكد شتبعت أحوان 
بعض من أطّلعت عليه منهم وذكرته 
علن سياق كلامه. فأعجب الوالد 
بذلك. (الاجازة الكبيزة: 0ه طبعة قم 
سنة 16١5‏ ه) وأشار إلن هذا 
التذييل العلآمة الطهرانى فى 
انفش 84/6ارو السيد محقد 
الجزائري في (شجرة مباركة: ه؟). 

كان هذا التذييل نادر الوجود 
صعب الحصول؛ مغموراً في خبايا 


المكتبات 9 لاع 0 


المفقودة. عدا عبارات وجيزة نقلها 
منه المؤلف نفسه فى كتايه (الإجازة 
الكبيرة). و لعل سبب خفائه وعدم 
ظهوره. اختصاره و صغر حجمه؛ إذا 
انه لايتجاوز عشر ورقات من القطع 
المتوسط. و قد جرت العادة عند 


الكتاك والفاي اهارن تمتهوا _ 


الآثسار الوجيزة إلى المجموعات 
المبطؤلة في الاستنساخ فيصبح 
المجموع الكبير طافحا بالنفائس 
المتعدّدة المختصرة لكتها شبه 
الضائعة؛ إذ لا يدل اسم المجموع (إن 
كان له اسمٌ) علئ ما فيه من الآثار 
بالتفصيلء كما انهم لم يفهرسوا 
لمحتوياتة لا فى البذاية و لا النهاية» 


فكم من أثر جليل (كهذا التذييل) 
أتعب الأدباء والمحقٌقين في سبيل 
العثور عليه: فلم يسعفهم الحظ في 
ذلى. بينما هو في مجموع مُهمل 
ليس له نظام و لا لفصوله و محتوياته 
خاض من عام. حتى يقيض الله له 
مَن يستخرجه فيكون سببأً لإحيائه. 

و هكذا كان هذا التذيبل» حتئ 
ظهرت له نسخة بخط الفاضل 
المتتبع السيد محقد علي الرُوضاتي 
الاصفهاني اذام الله أيام عرّهء وكان 
قذا أستنسخها و ضهها إلئ كتاب له 
شرع فى تأليفه سنة مع5١‏ ه عن 
سخة بخط ابن المؤلف السيد 
وناء الوم تعدو اسيك عبدالل 
الجزائزي, الذي كتبها هو عن خط 
والده سنة ١١٠١‏ للبجرة. و هى تضم 
جزاجق اق النن, اللا والفلياءالغلى 
التحو التالي: ١‏ الشليد انسماعيل ابن 
السميد سعد الموسوي:الحويزئ. 
الشينة شههاءألديتن سن" مبعتوق 
الموسوي الحويزي. ٠‏ ابنه السيد 
معتوق بن شهاب الدين الموسوي 
الحويزي. ‏ الشيخ فتحاللّه بن 
علوان الكعبي الدورقي.8- السيد 
و3114 نفوا :نمقي لايق 
القلكزوينئ بعك ؤالد المؤلف اللتطايد 
تأدووالة يق أبدواا اياسم اللي 
الجزائري. 

ثم ظبرت نسخة أخرئ ضمن 
مجموع مرقم ب 1150 في مكتبة 
آيةاللّه السيد النجفى المرعشى 
قدس:سره في متفيكة قوز 9 هذا 
المجموع :يحتوي على عدّة رسائل 
كلها للمؤلف بخطً حفيده السيد نعمة 
الله ابن السيد محمد هادي ابن 
السيد غبدالله الجزائري كتبها ‏ سنة 
7ه إلآ ات هذه النسخة.تنقص 
عن نسخةالسيد الروضاتي بسقوط 
ترجمة الشنيخ فتحاللّه ببن غلوان 
ادورقي متها و أخير عفرت علق 
مجموع دورقي يشبه الكشكول في 
مختوياته: و يبدو أنّه ناقصٌ من أوله 
وآخره و وسطه.و في ضمنه ترجمتان 
لغالمين أديِبِينَ فى صفحة واحندة 
ليا أوراق لقنلاقملة عو اهكلة# وب السسقئل 
علي بن.باليل الموسوئ الدورقي: ١”‏ 
أيقة:الشوة ابراهومتابع المي يعسلل 
بن باليل الدورقي» و.هذان العالمان 
ملتمئن 'ذكسترهما'المنتؤلك (التحتيد 
الجزائري) فئ إجازته الكبيزة و أشاد 
بفضلهما و ألزيهماً! والغبارات والإنشاء 
فى هاتين التْرجْدَمِتِينَ على غرار 
غبارات السيد الجزائري في التذييل» 









ت الشعب 
م : 
لاسيّما وانّ هناك قرائن تدل علئى 
أن الأوراق الساقطة قبل هاتين 
الترجمتين هو التذييل نفسه. و من 
هنا فاتّى ألحقتهما بالتذييل المذكور 
و صدرتهما بالعبارة التالية: (و في 
كيال فلي ”طالافةر العضر ليتق 
الأدباء ما يلى): وكا 
إخراجه هذه الضورة على النسخ 
الضشنا إهاء إذ ليس فيها:اختلاف 
. كبير عدا بعض التراجم الساقطة كما 
سبقت' الاشارة» ونان أبعضها يكمل 
نفل كقتبا اتي.جعلت:العبارات 


ك2 اعتمادي فى 





المنقولة منه في (الاجازة الكبيرة) 
كن احرج نيا( الختافيت 
النسخ المذكورة, وهذاما تر الى 
حسب الججهد والاستطاعة والله ولي 
التوفيق. 

(١إل#ترْجمةفيكتال‏ الإجازةالكثيرة 


(المقدّمة): ؟5, و فى كتابه تذكرة 


ع اأاع١قم‏ 32 ,لارام 


البجان ؟/78١:‏ والفوائد الرضوية: 1ك 
والكنى والألقاب نض و معارف 


الرجال ؟٠/8.‏ و روضات الجنات 0051//5. ٠‏ 


)١(‏ معارف الرجال ؟/ل 
(*) رؤظنات الجنّات؟/ 01 


(4) بغية الظالتٍ فى نسب الستادة 


الغوالب: ؟4١‏ و 158. 


شوشتر: ,٠١‏ و في تحفة العالم: 215 د 1 (0)هوالسّيدالجليل علي بن أحمدين 
أعيان الشيعة 41/85: و طبقات الأعلام محمّد معصوم [الغجتنرا المدني المولود 
للطهراني (القرن الثاني عشر): 249:1 فى بالمدينة,المنوّرة سنة 55.ب١.هبو,يتصل‏ 
مصفى المقال في مصنفي علم الرجبال: دن ون فلن قن السعن يل لين 


,وو ريحانة الأدب ؟/594, و سيفية 


بن ابي طالب / ب (ست و عشرين 


واسطة). اشتغل بالعلم في المدنية» ثم 
هاجر إلئ حيدراباد الهند سنة 1١٠١74‏ ه 
أققاء اك نمال رار هيضف 
أعطي فيها مناصب,عسكرية فَلَقَب ب 
(خان). ثم استعفئ و حج بيتاللّه الحرام 
و زار مشهد الإمام الرضا /2 و ورد 


اصفهان سنة 1117 ه ثم حلّ بشيراز 


مدرّساً إلئ ان توفي بها سنة 8١11اه‏ 
أو سنة 1١٠١‏ هو دن فى حرم السيد 
أحمد شاهجراغ أخ الإمام علي بن 


موسئ الرضا (ع). 


و فى أيام إقامته بالهند ألّف كتابه 
(سلافة العصر) سنة ١ه‏ و زيّله 


بعد عودته من الهندء فسسمّى التذييل 


(ملحقات اللظلاقة المشحوقةا بك أدب 
ظرافة) من أراد الإطّلاع مفصّلاً علئ 


أحواله فليراجع مقدّمة كتابه (الدرجات 
الزفيعة في طبقات الشيعة). 
أمَامايخْصٌكتابه(سلافةالعصر)فقد 
ذكر العلأمة الطهراني في (الذريعة 
5 م/ماايلي: سلافة العصر في 
محاسن الشعراء بكل مصرء للسيد علي 


خان بن اأحقد المغر وفك ب(اين معصوم 





د 
المذني) ذكر فيه جملة من أعيان عصره 
من العامة والخاصّة: مرتّب علئ أقسام 
خمسة: أوّلها في أهل الحرمينء و الثاني 
في أشل الشنام وَمصر و نواحيهاء 
والثالث في أهل اليمن, و الرابع في أهل 
العجم والبحرين والعراق, و الخامس في 
أهل المغرب و شرع فيه سنة ٠١81١‏ هاو 
فرغ منه سنة ٠١87‏ هاسلك فيه مسلك 
الثعابي في (يتيمة الدهر). و الباخرزي 
في (دمية القصر). أقول: و هو مطبوع 
طبه رديثة كنيز الا علوط جالن بن 


يحقق و يطبع طبعة جديدة تليق بشأنه. 





الخيول العربية 


عد الحضان العربى أقدم وأنبل 
و أجملالخيول فى العالم و هومن 
السلالات الخفيفة يرَجع تاريخه الى 
ماقبل المشيح و من المعروف أن 
معظم سلالات الخيول فى العالم 
تحمل خاصة من خواص الحصان 
العربى حيث يقال أنه حدث اختلاظ 
ماافئ اخدى سلاسل تلطورها مع 
الدم العربى و مهما اختلف فى أضله 
يبقئ اسمه العربى.فئ كل بقاع الدنيا 


فهناك الكثير من الجدل والنقاش | 


حول الأصل الأول لهذا الحنصان 


فالبعض.ينسبةاى الحصان المنغولى 21 
و آخرون_ يشيرون الى .أن اصلة يعؤد | 


الى الضحراء الليبية”و هناك وت 
يزعم انه وجد على شكبل قطعان 
حرة برية فئ شبه الجزيرة العربية 
ملكتن القلادم: بعينقا :نوكا المطنادلا 
القديمة. والحديثة.أن هذا الحصان 
أضيل فى شبه الجزيرة العربية و.لم 
يفد اليها من خارجها كما يدعى 
يعض الدارسنين و.هتاى منن 
المغرضين من يزعم ان الحصان 
الأضلئ نشا خارج الخزيرة العتربية 
ثم ادخل الى ,فلسطين و سورية من 
الشمال الغربى لبلاد العراق ابان غزو 
الديانيين فى القرن الحادى عشتر 
قبل الميلاد فقد أدخله البكسوس 
الرعاة من سورية الى مصر و منها الى 
الجزيرة العربية و لكن جميع تلى 
التلريات يات تفقد لكا مد الثابتة 


ن الخيول” 
: . المربية كانت موجودة فى شيه جزيرة. 


1 سيار ومن الأير ان 





والجيولوجية الى القول بخب الجزيرة 
الغربية"فئ الماضئ السحيق و أنها 
كانت ماهولة بالإنسان و الحيوان و 
أقاموا الادلة الصحيحة على رايهم 
بَمَا'وجدوه من فخار فى المناطق 
الضحراؤية يرجع الى عصور 53 
التاريخ: 


الخيل فى القرآن 

. ورذذكن الخيل فى أكثر من 'آية 
من آياث القرآن الكريم كلها تترفع 
من قذرها على غيّرها من الخيوانات 
الذخرى كما أققيك يها الل أخالق لهذا 
الكون وما فيه من مخلوقات فى قوله 
تعالى والعاديات ضبحا و فى الآيات 
الكريمة اشارات الى فضل الخيل و 


تكتريمها وارتباطها بصفة الخير . 
.... وعدها الله من أعظم مخلوقاته تكر 
حك ع دو ف الر علارجل عب بل 
٠‏ القوة بالخيل والخيل بالقوة قال.: شعيد 
تللق واعدوا لهم ما استطمتم من ١‏ 




















الرسول العربى الكريم مدحا و 
تكريما امتداد لفضلها الذى أورته 
الذيات الكؤيمة فقة جاء فى الحديث 
الشريف قوله,صلى الله عليه و سلم 
كل لهوابن آدم بتطل تللا تأديبه 
فرسه وملاعبته أهله ورميه عن 
قوسه و قال الرسول الكريم من 
ارتبط 'قرسا فى سبيل اللّه كان له 
مثل أجر الصائم والباسط يده 


بالصدقة مادام ينفق على فرسه و 


كما جاءفئ حديث آخر الخيل معقود 


فى نواصيها الخير الى يوم القيامة و .. 


أهلا معانون عليها والمنفق ععليها 


يأتى ذكر الخيل فى أحباديث 


عليه و سلم خمسة أفراس هى لزازو 
عانم المر تو ول نري كنال 
لحسن صوثه والسكب و معناه 
الخيف النشيظ واليعسوت. 


الخيل فى كتب 
التراث 
ذكر ابن الكلبى فى كتاب أنساب 
الخبيل أن اول مسن رك الخيل 


اسماعيل بن ابراهيم كما روى ابتن ... 


0 ا ال 


ٍْ : 000 5 داو د يعد نزوجه ملكة 
كالناشطايده بالصتدقة قال عليه . بن اوو تزو : بلقيس. 


الصيلاة اوالسثلام غنلموا أولادكم ' 
السباحة والرماية وركوب الخيل وفى . 
ْ 0ك اللنبى في يرتبط افرننا فبي 


نسبا ١‏ فسالوه. عما يحتاجون ن الية من 
0 دينهم وات ناضه حتى رامن 







عا امد 


ل ا قدموا على اسليمان ' 





1 ذلك ما أزادوا وهموا ا 
* ...فقالوا يا تبى الله أ ن بلدنا شاسع وقد . 
ْ : ' استكمل سنة فهو خولى ثم هو 
ل الثانية جذع و فى الثالئة 


على المذنحجي -الأهواز 


فجعل القوم لاينزلون منزلاً الا حملوا 
على فرسهم رجلا بيده مطرد و 
احتطبوا و أوروا نارهم فلا يلبث أن 
يأتيهم بصيد من الظباء و الحمر 
فيكون معهم ما يكفيهم و يشبعيهم و 
يفضل الى المنزل الآخر فقال 
الأزديون ما لفرسنا هذا اسم الا زاد 
الركب فكان أول“فرس اننتشر فنى 
بنو تغلب أتوهم: فاستطرقوهم فنتج 
لينم من. زاذ .الركب .البجيسس فكان 
أجود من زاد الركب.وكان مشاهير 
خيلهم اضافة الى البجيس القيد و 
خلاب فلما سمعت بكر بن وائل 
أتوهم فاستطرقوهم فنتجوا من 
الوجيس الدينارى فكان أجود من 
البجيس و كذلك فعل بنو عامر 
فكان لهم سبل من الخيل العتاق 
أمها سوادة و أبوها الفياض. 

و يذكر ابن عبد ربه من مشاهير 
خيل العرب الوجيه و لاحق لبنى أسد 
والصريح لبنى نهشل و ذو العقال 
لبنى رباح و النعامة فرس للحارث بن 
عباذ:الربعى و ابن-التعامة-هو الابجر 
لقيس بن زهير والغبراء أنثى لحذيفة 


التى دامت:أربعين عاما؛ 


7 0 7 كا و وصقت 3 0 7 ب الخيل.. ل 
9 يقول فى أسماء الخيل ار 


حسب ٠‏ سنها الب تقول للفرس اذا 
وضعته أمه ه مهر ثم هوفلوفانا 





نا وفنى 


بن بدر وقصتها معروفة و مشهورة . 
قامت من أجلها خرب داحس والغبراء 


0 ما يخصص النويزى فى ذهاية 1 












للرحمن و فرس للأنسان و فرس 
للشيطان فأما فرس الرحمن فالذى 
يربط فى سبيل اللّه وأما فرس 
الشيطان فالذى يقامرون عليه و 
الانبارى حين قال أن أفضلها مركبا و 
أكرمها عندنا وأشرفها أذاكان قصير 
الثلاث طويل الثلاث رحب الثلاث 
عريض الثلاث صافى الثلاث أسود 
الثلاث غليظ الثلاث فهو الجواد و 
يصلح-للكر و الفر و اما الثلاث القصار 
فالعسيب والظهر و الرسغ واما الثلاث 
الطوال فالأذن و الخد والعنق واما 
الثلاث الرحاب الجوف والمنخر و 
اللبب واما الثلاث العراض فالجبية و 
الصدر والكفل و اما الثلاث الصافيات 
فاللون و للسان والعين و اما الثلاث 
اما الثلاث الغلاظ فالفخذ و الوظيف و 
الرسغ و مع هذه الأوصاف يكون 
حديد النفس جرىء المقدم. 


أنواغ الخيول 
العربية 


الكحيلات 


المحدانيات 
العبيات 
ْ الصقلاويات 
و من هد الأنواغ نات أعندة 
قصائل تصلا بنش هذه اانواع ل 












بوث الشقسب 
ص : 
٠١‏ #4 الأجرد قليل”الشتعر 

الغرة بياض فى الجبين 

ألمظ اذاكانت الشفة,السفلى 
أرثم اذاكانت الشفة العليا بيضاء 

. التحجيل بياض فى قوائم 

الفرس 


أصوات الخيل 


أجش اكثر ضبهيله من منخريه 
الحممحمة ضوته اذا طلب العف 


ركض 


القبع صوت يردده من منخره الى 
ا لط 


و فى ختام هذه المقالة أود أن 





أذكر بعض التوضيح عن الوكسوس و 
المجهول والمهمل من تاريخ 
الجنوب اللبنانى للكاتب:يوسف 
الحورانى ذكر ان الهكسوس هم من 
العماليق من اسلاف بنى عاملة وهم 
عرب من الجزيرة العربية هاجروا و 
استوطنوا اجزاء من الشام و من ثم 


نزحواالى مصر و حكموها و 


هكسوس تعلى ملوى رعاة لان 
«هيى» فى اللغة المقدسة معناها 
ملك و «سوس» معناها راع و كانت 
مدة حكمهم على مصر طوال 
خمسكمئة وأواحد عشروعاما. 

وختام ان الباحثين الغربين ومن 
خلال دراساتهم و أبحاثهم أن 
سكاس 9 كل الفروسية عند 
الغربيين كان صدى للفروسية العربية 
قال العلامة بيكلسون لقد خالط 


الغربيون العرب .و احتكوا بالمشلمين 
زمنا طويلا فى الشام و.عايشوهم 
أزمانا طوالا فى اسبانية و صقلية 
نستشف من هذا الكلام ان شهامة 


من السبى كل هذه صفات عربية و 3 
قد أطلق عليها فى أروبا كلمة نبل 701 
يضاف الن ذلك ان التاريخ قدا رمه أ 


شخصية الفارس العربى من خلال 
مس كل 0 
المجاهد فى سبيل اعلاء كلمة الله 
كلمة الحق والايمان فيو متعفف 
متعال لايحب ان يلجا الى الخداع أو 
الحيلة و يفضل الاستشهاد الصريح 
القاتل على أى تنازل عن فكرة أو 
موقف أو عقيدة هذه الشخصية 
المطلقة فى مفاهيمها و فى مثلها:و 
قيمها و سلوكها تعترضها فى الحياة 
المحنة تلو المحنة. 


م نالتراث لصوت السنة الثانية., العدد 0 الأثنين سابع ذيقعده 77 ١‏ سس سه 


/! 





الدورقى: الاهوازىء الامامى, 
النحوىء اللغوى؛ المعروف بابن 
السّكّيْت لِكَثْرَةِ سكوته طول صمته: 
بكسر السين و تشديد الكاف. 

ذكرة كيز من القزر 002( لتر غلية 
وكان ثقة جليلا من عظماء الشيعة و 
يَعَذٌ من خواص الامامين التقيين (ع) 
وكان حامل لواء عِلْمٍ العربية والأدب 
والشعر واللغة والنحو و له تصانيف 
كثيرة مفيدة منها: كتاب اصلاح 
المنطقء الذى قال فيه بعض العلماء: 
ماعبر على جسر بغدادكتاب من 
اللغة مثل اصلاح المنطق و لاشىك 
انه من الكتب النافعة الممتعة 
الجامعة لكثير من اللغة. وكتاب 


تهذيب الالفاظ و كتاب الامثال و )١‏ 


كتاب الاجناس وكتاب المقصور 


والممدود و كتاب الفرق وكتاب 


السرج و اللجام و كتاب الوحوش و 


كتاب النوادر وكتاب شرقات الشعراء ١‏ 


وكتاب فعل و افعل وكتاب الحشرات 
وكتاب الاضداد و كتاب الشجر و 
النبات و كتاب «ما اتفقوا عليه» و 
.2 .كتاب الزبرج وكتاب المذكرو المؤنث 
.0 وكتاب معانى الشعر وكتاب القلب و 
الابدال وغير ذلك من ,الكتيب. 

قال تَعْلَبْ: أَجْمَعَ اصحابَئا انه لم يكن 
بعد ابن الاعرابى اعلم باللغة من ابن 


كيت وكان المتوكل قد الزمه. 


و.قال ثعلب: لما جلس عنده ذات 


يوم قال له: باى شىء يحت الامير 


أن نبدأ؟ يريد من العلوم؟ فقال 
المعتز بالله: بالانصراف؛ قال ايعقوب: 


فاقوم: قال المويز. فانا أَحْفٌ 8 


ينات مم 


دع اج حبر 


وراخى 


#جىن 


بسراويله فسقط والتفت الى يعقوب 
خَجَلاً وقد إِحْمَرٌو وَجْهُة فأَنْشَدَ 
يعقوب: 

يُصَابٌ ١‏ 8 لفتئن مر عرد ة بلسانه 
و ليس يُْصابٌ المرءٌ من عَفْرَةِ الرجل 
فَعَثْرَتَهُ فى القؤل تَذَهِبٌ رَأْسَهُ 
و عَثْرَتةُ بالرجل تنبرأ علئ .مهل 


فلمّاكان من الغْدِ دخل يعقوب على 
المتوكل فاخيره بما جَرَئْء فامَرٌ له 
يخمشين الك .دره و قال يقد بلغتي 


البيتان. 1 
وكان يعقوب يقول: انا أغلمٌ من أبى 
بالنحوء وابى اعلم منى بالشعر واللغة, 


واننا نرى لابن السكيت شعرء وهو 


مما تثق النفس به. فمن ذلك قوله: 
اذا اشتملت على الياس القلوب 
وضاق لما به الصدر الرحيب 
واوطنت المكاره,و:استقرت 
وارست فى اماكنها الخبظوب 
وله بز لإنكجان الخلا يجبا 





ات 
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نوع لمح وجا 6 قد فاك فت 5 


اتاك على قنوط منك نحوث 
يمن بها للطيف ١‏ لمستجيب 
وكل الحادثات اذا تناهت ٠‏ 


قتله المتوكل فى الخامس من رجب 
عام 5ه و سببه أن المتوكل قال 
اى المعتزو المؤيد. ام الحسن 
والعنيين (ع)؟ فقال إن كك 5 


والله ان قنبرا خنادم على بن 

اب طالب (ع) خير منك و من ابنيك. 
فقال المتوكل للاتراك: سلوا لسانه 
من قفاه ففعلوا فمات. و قيل غير 
ذلك واللّه اعلم. 


مؤسسة ابن السكيت 
الثقافية - 
تأستسنا هذه المؤسسة ع السنئنة 


٠‏ الحالية (-18هش) بجهدكل من 
3 > هم 
الاخوة: السيد محسن الشترى و. 


فقوو وَقَي (ره» 
؛فتحو د ا قالعة 2 فى خَوزستان 


يقلم: السيّد محمّد حسن الشيّرى 


حسنين الطرفى و عزيز الساعدى 
والاخت ناديا ضياقم و الهام رشيدى 
كماقامت السيدة الهام رشيدى؛: هى 
الاخرى برسم تمثال ابن السكيت. 

قدّمنا هذا المشروع منذ سنة ولم 
يتأيد فى المحافظة و فى طهران و 
ذلك لعدم معرفة المسؤولين على 
شخصيّة ابن السَكّيت الدورقى» 
ناسين المؤتمرات التى اقيمت فى 
ذكرى ابن السكيت فى الاهواز 
والدورق قبل سنوات و التى حضرهاء 





المسئولين والعلماء والشعراء. 

و بعد عام كامل و بحمذاللّه تأيّدت 
هذه المؤسسة”فى طهران العاصمة 
وها هى :الآن تقدم برامجها الثقافية 
(المعايدة الكبرى) و التى اقيمت فى 
قاعة المعلمين فى الاهواز حتيث 
شاركت المؤسسات و ساهمت فى 
هذه :الاحتفالات التى طالت ثلاثة 
ايام وكان لمؤسسة ابن السكيت 


الثقافية ع الأكبر فيهاركما تعلن 





نع انكام اح 


مؤسسة ابن السكيت استعدادها 
للمساهمة فى اية مناسبة فى 
المُستقبل انشاء اللّه تعالى. 


من ترامج مُوّسْسَة إسن 
1 َك ت في الم ستَقمَ] 


١‏ اقامة معرضء لاحياء التراث 
العربى في خوزستان» و عرض 
مجموعة من آثار الكُتَاب 
الخوزستانيين وستعلن انشاءاللّه عن 
زمان و مكان هذا المعرض فى 
الصحف (صوت الشعب. الشورى 
والاهواز). 

"'- اقامة احتفالات فى المناسبات 
المختلفة. 

1 رحلات. 

؟-صفوف تعليمية: ثقافية 

و أخيرا هدي لكم هذه المؤسسة, 
قصيدة يا دَوْرَقَ الفخره لسماحة 


|| افو رماري نكا التعطق 
') مُؤْتَمَرَئْ الاهواز و الدورقء بمناسبة 
! ذكرى شهادة ابن السكيْت (ره): 


يا دورق الفخر نلتَ العِرَّ وَالشَرَفًا 
كم فيك من عَالِم بالفضل قد عُرفًا 
فيك الأماجدٌ والأشرافٌ قد قَطنُوا 


ودُنْتَ مَأوى لِمَنْ للدينٍ قذ وَقَمَا 


كم عابدٍ بات فيك الليل مبتهلاً 


كم فيك من شاعر ظلت قصائده 
تتلى ونال بها الخيرات والزلفا 
فيك ابن باليل من عُدَّت قلائده 
قصائدا قد عَلَتْ اشعار من سلفا 
فيك ابن علوان من اشعاره خَلْدَتْ 
مَرّالزمان و تحلو عند من عرفا 
فيك ابن اسخاق من طابت أَرُومَتَُ 

من للإميام علق ببايولاة فا 


ت 2 
ضف ةا 7 







حقاً له اليوم ان تتلى مآثره 
لإنّهُ ثابثت فى الدين ما نحرفا 
اضف الى ذاك آدابا تعلمها 
من الائمقة من فى حبهم شغفا 
وكم كتاب له فى العلم الفه 
و فى الكتابة جُلَ الوقت قد صرفا 
بالنحو والفقه والتاريخ الفها ' 
و من قراها راى فى طَّيّها تُحفا 
كان ابن اسحاق يعقوب له قدر 
وللامامين فى أيَامهألفا 
فحازما حاز آدابا و معرفة 
وانهكان بالاخلاق متصفا 
وكان يعقوب ذا تقوى و ذا وَرَعٍ 
ودمعه خشية من ربه ذرفا 
لكثما الرّجْسٌ لم يُتْرِكْهُ فى ذَعَةٍ 
من الرّفاه و لم..يفعل به النصفا 
فقال يوما ليعقوب و قد حضرا 
ابناه فى مجلس قل لى بغير خفا 
هل المؤيدُ والمعتزٌ فَضْلَهُما 
أغلئ أمْ إبنا علىّ قل لى مُعترفا 
فقال يعقوب بل نَغل لقنبرهم 
أعلئ من ابنيك يعلو درّنا الصَدَفا 
و بالقضاءٍ على رت الوفي حَلَفًا 
سَلوا اللسان :من :المقدام: محتسي 
واللحة أعنطاه فل حثائهة غرف 
اما الخليفةٌ فالئيرانٌ مسكنه 
والكلّ يجزي بيوم الحشرٍ مافْتَرَفًا 


اللهامش: للاطلاع الاكثر على 


شخصية ابن الكيلئت (ره) راجع 


الكتب التالية 
١‏ الياقوت الازرق فى اعلام الحويزة 
والدورق / السيد هادى باليل 
الموسوى 
"-وفيات الاعيان / ابن خلكان. 
ا 
؟-اعيان الشيعة. 
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لقد كان للمرأة دور بارز و خطير 
فى مسيرة الدعوة الإلهية و حركة 
الأنبياء والمرسلين (ع). فقد ساهمت 
المرأة فى الكفاح الفكرى والسياسى» 
و تحمّلت التعذيب والقثل والهجرة و 
صَشوف المشان كل زهان 
الفكرى والسياسى والجبروت» و 
اعلنت رايها بحريّة: و انضمت الى 
الدعوة الإلهية رغم ما أصابها من 
خسارة ال للة والحاه والمال و 
لحوق المطاردة والقتل و التشريد 
والإرهاب بهاء فيها هى مريم أمَّ 
الس الف عظلم القاران كما 
عظمها نب الإسلام محمد (ص)» 
فقد اثنى القران فى أيات عديدة 
على هذه المرأة النموذج وهو يقدّمها 
مثلاً اعلى"للرّجال؛ كما يقدّمها مثلاً 
أعلى للتساء ليقتدى يسلوكها و 
استقامة فكرها وشخصيتها: 

و الذى يذرش"تأريخ المرأة فى 
الدعوة الإلهية: يجدها جية'للخطاب 


كما هو الجل؛ من غير أن يفرّق 
الخطاب الإلهى بينهما يسبب 
الذكورة والأنوثة. ْ 
و بدراسة عيّنات تأريخية من 
حياة النساء فى مسار الدعوة الالهية, 
نستطيع أن نفهم الموقع الرائد 
والفقال الذى شغلته المرأة فى حياة 
|الأنبياء و دعواتهم» فتتجلى قيمة 
المرأة في المجتمع الإسلامي؛ و 
مشاركتها الفكرية و السياسية؛ و 
حقوقها الإنسانية والقانونية. نقرأ 
هذه المشاركة المتقزمة والواشعة 
عندما نقرأ قضّة كفاح أبى الأنبياء 
إبراهيم (ع) ضدّ قومه فى بابل؛ فى 
رض العراق. 9 مصارعته النمرود. 
ذلك الصراع الذى انتهى بنجاة 
ابراهيم (ع) من النار بمعجزة الهية 
تفرق تصوّرات العقل المادىء. مما 
دعاه الى الهجرة الى بلاد الشام 
فكانت سارة زوجته والمؤمنة 
بدعوته رفيقة جهاده. و صاحبته فى 
ليعودا مرّة أخرى الى الشام فيستقرا 
أهننا ككافاو لينْبَدا فتصبل "مث أعظم 
فصول تاريخ الإنسان على يد النب 
ابراهيم (ع) تسانده زوجه سارة و 
تقف الى جنبه فى جهاده و معاناتة و 
ور 
الفجرة والحياة الأسرية هذه. كما 
يتحدّث عن دور هاجر الزوجة الثانية 
لابراهيم (ع) و مشاركتها فى كتابة 
الفصل المضىء من تاريخ الإنسان 
فى أرض الحجاز فى مكّة المكرّمة. 
لقد كانت قصّة هذه المرأة من 





أشهر قصص التاريخ: وأكثرها غرابة: 
و أعظمها كفاحاً و صبراً. فتألقت فى 
سماء التأريخ من خلال احتضان ابنبها 
النبى اسماعيل؛ فى واد غير ذى زرع 


عند البيت المحرّم؛ ليكون أباً لاعظم 
نب فى تاريخ البشرية: وهو محمد 
(ص)؛ و يسججّل القرآن تلك الحوادث 
بقوله: (ربٌ إِنّى أسكنتُ من ذريتى 
بواد و يتحدّث القرآن عن أَمّ موسى 
(ع) ونلّقيها للتلقين والتوجيه الإبدى 
الذى ألقى فى نفسههاء لتحفقظ موسئ 
(ع) من ظلم فرعون» و تكريمها 
العظيم بإعادته (ع) لها؛ لتكون أمّ 
النبيَ المنقذء الذى حطّم بسماعدة 
الهية أعظم طاغوت فى تأريخ 
البشرية. يعرضها القرآن محوراً 
أساسياً في صنع هذه الحوادث. ثم 
يتحدث عن_زوجة فرعون (أسيا) و 





عن مريم أم المسيح ععيسى (ع) و 
يعرضهما نموذجاً ومثلاً أعلى 
لأجيال البشرية: بقوله: 

(و ضرب الله مثلاًللذين آمنوا 
امرأة فرعون إذ قالت ربٌ ابن لى 
عندك بيتأ فى ,الجئّة ونجنى من 
فرعون وعمله .و نِجنى من القوم 
الظالمين و مريم ابنة عمران التى 
أحصزت افبراجدها قنفخنارفنية:من 
روحنا و صدقت بكلمات ربّها وكتبه و 
كتاذعة من القحاتكين )د (لتحريع 
5-1١‏ 

لنقرأ هاتين الآيتينء و لنتأقل 
يبمحتواهما الفكرى الرائع الذى 
تحدّث عن شخصية المرأة بإجلال و 
احترام؛ ليس بوسع أي حضارة ماديّة 
أن تمنحهما لها. فقد قدّم القرآن 


المرأة الصالحة مثلاً عمليَاً للرّجال 
والنّساءء و طالبهم بالاقتداء بيها. جاء 
ذلك فى قوله: (و ضرب الله مثلاً 
للذين أمنوا) ان غبارتى (ضرب الله 
مثلاً) و(للّذين آمنوا) كما هى 
واضحة»,:تبرز ان لنا مفبهوماً حضارياً 
إيمانياً فريداً فى عالم الفكر 
والحضارة الخاص بالمرأة الصالحة؛ 
فقد جعلها مثلاً أعلى؛ و قدوة 


للّجال كما هى قدوة النساء فى 
الكتقيدة والموقفة الاجتشماعن 
والسياسى. فعرض نموذجين لسموق 
شخضيّة المرأة المؤمنة و مكانتها فى 
الفكر الإسلامى. عرض امرأة 
فرعو ملكة ميضر8سيدة اناج 
والبلاط والساطة والسياسة والدولة 
الكبوى أقى .ذلك القامى التق تجدية 
السلطة» و مريم.ابنة.عمران,التى 


تحت كبريَاء بتنىاسرائيل و 
تار العا ةاضتهاء 
وكما كان للمرأة دورها فى حياة 
أبراهيم و موسى وعيسىء نجد دورها 
واضحا و عظيما فئ حياة النبى 
محمد (ص).و دعوته؛ فلقد جسّدت 
هذا,الدور العقيدى الفريد خنديجة 
بنت خويلد القرشيّة (رزض).التبى 
كانت سيّدة مجتمع مرموقة فى مكّة 
المكرّمة؛ و ثريّة صاحبة:مال.و ثروة و 
تجارة و رأى. لقد كانت أل من 
حدّثها النبق (ص)- بعد.عليى (ع)-و 
بدعوته فامنت به و صدقته. وايذلت 
أموالها الطائلة لنصرة دعوته..و لاقت 
معى جوف لدعو والامطياد عتلية 
امتداد عشر سنوات من حياتها 
المقدسة؛ و دخلت معه الشعب و 
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المرأة فى حياة الأنبياء(ع) 


تحملت مُغانَاة'الخصار الذى دام 
ثلاث سنوات؛ فكانت من أعظم 
الشخصيات فى تاريخ الإسلام, لذا 
سمّى رسول اللّه (ص) العام الذى 
7ت ونا رن 

ويعظم المسلمون هذه 
الفتتداة] فط نما قروا وو سفندون 
يسلوكها و مواقفها الكريمة تلى. 

و فى حوار له مع زوجه عائشة 
حول شخصيّة خديجة ردّ عليها 
قائلاً: «ما أبدلنى الله خيراً منهاء 


كانت "ام العبال وارئة الوك 


بى حين كذبنى النّاسء و واستنئ 
بمالها حين حرمنى الناس» و رَزْقَتُ 
منبها,الولك و حُوَمَتُ من غيرها»7©: 
و يتحدّث غنها مرّة أخرى 
فيقول: (إنّى لاحب حبيبيها»7". 
وكما تحدّث؛عن موقعها فئى 
نفسه. و حركة دعواثه؛ وامساررسالته: 


عكس از: عادل مسلمانى 


تحدّث عن ابنته فاطمة الزهراً (ع) 


فقال: «فاطمة بضعة متّىء يؤذينى ما 
آذاها”". : 
و سئل مرّة: «يا رسول اللّه أي 
أهلى أحبّ إليى؟ قال: فاطمة بنت 


ادق 
مجم 0 د 


من هذه النصوص نجفهم مبقام 
المرأة و شخصيّتها.فى حياة النب 
(ص) و دعوته. و الموقف التبوى هذا 
يمثّل فى المفهوم الإسلامى أرقى 
تقييم:لمكانة المرأة:الإنسنانية,.و 
احترام شخصيّتها! ‏ 

ولعلّنا نكتشف من خلال البيان 
القرأني والتاريخى الموجز هذا أنّ 
المرأة.فى. مفهوم القرآن و الرسيالة 
الإلهية تهى حاضنة عظماء الأنبياء 
(ع)» و المكلفة بحفظهم. والعناية 
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فاطمة شييبي -آامادان 


بهمء و الوقوف الى جنبهم» تجسّد 
جلياً فى حيّاة ابنزاهيم وموس و 
اسماعيل وعيسى و محمد (ص)» 
أعاظم الأنبياء والمرّسلين (ع) و قادة 
الفكر والإطلاح والخضارة الإلهية 
على هذه الأرض. 

و لقد سجّل القترآن دور المرأة 
فى حياة النبى (ص) ودعوتة و 
مشاركتها له فى الهجرة والجهاد 
مقروناً بدور الزجل عند حديئه عن 
الهجرة و البيعة والدعوة والولاء و 
استحقاق الاجر والمقام الكريم و 
علاقة الرّجل بالمرأة... الخ.فى مئات 
الإيسات من بيانه و حديثه فى هذه 
الموضوعات. مثل قوله تعالى: 

(و المؤمئون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض يأمرون بالمعروف و 
ينهون عن المنكر). (التوبة )/١١‏ 

(ربٌ اغحفرلى:و-لوالدى و.لمن 
دخل بيتى مومنا و للمؤمتين 
والمؤمنات و لا تُزِد الظالمين إلا 
تبارا). (نوح /58) 

يوم ترى المؤمنين والمؤمنات 
يسَعى تورهم بِين"أيدئية). (الخديْد 
نه 

فئ هذه الآيانة يرْفع القترآن 
المرأة الى أكرم مقام يمكن أن 
يَحتلّه انسان فى الدنيا والآخرة: وهو 
يتغامل معنا كما يتعاقل مع صَنوها 
الرَجل على حَدٌتسواءء فهى والؤجل 
فى مفهوم الرسالة الإسلامية (أولياء) 
يوالى بعضهم بعضاً و لا عقائديَاء 
يقومون بإصلاح المجتمع» و محارية 
الفسلاد والجريمة والان لاطا أو 
يحملون رسالة الخير والسلام 
الا تحاررفي الأرضرن؛ 

و فى الآية الثانية يتوجّه النبى 
نوح (ع) إلى ربّه بالدعاء للمؤمنات» 
كما متوكه اليه سبحا نف بالدعاء 
للمؤمنين» و من محتوئى هذه 
المناجاة تشعٌ مباديٌ التكريم والحتَ 
والاحترام للمرأهء ذلك لأنَ الدّعاء 
لشخص يحمل هذه المعانى كلّها. 

ويتألق مَقَام المرأة متضيئا و 
يشرق مقدتا على (صفحات القران 
من خلال تصويره للمؤمنين و 
القومنات فى هالة من تورء يوم لقاء 
الرت و نشّاعة استحقاق الجزاء 'الذى 
يُقِيَمْ فيه الإنسان من خلال عمله و 
سعيه فى:الحياة. <. 

و.هكذا نفيم أنّ:القرآن:قل' منخ 
المرأةالصالحة:الحب والولاءء وادعا 
لهسا بسالمغفرة والعسفو والرحمة؛ و 
أحاظها بإهالة-من نورء.و هى المترأة 
التى.مثالها آلية زوجة فرعون..و 
مسريم أم.المتسيح. .و خديجة زوج 
الرسولا كعد (ضُ) :و فاطفه ببينت 


محمد (ص). 


وندرك عظمة المرأة فى 
الرسالة الإسلامية و فى حياة النبى 
(صضن) بالشكل الذى يتاسمى 
بشخصيّتهاء و يمجّدها باحترام و 
تقدير. حين نعرف أن أل من 
استشهد فى الإيلام هى (سميّة) أمّ 
الصحابىئ الجليل عقار بن ياسر. 
قتلها أبوجهل أصد قادة الشرى 
والرجعيّة. فقد دفعت حياتها ثمناً 
لمبادئ الرسالة الإسلامية حين 
بدأت المواجهة بين الإرهاب 
والطاغوت؛ و بين محمد (ص) و 
المستضعفين والعبيد الذين وجدوا 
فى رسالة الإسلام المنقذ لحقوق 
الإنسان؛ و المحرّر من الجهل و 
استعباد الإنسان لأخيه الإنسان. كما 
سسبارع:العس ةك مين النسياء 
المسطلتضغفاتة لتصدائق- البق (ص) 
فى بذء دعوته و تحمّلن الأذق 
والتعذزيب والاضطهاد. فهاجرن الى 


-اللخحيشيه' وت الو المعلائتة الجنؤرة و 


نصرن الله و رسوله (ص) بكل ما 
اوتين من قوّة. 


و تتألق شخصيّة المرأة الصالحة 
حين تُطلّ على المشهد المحيط 
بالشهداء من خلال تصوير القرآن» و 
إخباره عنه بقوله تعالى: 

(و أشرقت الارض ينور ريّها و 
وْضِعَ الكتاب وجىء بالنبيّين والشهدا 
و فطل بنييلم بلالحق وهم 
لايُظلمون). (الزمر اتاع). 

انّ المرّأة'المسَلّمَة لما تكتشف 
مكاتتها الحقيقية”فى الإسلام بعد و 
ا الوجل المسلج لما يعرف مكتانة 
المرأة فى الإسلام عَلَىُ خقيقتها 
أينقتا لذااختل :ميان التعامل و 
العلاقة: الذى لايستقر إلا بالعودة الى 
مبادئ القرآن ليعر ف كل منيهم خمّه و 
مكانته و مسؤووليّته تنجاه الآخر و 


علاقته بة. 


و إن المرأة اللآهثة و زاء نسراب 
الحضازة:المادية:الذى يخفئ وراءةه 
مستنقع الشقوط والاضطهاد للمرأة, 
لو عرفت ما لها فى الإسلام من قيمة 
وحق ؤ“نقديرلما نادت إلا بالإسلام, 
و لعرفت أن المنقذ.لكزامة المرأة و 
حمّرها هو مبادئ القرآن: 


)١(‏ إبسعاف الرَاغبينَ المطبوع على 
هامش نون:الأنصار للشبلنجى / صخ5. 

(؟)صحيحمسلم/ح5١/صض١ ٠١‏ دار 
'إحنياء:التراث العربئ: ' 

(؟) ستن الترّمذى: و مسند أحمد بن 
حتتيل ا /.ص:5::و خصائص 
النسائى / ص 550. 


(؛)الطبرى /ذخائر العقبى /)ص16". 


صوت الشعب 


ديما قالوا الرجل طفل كبير و قد 
تأكدت هذه المقولة من خلال 
التجارب الزوجية مهما اختلفت 
الطبقات الإجتماعية وما طرامن 
متغيرات العصر على شكل و علاقات 
حياتنا ربما انه رغم ذلى هوبطفل 
كبير فهنا يقدم.علماء علم النفس 
مجتجوغة من النضائح الميقة لتعامل ‏ ' 
المرأة مع زوجها للوصول معه إلى | 
قمة السعادة الزوجية أولها: هناك ان ! 
تقارنئ بين زوجك و زوج صد يقتى 
او اختك الاكثر ثراء او نجاحا او | 
ثقافة. احذرى ان تشعريه ولوبصورة ١‏ 
الاخريات لان ازواجهن يكسبون و ْ٠‏ 
يربحون أكثر. ش. 

ثانياً: زوجك سيد نفسه فالرجل ١‏ 
50 2 ع 0 
يسعى بنالتالى الى كسب حريته و 
لايسمح لاحد بان يسيطر عبليه 
والزوجة التى تصر على ان تكون 
الرئيسة على زوجها والمستيطرة على 
حياته تخسر زوجها و تهدم حياتها . يجعله يشعر بأهميته فى المجتمع و 


ثالث: اهتمى يعمل زوجك. لان 
العمل مهم جدا فى حياة الرجل فهو 





أعكس از:عادل مسلمانى 


الانجاز الوخد الذى قوى شخصيته و' 


عاالاع 8:١‏ 2ج ,اام 













لأن تضف نسبة ذكاء الطفل تتكون لديه فى السنوات 
الاربع الاولى من عمره اهتم الباحثون بعمل دراسات 
نموعقل الظفل ينصح الام بنقل الرضيع كل ساعة أو 
اتن إلى مكان مختلك' داخيل اليث لآن ذلى 
قعل لوطه إشكانَيْةٌ متضاعفة رمنا:يكلسينيفةملن 
خبرات» بالإضافة إلى أن الأم يجب أن تتحدث إلى 
طفلهاء حيث إنه "ثبت علميا أن الطفل الذى تحدثه 
أمه منذ اليوه اكول لولادته رلصبح اف “القللة الثانى أو 
الثالث أسرع كثيرا فى نمو قدراتة عل التعبيل عن 
الاشياء التى تدركها حواسه: و يجب الحرض على ألا 
يشعر الطفل أن خبنا له قد نقص يسبب خط ارتكبه 
بل لابد أن يشعر أنه دائما محل :الحب والتقديرء 
فالاحتضان أو الابتسام او التتصفيق يكف جدا 
لتشجيغ الطفل و يجب أن نشارك الظفل فى 
الاهتمام بما يكتسبه من خبرات: كما يجب الترحيب 
تأشفلة“الأظتها لوكي مضيو ابلذاابها إملاكدا أن 
نشجعيهم على إلقاء المز يد من الاسئلة: كما يجب أن 
على كل الاشياء المحيطة به و إلقاء الاسئلة حولها. 


لاتسدى اذنكه عقد الماع حديث 
زوجك عن عمله لانك بهذه 
الطريقة تقولين له: انى لا ارغب فى 
معرفة مايجرى فى مكتبك انى 
اهتم.فقط بما تجلبه من النقود 
فلاتستخدمئ اسلوب اللامبالاة. 


















لابد من ايراز مدى اهتمامىك 
بعمل زوجك و كونى الصديقة التى 
يتحدث معها بالدرجة الاولى حتى 
لايذهب الى اخرى تسمع له. 

رابعاً: دغيه يحلم قليلا. الرجل 
يفتقد الى المغامرة 9 يبحث عنها 
دائمًا و يحلم بها عكس المرأة التى 
تحاول ان تكون واقعية دائماء و هو 
دائم التفكير فى المشتاريع فلا تقابلئ 
أحلامه بتالهجوم القاسى: و دعيه 
يتحدث. عن كل مايفكر فيه من 
فى اسرته فالرجل يشعر بمتغة كبيرة. ...مشروعات و خطط انضتى إليه جيدا و , 
فى:تحقيق النجاح فى بعمله و .ان كان لابد من تبدخلى فليكن 
بالتالى يحتاج الى مستمع ذكى و بهدوء و ترو وإسداء النصيحة بطريقة 
متجاوب معه ليس فى مقر عمله بل - غير مباشرة و باسلوتٍ عاقل دون 
فى :بيته و بين :افراد أسرته و:بالتالق احراجه او احباظة... 





صوات الشقب 


لقد فتحت (صوت الشعب) 
مشكورة بابا بين صفحاتها اسمته 
(قصيدة تحت المجهر) تتناول فيه 
الخوزستانيين المبدعين بعد ان 
تنشر القصيدة فى العدد السابق 
للنقد. وكانت اولى الحلقات من 
(حسن عاشور) و فى الحلقة التالية 
وضعت تحت المجهر قصيدة (بيتنا) 
للشاعر الفنان (قاسم الرشيدى) وكلتا 
القصيد تين كانتا باللغة الدراجة: اى 
من الشعر الشعبى. اما هذه الحلقة 
فتتعرض لقصيدة (اوراق فى 
الخريف) للشعر الواعد السيد (ناظم 


الباشمى) الذى يجيد النظم | 





بالشعبية والفصحى. هذا وقد وقع |0 1 


الاختيار على هذه القصيدة نزولا 


السطور توخيا للتنويع. 


و العبد الفقير» اذ يتجرأ بتسجيل ' 


ملاحظاك تلن أ قصائك ونه الشتعراء 
لد يدعى نفشه المعرفة بنقد الشعر» 
ولا يريد ان يتفرض ذوقه ,على 
القارئ؛ و انما.هى خطرات خطرات 


على قلبه و مالاحظات استوقفته احب 
ان يعرضها على القراء الكرام؛ و كله 


امل فى ان ياتى يوم تتحول فيه 
الصحافة العربية الخوزستانية الى 
مناير للمناظرات الهادفة والدراسات 
النقدية البناءة. 

و الان» الين(أوراق السيد نكاظم 
الخريفية» فقبل ان تجف هذه 
الاوراق التى بعثرها الخريف المبكر» 
لابد من الاشارة الى شخص السيذ 
ناظم نفسه. والذى ربما يجهله 
الكثيرون جهلا ليس سببه ضعف 
الشاعر و هذا ما تؤيده قصائده 


و سه ل 
بعضهاء و لكنه ‏ يعود الى تتواضع 
الشاعر الشصديد و حيائه الاشد وقد 
منعاه من اقتحام خلبات الانشاد و 
اك الخطابه الا بعد الحاح من 
المنظمين و تردد من الشاعر. و لا 
اقول هذا دعاية له و هو لعمرى غنى 
عنها ‏ و لكن انتصاراً لموظية واعدة 
تستحق الاحتضان: و مااكثر 


المواهب الدفيئة والطاقات الكامئنة ” 


فى هذا البلد المعطاء! 





لغة القصيدة صريحة جريئة 
قاسية مدمزة كالخريق تماماء تبدأ 
بالرحيل (ارحلى عن ذكرياتى) و 
تنتبئى بالرحيل (و اجعلى الاوراق 
تمحو الكلمات). و بين البداية 
والنهاية حشد جنائزى كبير ياشكال 
الموت: (اكتبينى فى سجلات 
الممات)» (فانا قلعة حزن عند بوابتها 
الصماء تغتال الحياة)» (انا صحراء 
الامانى)» (انا ذكر للخراب) و اشظر 
كثيرة اخرى مفعمة بالحزن والوداع 


والموت. 

لقد ابدع الشاعر في رسم صورة 
اليأس. لاحظ كيف يبنى للحزن قلعة 
عنيدة تصم اذانها عن صيحات 
الحياة حتى يصرعها اليأس. و كيف 
يصل باليأس الى اقسى درجاته 
فيبكى العصافير (و عصافير صباحى؛ 
بدأت تنشج حزنا) و لا يترى لعيون 
الصباح الا اجفانااذيلتها الدموع 
(تحت اجفان الطلوع) و لاحظ ايضا 
تمثيله الطريف للعمر بالجدران 
(ترسم الايام ههيمى فوق جدران 
سنينى). 

وكان موفقا فى افتتاحه الاشطر 
الستة الاولى بافعال امرء كلها تؤدى 
منعانى التببى المؤدى الى الفناء: 
ارحلى (لاتبقى)؛ محو الكلمات: 
اسلبى؛ امسحى (لاتبقى)؛ اكتبينى 
فى سجلات الممات» احرمينى 
(ابعدى عنى) وكانه ينتحر و لايريد 
لشىء ان يمنعه. 

أنننا حقا امام لوحة خزيفية 
قائمة, كل ما.فيها. يلاحق الموت (لا 
يلاحقه الموت)» حتى الوزن السريع 
الذى اختاره الشاعر فهو يعطيك 
احساسا بانه يسير خلف جنازته 
المسرغة. 

ولكن كل هذا الابداع لايمنع 
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(بل يشجع) سؤالا اكثر عنادا من 
الشاعر اليائس نفسه ان يقول: كيف 
نمطي الفتاعزان فرص ياه 
على رموز الحياة الكثيرة المنبثة 
رغما عنه؟ بماذا يجيب (الذكريات) و 
(الاوراق) و (الاحساس) و (تلكى 
اللحظات) و(حنان النظرات) و 
(الحياة) و (الامنانى) و (الامال) و 
(الضحكات) و (عضافير الصباح) و 
(الطلوع) و (الشموع) و الحبيبة التى 
تلون الافق و تمنح الشروق بسمته و 
تحيط الشاعر بالدفء والصدق 
والحتان؛ وهى مع كل هذا (وسام فى 
صدور التضحيات)؟ 


بغيارة اخرى: اليس من حق 
القارئ ان يعرف سر يأس الشاعر و 
رغبته الانتحارية فى الموت: 
خصوصا 9 هو محاط بكل هذه الرموز 
المبهجه للحياة؟ ام ان من حق 
الفنان ان يلتذذ بيأسه بل ينشره 
على القراء و يشركهم فيه و يصيبهم 
عدواه دون ان يوضح لهم السبب!؟ 

اخيراء لابد من الاشارة الى ان 
الاخطاء المطبعية جعلت (منى؛ ى) و 
(وامسحىء و افسحى) و (ترسمء 
ترحم) و (جمراء حجرا). 

والى لقاء فى قصيدة اخرىٍ 
تحت المجهر. 





صوت الشعب 


ادير سود سارت 
المفروضة على الجمهورية 
الإسلامية كنتُ في خرم الإمام على 
بن موسئى الرضا (ع) و قد كان 
يرافتقنى" صديقاً لي من" الجزيزة 
العربيه من اهالى القطيف حيث كنا 
معأ فترةٌ طويلة من الزمن و نظراً 
لإندماجي مع ابناءٍ الخليج من 
مختلف :الأقظا ر كالكويت والجريزة 
العربية والبحرين و عمان و غيرها 
فى تفص "النشلاطاك التلقافية و 
ها معن 1ع لد ا ل 
يؤدي إلى تشلظى علئ.اللغة فحسب 
بل أتقنثُ ,جميْع اللببجات المحلية 
بحيث كنت عند ما ألتقى بأحدٍ من 
منطقةٍ ما أو بلدةٍ كنت اتكلم معه 
بالهجته المحلية و الكل كان .لم 
يصدقنى بأننى من أهالي خوزستان 
(اروندكنار) بل كل شخ ص كان يعتقد 
بأننى من أهاليى بلدته لأنهم لم 
يكونوا يصدقوا بأنّ خوزستان 
يسكوننها عربٌ و من كان يُصدقنى 
بأننى كررشهاني كارن ن:يستأنس 9 
يزداد فرحا يما 0 نّ,الخوزستانيون 
يتكلمون باللغة الفضحيل. عند منا 
كنت أقول لهم بأنّ عتموم عر 





بما أتنى أعلنت عن الإنسحاب و 


عدم الإستمرار في كتابة مثل هذه 


المقالات بيئنا وبين الأخ (محمدرضا 
الكعبي أبي شمال الجنوبي) و'ذلى 
فلي مقا أرتلته إلى صتحيفة 
الشورئ بتاريخ 60/3/18 ركاً عل 
مقا «حوار الطرشان» للسّيد أي 
شمال الجنوبي ولكن الإخوة 
المخررين أعلنوا أن المقال المذكوز 
الذي يقغ في 16 صفحة فُقِد مِنَا! 
قواحد قال في 'سيارة اتا كسي والآخر 

كال بين أوراق و ملقات الجريدة :ولا. 


0 0 يي ا مقالي 50 ضح حيفة 
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خوزستان لم يتكلموا هكذا يل لهم 
لغة خاظة :وتهدئ متختاظة “من 
الكلمات العربيةوالفارسية إلا البعض 


المعدودين مننم وهذا يعتمة علئ | 


رغبتهم و دراستهم للغة العربية 
فكاتوا له ,يضّدقواذلك: 
فصدفة فىيّبذلك:اليوم:غنداما 
كني أكاش اضف ف أحرم الامام 
على بن موسئ الرضا عليه السلام 
رأيتُ رَجِلٌ قد كان لابس:القنميض 
والبنطلون أى الصولوار وكانت علئ 
رأسه قترةٌ اى جفية (يطلق عليه 
بناللغة الخوزستائية) فعرفتهة من 
أهالئ مُدتَنا الخوزستانية فأستغليت 
الفرصة لإثبات ماكنث أقولة 
لصديقى الذي كان يرافقتنى من 
قبلء فدنوت من ذلى الرجل و 
لمت غلية و قلت لصصديقى 
القطيفى دعنى:اتكلم مع هذا الرجل 
وأنت أنصت وأستمع لنااما نقول كل 
تتعرف علئ اللغة ألتى يتكلم بها 
الحوزستانيون في مذنهم: فعند ذلك 
سئلتٌ الرجل: من أين قادمٌ؟ و متى؟ 
فأجابنى: من الأهواز. فقلتُ له كيف 
تركت الأهوازو أخبرنا عنما يحدث 
هناك من آخر أخباز الحرب: فبدأ 


المقال إلئن صحيفة «صوت'الشعب» 
لكنه وصل اليها بعد اعلام وقف 
مبادلة التقد بين الاطراف المعنية, 
فامتنعت الصحيفة عن نشره و 
بتنسيق معىء لاننى بدوري قَذْ 
أعلنت في ذلك المقال الضائع عن 
إنسخابئ .عن الاستمرار في تتلى 
المساجلات] يَعْدَ أن رددت 5 ما 
كسان تحني في مقال «احوار 
الطرشان) ).ثم رحوت للجميع التوفيق» 


را اوقلت : «عفا الله عما سلف و إلن ' 
القاريم الكريم - للحي - 5 





ع اااعءق8 ع و الاقم 
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يقصٌ لى هذه القصهٌ بالغته 
الخوزستانية قائلاً: 


كبل أربع تيام جنه واكفين بالراه 
آهن مال الأهواز إنتانى القطار أشو 
فرد مرّة سمعته حس إنفجار ركضنه 
علن الحس. شفنة فرد خمياره 


في هفزة ابن 
سيدي ع لاد 


طايحه يم الزَّدْ هواثى او جانو 
متجرّحين نفرين. واحد منهم كربان 
والثانى سرباز. واحد جان طاكه 
التركش ابأيده او مكسورة إِيَدَه والدم 
جان إيشتول مثل بلبولة الأبريج 
والثانى جان حايشه التركش إبراسه. 
تالى يايوا إلأمبولانس اوخذوهم 


اثن :غير كا دا رييست الاسمية قبل 





أعكس از: عادل مسلمانى 


للبيمارستان و بعد مادرينة ماتولو 


. 


عاشو.. 


يعداها زيدئ” قنصّيه نظرث إلى 
صديقى القطيفى و قلت له ماذا 
فهمت من هذه القضةٍ ألتى نقليها 
هذا الرجل؟ قال لي والله مَافَْمَتُ 


ماذا قال؟ فقلتٌ له: عندما سئلتة أن 
يروى لي آخنّ.أختبار الحرت في 
الجنوب و أجابني الجواتقد بلجت 
الفظة فى تجتنا" باللنة الْخرلية 
الفضحة من اولبنا إن كلها إل 
صَدَيْقى و قلت كان إلرَجل: يقول لئ: 
قبل أربئة يام قد كنا ننتظز القنطار 
في موقفه في مديّنة الأهواز. مَرَةٌ 
أذ ا صوت إنفجار 
مرعبٌ فركضنا على أثر الأتفجاز. 
قرأينا قذيفَة هاون العدو قد إنفجرت 
1 ارح بع ا وس 

نت تقع هناك وعلئ أثر انفتخارها 
كان شخصين قد جُرحواء أحذهم 
كان غريفاً والثانى جندى من الذين 


| كانوا هناك أخذهم اميت جروج 


في يده علئ أثر الشظايا و قد كانت 
يده مكسورةٌ وكان الدَمٌ ينفض بمثلٍ 
ما ينفض الماءَ من الأبريق والثاني 
قد كان أصيب بشظايا برأسه بعد 
ذلك جاوًا بسيارة الأسعاف و نقلوهما 
إلن المستشفن و بعد ذلى:ما عَلمَنا 
بأنهم عاشوا أم ماتوا. 
فبعد ذلى إندهش صديقى و 

قال لي يا حسافة علئ قوم تاهوا عن 
لعتهم 1 


عادل كاظم الحيدرى 


الرئيسي -عمر ابن ابي ربيعة -اولهما 


في البيت الثاني و حراس العلم الى 


جده و أد ن أبي 


لكتابيى عمر ابن ابيى ربيعة بقلم 


ان تسمحوا لي في ان ف 1 
ٍ الفرصة لأشكر لالاستاذ الكريم 
. علي و حسن تقذيره لعملي و تحليلة 
ارئع لكتابي غير اني لا أوافق حضرة 
: الاستاذ الكريم في مساله كثتابة 
00 ن القناعد 3-0 

امو م ا ري 


م ثناءة 


كلا العنوانين وكنت اود ذكرها 77 
المواضع التي تثبث فيها 'همّزة ا 


لقصيدة اورد الشميخ نامي : 


اليارجئ فى «مجمع النحرين» ‏ 9 


ْ 0 هذا لكر لعزي وتسور 








التاسع عشر وهو اضاقة لابق 1 


كنية كزيد ابن اخي فلان اوكعلي ابن 
ابي طالب-(ع) مغ :ان :اباطالب وإلدة 


٠:‏ لاجده. اما في العنوان الفرعي. وهو 


«عصر: ابن :ابي ربيعة» فيكفي أن 





ارتكبه الخطاط في تحريك نون 


ابن بالعنوان الفرعي ‏ بالضم حيث 
كان يجب ان تحرك بالكسر. 


ت "تعليق على الرد للأستاذ 


الصيرفي 


اشكر للاستاذ جبوز تنبيهه اناي الى 


: المواضع التي يوز فيا:اثبات الالف 
في كلمة (آين) على اني قد لاحظت. 3 
1 الاستاذ المؤلف قد اسقط ألفقا في 
و ل ذكر فيه اسم الشاغر عمو 

بت .ابن ابي ربيعة في متن الكتاب و ٠‏ 
9 اثبتت 5 


ت في الفوان: 1 آذ 


اذفها فر في .. اوكان الابن مضافا لابن و الأخ د 0 ا يضطلح علمام للق .7 ْ 


7 زبيعة» والممروف في مو رسخ همزة 3 : 











صوت الشقبت 


4 


مُلَخْص الدروس الماضية: ‏ انواع الشعر: ١‏ القديم الكلاسيكى؛ و 
يسمنى العمودي و يراعى فيه الوزن والقافية بصورة دقيقة: 3 الحديث و قد 
٠٠‏ عام تقريباً و منه ما هو عمودي و مِنه ما هو حر و هو نوعان: 
النوع الاول: موزون والاشطر فيه لاتتساوئ في الطول و تختلف من تفعيلة 
واخدقءالئ ست تفعيلات: (التفعيلة - إحدئ أجزاء البيت» مثل «مفاعيلن»). 
أما القافية فَلَيْسَ لها مكانٌ واضح في الشعر الحرّ الذي عَرِف بشعر التفعيلة, 
و قد يستخدم الشاعر قوافى متعدده غير متفقة فى قصيدته. و قد لايهتة 
نالقافية. النوع الثانى من الشعر الحرّء هو الشعر المنثور» و يعتمد هذا النوع 
مِن الشعر على تناسق الالفاظ بمجاورة بعضها لبعضءكما يعتمدٌ على المعاني 
المتدفقة فى كُل قطعة (بيت) مِن القصيدة: والبيت فى هذالشعر الحرّ 
لايتكون من شطرينء بل من مجموعة اشطر تحمل موضوعا واحدا يتصل 
بالموضوع الكُلى للقصيدة. و ليس فى الشعر المنثور وزن ولاقافيةٍ و قد يكرّر 
الشاعر فى أواخر الاشطر الفاظاً تشبه القافية لكنّها ليست قافية اطلاقاً و قد 
أكدنا فى الدرس الثانى على أن لايَئْدأ الشعراء الشباب بهذا النوع مِن الشعرء 
بل عليهم أن يمارسوا الشعر العمودي بعد أن يحفظوا منه الكثير, بعد ذلك لا 
بسن عليهم ,أن يععاطوارالية عر الجر الإتوزون:» 
العروض: علم عرف بسي لف ٠و‏ هو مِنْ اختراع العالم 
البحور الاوزان الشمزيةا. هن سح عبان نوز كوه بحر منها من 
ملخص البحو زه اخترع برستي الاق 0 
١‏ بحر 2 1 «على الاهزاج ضبيدلك وزثة: «مفاعيلن ممُفاعيلن» 
9 بحر الوافر: مِفتاحَةٌ: «بحور الشعر وافرها جميل»: «مُفاعَلئّن مُفاعَلَدنْ 
فعولن» 
٠-بحر‏ المتقارب: مِفْتاحَة: «عَنْ المتقارب قال الخليل:: «فعولن فعولن فعولن 
فعولن» 
بحر الرّجز: مفتاخة: "فى أَبْحْرِ الارجاز بحرّ يَسْهُلُ»! «مُشتفعلن مُستفعآن 
الدّرس السادس: 
البحر السادس: «المتدارك؛ و يُسمى هذا البحرٌ «المُحْدَت» و لعل الخليل 
َمْ يَضْعْهُ لاه لم يجد شعرا على وزنه في الشعر القديم «لّعل هذا الوزن 
استحدث بعد ذلك و كذ اسيدركة عليه شعيد بن امسقدة الاحفش تلميذد 
الخليل فَنْسِبْ اليه. والغريبٌ أنّ تفعيلة هذا البحر «فعلن؛ هى التى اكتشف 
الخليل اوزان البحور بها و فرَعَها منها فكيف ذهل الخليل عنها. و قد يكون 
في القصه شي من التلفيق» والله اعلم. 
و سمس هذا البحرٌء الخبب» والزقاصات» والمخترع. والشقيق: 8 ضرب 
الناقوس» 9 قطر الميزاب. 
وزنة في و حسسا 0 00 0 2 0 2# 


بدا منذث 


أبيات أخرئ فى شواهد العروض والبيهو” 

«جاءنا عامرٌ سالماً صالحاً 
واتعظيعه:,(ملاحظة: تهأنا التقطيع العلاى ب قلعا لنمقاطع بالصوتته فمثلاً 
«جاتناه تكون (جا / /نا) و الآن بعد أن :خطونا خطواتتا الاولئ: سنقظع 


:تعد ماكان ماكان من عامر» 








ع/اأطاع م )الام 


لكن هذا البحر لا يستعمل الآ مخبونَ التفاعيل (الخبن - حذف الحرف 
الساكن الاوّل مِن التفعيلة)». ' : 

فيأتى: «فَعِلّن فَعِلّن فَعِلْن فَعِلَنْه ثماني مرات. : 

وكثيرا ما يصيبها «الاضمارٌ (الإضمار - تسكين الحرف الثاني المتحررّك) 
«فخلن») 

واليك صورتي هذا البحر المألوفتين. 


١‏ الصورة الأولئ: 


المثال: 


فشجاى و أَحَرّتك الطَّلَلٌ 


الفن والادب > اللة الثانية. العدد 16 الأثنين سابع ذيقعده ١677‏ 





0 








؟-الصورة الثانية: 
فغلن فغلن فغلن فغلن , ب كت 0 
: فعل' فغا فعل؟ أفغل”؟ 
المثال: 


«إنّ الدّنيا قد غْرَئْنا 008 و 9 سْتَهوثنًا و آند سشتليتنا 





وَقَدْتوسّع الشعراءً فى استخدام هذا البحر فئ الشعر الحرٌ... و ذلك لقربهِ من 


الايقاع الشعري. 
تقمارين على بحر المتدارك: 
١‏ قطع الابيات الثّالية وعين جوازات تفعيلاتها و عروضها وضربها. 
3 0 الحساني عبدالله فني رثاء العقاد: 
سَيّدأًكانَ كَمْ شاقنا صَوَنَهُ ناقداً في جوانحنا سيدا 
كان! كَل فمازال هاهوذا صونة في مسامعنا أ مرّدا 
يتدّفقٌ هذا مدير الرّحو لَةِ في كَل رض لنا مُصْعِدا 


وقال السيد رضا النجفئ الموسوي الهندي في مدح الامام على بن ابي طالب 
(ع) فئ الكوثرية 


أمفلق تغرك أم جوهّر * و رحيق رضابك أمْ سكز 
قد قال لثغركى صانَعُْهُ» إنا أعطيناك الكوثر 


وقال ابوالحستن الحْصَرَي: 
باليل الصَّبِّ مت عَدُهُ 
رَقَنَ السَمارٌ 9 أَرَقَهٌ 
فبكاة التجم قله 


أقِيامٌ الساعة 3 مَوْعِدةٌ 


أسْث لِلبينٍ يَرَدده 
مِمَا يرعاهٌ و يَرْصّدٌه 


وقال أحمد شوقى مغارضا قضيذه الحضرى 
مُضْناكٌ جَفاهُ مَرْقَدُهُ بر فبكاهةٌ ورَحَمعُوَدْهُ 


حيران القلب معذبه *# مقروح الجفن مسفده 


وقال أمل دنقل: 


شي في قلبي يَحْترِقٌ . إذ يَمْضِى الوَقْت فَنَفْتَرِقٌ , 
و نمدٌ الايدي يَجمعها . حُبٌٍ و تفرّقها طرق 
و نموث التَارٌ فنرقبها ‏ بجفونٍ حارّبها الآرق 

0 :كن أياتا أو قضيدةٌ فَصْحَئ في هذا البْجرء و أرسلها لنا. 

؟أَكْتبٍ أبياتاً ا وقصيدةٌ زجِليَةُ (شعيية) في هذا البحر و أرسلها لنا ودمتهم 


على طرق العلم والادب: 





صوت الشعت 
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د إل :ة الثانية, |( 


لعدد 16 الأتنيق سابع ذيقعده ١‏ ببلببسلسسمسسممبييمييري و 7 





فى قديم الزمان ئانت تعيش عشيرة فى احدئ بوادئ خوزستان و فى:يوم 
من الايام تشاجر شباب العشيره و ادئ الشجار الى مقتل احد ابناءِ العشيرة 
بيد ابن عمه و يقال لَهُ محمدبن صخر و من عادات ذلك الزمان الذئ يرتكب 
مثل هذة الاعمال يجب ان يزجل من تلك العشيره او يهرب خوفاً من 
من تلك القصه ١0‏ سنئة و كبر ابناءِ المقتؤل:9:اخوانه و فئ,صدفه عرفوا:ما 
جرئ علئ أبيهم و أخيهم المقتول بيد ابنعمهم محمد فشدوا عزمهم و 
ذهبوا بحثاً عنه ليقتلوه اين ماؤجدوه. بعد مضئى اشهر من البحث سمعوا أنه 
يسكن فى عشيرة غير ععشيزتهم فأخذوا عنوانة و ذهيوا اليه. فوجدوه فئ بيتِ 
من الشعر جالساً والحزنٌ قدملاً قلبه و هو يعزف على الربابة و يمدح ابنأ عمه 
بأبيات من الشعر و يتسلى في ذالى الآن من البعد والفراق عن الأحبهكاد ان 
يقتله فجلس ابناءٌ عمه وراءً جناءٍ الخيمه و قالوا لنسمع ماذا يقول بنا محمد و 


هو لايترى نحن هناو كان ميكمك: قل بدأ فى القصيده وتعى: 
واللة“واللة“ثم واللة والعشرة الما بلشهات” 
وحق الرسول و حق بانى البنيه 
بم عييلء 4 اك 
ابحو اي او يي ا 
والنسفس ينا«علي» عِيَت عن الزاد 
والعين عن طب المنامه معيه 


اخقصحتحر: ١‏ تمعحنحج 


وقلبى طون الايام والدهر ميعاد 
وؤوتج معت باه«على» منكل نيه 


من بعدنا ته را فوق قداد 


وبلحعجدرىئ و مايدريك وركلالمطيه 
فوقهاغ لام سهر اللي منناد 
1 8ت على قطعالفيافي شبيه 
6 سحاءلكة عقتيى عسن الحسى ودان؟ 
قثول ة#كعقناف الشنر حالؤازدينه 
وأن سخا قم كبن مسي حشب ]د 
قول له قوىالحيل عل المعنقيه” 
نركب على الصفرا من الخخيل ملكاد 
نبسلحق مٍِعول ص وبةٍ باصريه 
9 الضيه له بسعود 9 الفِابعواد!6» 


يا سصوةا ريه كصة عكلى جنف ضياد 
أمشن صرب سشيفك اينتسل الأدميه 
بااكوهرنى مش مش روي الإشستهياة 
ومن دونكم نقصر من الحيل ليه 
مولع درن هفك التتمرهوخازاد 
و شتشتكوف الكتتراي حتيية اه به 
نييا! الارتتتميضا يي دان الأكسسناب 


او ع لماكل الئاق اف ا اكلد لفون له اغايه 


ثم تمت قصيده محمد وهو يبكى على ابناء عمه و من ألم والفراق الذى حل 
بينةٌ وبينهم. ثم ان القصيده اثرت على قلب ابناءِ عمه و قال سعد الى اخوانه 
ان مثل هذا الرجل والله لايستأ هل القتل وهو يمدحنا ولا يدرى أثنا.ثم فى 
هذا الحال دخلوا عليه واخذو يتبادلونَ القبلات و احتضنوةٌ هو خائف منهم ثم 
قالوا له تقسم عليك بالدم الذى بيننا هل كنت تدرى أننا'و راءً الخيمة و انت 
كنت:تقول الشعر فينا ثم اقسم لهم ويغد ذالك اخذوه معهم .الى عشيرتهم و 
نسوماكان بينهم. 

(؟) حسود 

() اولاد عمه 


(0 مُحب 


)١(‏ المشنقه 





نُشرت هذه القصيدة فى جريدة «الاسبوع الادبسي» 
التى يُصدرها اتحاد الكتاب العرب في دمشق شق: 

ايها القرن الجديد 

ما:تخبتي في مغاليق دجاك 

فجرى الداجي مع الجواج العنين"! 

فجرا في القدس بركاناً عتيذ 


اك ل 4 ات 
0 ا ون 


ايها القرن:الجذبيد 


.هل :نظل القدس,ايضاً :تحت اقدام الغزاة القتلة؟للا.. 


على سف دما الغ 3 الاخرار: د :ينات البغاة السفلة؟!2: . 


9 و ير الغاصب إلمتحتل ايضاً.. 


3 


من دةالجدران:والانسان والوجدان فييهامعوله كللاا. 


ويل الاخطبوط: 

بقتل الولو والمرجان والاشجارَ الولدان والدر. 
بعر الدار فى الاحضان. تلك المقتلة؟!!! 
وتؤئ القناضة الاوغاد 

يصطادون اطفالا واشبالا فخولا 

شهباً ترنو الى الشمبين وصولا 


سحفون التبتاعه الاكدن طلا 





! ونراه م كالذئاب. 
يسحبون الشهداء فوق 

أنه وجباه البسلاء البست و قنمت1 ات : ع 0 
. واذاالجرح يغورللا." نهنا 


قالار ض الانبياء 0 


. ليخطً الشاوغ الاحمر دوباًللعيور... ها ا 


ا ا ا ا ا 


ايها القرن 0 

ناترى هلل انسعمرالفرهاولة؟!!! 

بو عتى فك عرى العزم و تثبيط:الهمم 

برتمى القادة:فى سوح القمخ؟!! 

وضمير العالم المهزوم لابعلن فيها فشله؟!! 
9 نفل القديك ايضاً تحت آقدام الغزاة القتله؟!! 


لا اك عله 
3 22 


0 0 وات 


لا... وكلا... لا... وكلا... 
لد حك ار 


ا 


1 م قسن وبيج التق 
أقستم الجراح العنيم. . 
9 اعبار الحتجر الثائة جنحين قطار 
إنبها 97 بوتا تقانا والفجر 
انها ثورة شعبٍ كر الله و ثار 
انها زمجرة الطفل واصوات الحجر 
أيهذا الغاصب الهائج فى رعشة خوفى: 
3ك لحر المونبو م 0د0 20 0ك 
إنَّ هذا القدر المحتوم قد قرّرَ حتفى 





صوت الشعب 
نعاوى (ما نرذ ده التساوتر نمأحزيناً) 


إعداد و ارسال: فاطمه حجرفى 


لاطشملاارش م لنلهمب جينى 
واسساايه وات اتام عينى 


واسسايله وي سطسطل وتنينى 


للكللسعد ع لى در بالعون 
واسسايال الي رح ون وايجون 
بلجن ع ناحبانى يكوولون 


الييسكظوم روج سبسى(رابنتك ند يكم 


تدا تنانئمات اللن كيل ةامفنتههدم 
اتكلرن ظريفاطول وابجن 
هد ديات وت حثله و نقين يتكلكن 
همضل 14 التتصوهه بود دص : [ا#اصصم ع 
والالح ر عتستتتهيلة اللقشتفارت اعتاب 


بسكيسشة فسستلن :مين متا خحنه 1 حناب 


وع رىفنهات جورت اله ووم 
لاله اب خطارنه اليتوم 


خلس يال ذا ىكالص وب يمشى 
وأذارالوج هناب وكستتسال إركمسبى 


ا بالجاى مسح 


7 هَلهدار ديع كك مهيوب 


ارد اججبيككم والدرب خحوف 
وباه ولي عبزنى ابمشحوف 


الس مط ميو كك 52 لح لد سالك 


سعيد خسرج ال صكور _الاهواز 
قلعة كنعان 
آنوابنالسهر ماريد تتويم 
وبن خييرالامموشلكون تقييم 
لجحشتضاره اتكسيوية فتن لو 1ه 
وسطع مرسومها ابأجمل مراسيم 
مشت يس سستلانيا لي عد لد يم 
لاردهاالسح لازدها تنتجيم 
7 ل ٠.‏ ارال 6 9 : 15 ٠‏ َ 
آنه سي النففجيعه وحسزرة ابتيم 


اشكثر لجلىي اهموم يمهانتى حملتى 
انتي يمه احلئ القصايد انتى اخلثلى الشنعر:انثى 
هم دريتى اشلون اعنيشن يمه لوعنى رحلتي 
ممسببوش ب مه !ان تيب التغالى قلا للقي 


يمه شسونص الذرب مسن يمّى رحتتى 


يمهخليتى الللحبوحن. آنقينهاو اختبتى 





تمه خسليتى الحسزن سلب فس عكتي 


هادى رزاق عساكره 
ياصاح صوتى صبح بين الأَمَم يا هله 
و أشتمكمت يا خلك عنبر -ورد-ياهله | 
تانيت طول الشهر يمته البدر يا هله 
ولخيات كلب الذق ا 
هم العليه انجله وجن شفت نور الشعب 
كل الأرض و نشدت كالولى صوت الشعب 


انتشرت ابهاذه البلد ناديت الف يا هله 


٠ 


ابوذيه 
هله و يا مرحبا و مليون ياهل 
يمن عطرج ورد و يفوح يا هل 
أتانى اهلال صو 
ويوم التنتشر كل عيد ليه 





مشخ هه المتكيو راشة او ابعامدالح ايه 
لويكتفى العكنمر لجل العلم يسوة. 


هاى المتدرشه ذخنسر الادب بيهه 
وشو تيع جأفموالن :و سحو وردان يق 
ريتاش عوبنه تعه معليهه 
وبصير العمتلم لولادنه سنلوه 


قوة كل شتعب:شنن كثرةاعلومه 
الثشعوب الحاهله قز وكت مهزومة 


:ربت العمتلم عسسدنه ضتشساويه اتتلجومه 


وبكك تر المعلى تكبر الغخوّه 


لوتسبقى بفجهاله تلسفرج اعغسسدانته: 
الشحعب بتتنتنة المتعاك و تتتين ذا لاقي 
ترهاصسواب الجتههاله يشبه الداننه 
واتعك عت افاقششا6ا| القك وايوه للا شرا جاليقة 
العلم م ثل الجبل ما طناح ننيانه 
نبينه المصطفى بالعلم وصسآنه 
لعدالموت لازم يقهويانه 


)| واتنورالد يانه ننصعدو تحتقوه 
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يفلان 0 هاجرت متكلى هجرك لون 
اوساو حي سارل وش ارون 
الوم كلبى انه لوناح لجلك لون 
من حيث. هجرك صعب لعضاى جرج وشبل 
وابجيت حته الدمع من البيابى وشل 
منعندى شنهو شفت باترفكلىّ و شل 
عسنى ستمعته و تشح لمن تردلى لون 


ابوذيه 
يمته اتعودكلى الهجر لاوين 
تره ابهجرك اهروش الكلب لاوين 
اكضى اليل لو بالنوح لاوين 
ابسبب فركاك يل مبعد عليه 





ازدل نيره شب آيد صبح تابان غم مخور 

عاقبت خورشيد حق كردد نمايان غم مخور 
كرجه ظلمت بال و بر بكشوده بر آفاق دهر 

نور علم آخر كند.عالم فروزان غم مخور 
لشكر غم كر زند صد يمه بردل باك ننيست 

دست غيبش بركند از بيخ و بنيان غم مخور 
فصل سريا بكسدرد آبيه نمه خعائقزاة. 

سبزكردد بار ديكر باغ و بستان غم مخور 
در طربق علم كر بينى ستم:از خويش و غير 

جون هدف خدمت بود بر نوع انسان غم مخور 
هانق غيب ابنجنينم مزؤدكانئ داد دوش 

كارهاكردد در آخر سهل و آسان غم مخور 
ير ست 

ياكه دارد در كفش صد تيغ بران غم مخور 
ل 

هست بيوسته نكهدارت به دوران غم مخور 

ا 

كرجفابىكردابار ناموافق زو مرتج 


عاقبت.ازكار خودكردد يشيمان غم مخور 


الصوره رقم : 
فى يقظه اللحظات 

تسلل جسمى الى ضفة النهر 

عبرت مسافات الصوت 

واطلقت سراح النور 

رويا المفتاح سقطت من يدى 

و أخذتني إغفاءة على حاشيه الزمان 
رجفت النجوم في دمى و تحطم التراب 
هزتنى امواج النسيم 

وحشائش التراب اتخم آذانها 

صوت سقوط الاحلام في عيني 


صوت غريب 


. زرعتك بين رجاء يداى 


وفي روحى اورقتي 
سمعت ترانيم جسمك الخضراء 


سمعت سكوتى: 

سابعث كالنسيم 

وامر على جسدى 

وافتح كل الابواب.علئ سرمدية هذا الجسد الليلي 
ف 00 عبقاك» - 


وحط في وجودي الليل. 


تحول و 


ع اأطاعم م 





>< 





مصاحيه يميا سال دوم ب 





شماره يانزدهم» دوشنبه اول بهمزماه /١‏ 


منك كار 
عربى - قارسى 











مصاحبه با عبدالنبى قيّم مؤلف فرهنك لغت عربىفارسى 





سؤال اول - تأليف فرهنك لغت 
عربى ‏ فارسى رااز جه زمانى و 
جكونه أغاز كرد يد 

جواب: آز قديم الايام يكى از 
مشكلات داتش يزروهان و 
علاقه مندان به زبان عربى فقدان 
فرهنى لغت عربى ‏ فارسى جامع و 
امروزى بوذ. اين نقيصه را يسيارى از 
دوستان در نشستهاى علمى و در 
تجمعهاى فرهنكى خاطرنشان 
مى شدند. خود من هم شخصا به اين 
كمبود يى برده بودم. در آن سالها 
يعنى در دوران ييش از انقلاب ميل 


به مطالعة متون عربى و أشتنابيى بنا* 


ادبيات عرب و تسلط به زبان عربى 
سخن روز دانشجويان و روشنفكران 
عرب خوزستانى يود هرجه مطالعه 
كتب و مقالات عربى بيشتر مى شد 
اين كمبود بدشكل بارزترى خود را 
نشان مى داد. 

از طرفى روزيهروز بر تعداد 
كلمات زان عنربئى بدعنوان يى 
زبان زنده و يويا افزوده مى شد. اما ما 
اينجا از اين قافله عظيم دور بوديم. 
براى معادليابى يا براى ترجمه 
متون عربى و بهتر بكويم براى درك 


عميق تر مطالب نيازمند.فرهنك” 


لغتى بوديم كه دربركيرندة لغات 
جديد باشد. امَا جنين كتابى در 
دسترس نبود. فرهنكهاى موجود 
غَاليَا كمنة اوقد يمى يودند ينها اقل 
كلمات جديد و سرشار از كلمات 
قديمىء مييجور و ب ىاستفاده بودند. 
لغاتى كه مدتهاست عمر أنها 
بسرآمده ودر ادبيات امروزى 


هيجكونه كاربردى ندارند. 

1 
575 مطالعة فرهنكهاى عربى ‏ 
عربى و عربى ‏ فارسى اميدوار يودم 
فرهنك لغتى جامع وامروزى انتشار 
يابد تا بتواند نيازهاى خوانندة متون 


ن در دهة شصت به 


و مقالات جديد را مرتقع سازد. اما 
هرجه مطالعه و يروهش دريارة 
فرهنى لغتها بيشتر مىشد. اين 
نقيصه يعنى فقدان فرهنك لغت روز 
بنحو بارزترى متجلى مىشد. 
. هرجند در دههة شصت ما شاهد 
انتشار يكى دو كتاب فرهنك, لغت 
اطق امل ياف كزان توي يق 
كت ضباق اندو رتت و تقدان 
لغات جديددر أننها بازاين دو 
فرهتك نياز خوانتدكان را برطرف 


ميو ابه © 


كرد اموي عت باك 


مطالعه و يررسى. در اسقتدماه اع يه 


اين نتيجه رسيديم كه بايد فرهنئق 


لغتى عربى ‏ فارسى تأليف كرد تا 


دربركيرندة لغات جديد باشد و هم از 
نظر شكل و نحوة آرائه لغات با ديكر 
فرهنكها تفاوت داشته باشد. 
عامل ديكرى كه عزم من را در 
تأليف فرهنك لغت عربى ‏ فارسى 
جزم كرد اين يود كه ما مردم عرب 
يران بهدليل ايتكة زان غربى زبان 
مادريمان است و زبان فارسى را همْ 
در مدارس مى أموزيم بيقتر از ديكران 
قادر خواهيم بود معانى :وازدهاى 
عربى را درك كنيم و معادلهاى 
متاسب را در زبان فارسى يدا كنيم. 
طرفي ديكريجون م دانستم 
تأليف فرهنى لغت باعث تقويت 


روحيه خودباورى و اعتمادينفس نزد 
جوانان ما مى شود. لذا به تأليف أن 


همت كماشتم .و تمامى سختىها و 
رنجها را به جان تقبل كردم. قصد 
من از تأليف فرهنك لغت نمايش 
تواناايقها و قابليتهاى مردم اين 
عوله به سمو ناماه الو اقصي ان 
ايراك است: فجن أيققه 9 آي كار 
جواننان ما نا" اعتماد بنفس و 
خودباورى. قادر يبه خلق كارهاى 
بزرك نو خواقند شد:كازهايى بزركتر 
.و بهترناز كارهاي بيشينيان. از اينرو 
تهمين جا اعلام مىكنم اين فرهنك 


لغت از آن همه مردم عرب خوزستان ' 
است. قطرو اف كوجك از نذا ا بو 
: تيروى خارقالعاده آنها 9 
خلاقيت هائ شكرق [نقاست. 

سؤال: با شروع كار تأليف 
فرهنى لغت در اسفند اع آيا شما 
جهارجوب و روش خاصى را براى أن 
ترسيم كرديد؟ 0 

جواب: در ابتدا براى تأليف 
فرهنكى لغث جهارجوب و روش 
خاصى مد نظر نبوده تنها جيزى كه 


' در بدوامر لازم و ضرورى بنظر 


مى رسيد لزوم درج لغات جديد در 
اين كتاب بود. به همين دليل به 
كتب جديد جهت به روز كردن كتاب 


بودم. در أين راستا ضمن تماس با 


مراكز فرهنكى داخل كشور واخذ .. 


انتشاراتىهاى تهران متوجه شدم 
اين يروزه توسط عدداى از اهل قلم 
ناتمام مائده و آنها كار رايه همان 
صورزت رها كزدهاند. حتى بخاطر 
دارم زمانى كه يهدنبال آخرين نسخه 
كتاب «المنجد الابحدى» بودم يكى 
از دوستان كه در حال حاضر استاد 
دانشكاه است مرا از انجام اين كار 
برحذر داشت شايد:ايشان:الآن 
خوانندهاين سلطور باشد و أن 
بعدازظهر را يهدخاطر أورد. اوبا لجنى 
كاملاً نوميدانه ودرحالىكه هالهاى از 
خيرخواهى و محيت:را در سخنانش 
هويدا بود مرا از انجام اين كار 
بازداشت 

بااين وجوداين مسائل و 
اينكونه سخنان هيجكونه خللى در 
اراده من وارد نكرد و با عزم جزم كار 





ديدكاه صاحبنظران در يى تكميل خود را دنبا ل كردم. 


كار بودم. از طرفى ديكر عظمت و 
سختى كار و نامشخص بودن زمينة 
أن موجب مىشد تا جند سال 
موضوع تأليف فرهنك لغت رابا 
كسى در ميان نكذارم. فقط دو يا 
حداكثر سه نن از دوستان ازّايتن 
موضوع باخبر بودند. من نكران اين 
مطالب يودم كه مبادا كار را نصف و 
ر نيمه ررها كرده و اين عمل باعث 
. يأمن و سرخوردكى سايرين بدويزه 


..جوانان اين خطه كردد. خاصه اينكه 


كدان علي ا كيار 


بيد 


سوا رتوير كلق و جارجوب 
تاليف إن قرهتكة كداميد ورب اتوجه 
به عدم ترسيم حَارجِوْتٍ و روش 
خاصى در بدو امرء اين مهم حجكونه 
حاصل ذُنْد؟ 

جواب: رئوس كلى و جارجوب 
اين فرهنك در جريان تاليف و 
همكام با ييشرفت كار حاصل كرديد 
وبديشكل امروزى رسيد. حتى ازنظر 
منبغ.مورد استفاده جتهت تأليف 


فرهنك لغت موضوع دائماً در حال 


تغيير يؤد: من هم از نظر شكل وهم 


ازنظر محتوا خود را محدود 
نمىكرذم. هحيّجكاة از تحقيق:و 
مطالعه در جهت بهينهسازى كار باز 
نايستادم: در اين روند تقر روش ويا 
هر كتابىراكه مناسب و مفيد 
مى ديدم حتى اكر بهدقيمت هدر 
رفتن :تلاش نيكث يا جند سال باشد 
أن روش جديد و مفيد را انتخاب 
مىكردم وكار رااز نو شروع مىكردم. 
مثلا در بدو امر كتاب «المنجذ» 
تأليفنويس معلوف مبناى كار من 
بود. يس از ينج ماه كار شبانهروزى با 
يك ناشر مقيم مركزاوكتاب 
«المنجد الابجدى» رابه من معرفى 
كرد. ازاين روكار روى المنجد راءرها 
كرده و مبناى كار راكتاب «المنجد 
الانتحدى» كذاشتم. ككتاب المتجد 
الابجدى را به دو دليل قبول كردمء 


' اول ترتيب الفبايئ أن يعتى ذكر 


لغت برمبناى كتابت أن ونة برميناى 
ريشه؛ و دوم جلايد بودن آن نسبت 
به المنخل است. 

در جريان كار مَتوؤجه شدمكه 
عليرغم انتشار كتاب المنجد 
الابجدى:در سال 1671 ونيا وجودى 
كه نسخه.موجودبجاب سوم أن در 
فوريه ١97”‏ توسظ دارالمشرق 
مى باشد. باز'اين كتاب فاقد بسهازى 
از ألغات جديد است. البته در اين 
مرحلة ود را به كتآب قوق مخدود 
نكرده و از كتب ديكر,مانتد قاموس 
الياس العصري تأليف الياس أنطوان 
الياش"و:فترهنك »لغت هانس ورء و 
فرهنك لاروس تأليف دكتر خليل 
جُرء و مجمع اللغات تأليف دكتر 
جروان سابق نيز استفاده مىكردم. 

در زمستان سال ١‏ و بعد از دو 
سال كار بّىّوقفه ودر شرايطئ كته 
نزديكي به جهل درصد از كتاب 
المنحد الابجدى را انجام داده بودم 
ضمن مكاتبه:با.برخى'ابتشارات 
داخل كشورء با انتشارات «فرهنئقف 
معاصر) اشنا شدم. مى ذانيذٌ مؤسسه 
«فرهنق معاصر» از معتبرترين و 
معروفترين انتشارات در حوزة كتب 
مرجع,اسك ‏ الق_انتشنارات علاوه بز 
نشركُتب فرهنك لغت انكليسى - 
فارسى تأليف مرحوم سليمان حييم 
و همجنين فرهنك لغتٍ فارسى ‏ 
,انكليسى ايشانء؛ فرهنكى لغت 


ارزشمند انكليسئ ‏ فنارسى تألييف , 


.دكتر محمدرضا باطنى؛ فرهنىق 
عت آلمانئ و فرهنك لغت فزانسوى 


نل عفاعسمقةة ميشه ر 20 لمعه 


هم منتشر كرده.است. اخرين كتاب 
«فرهنك معاصر» فرهنى لغت 
دوجلدى انكليسى - فارسى تأليف 
دكتر على محمد حق شناس است كه 
ثمرة جهارده سال فعاليت"ايشكان و 
كروه تحت سريرستى او مىياشد. 
اين فرهنك لغت كه نام «هزاره» را 
بر آن كذاشتهاند اثر بسيار يرارزشى 
از آن خواهيد 
شنيد. بد نيست بدانيد كه يكى از 
دسيتياران ذكتر حقشئاس: خائم 
حيات عامرى دانشجوى دورة 
ذكتراى زبآن شناسئ ذانشنكاه تربيت 


استكه در آينده بيس بيستر 


بان تاك 
كوه يكزلى ما خوزستاتيها مائة 
شوق وعزت أست. 

ارتباط با «فرهنك معاصر»», 
آشنايق:با دكتر محمدرضا باطنى 
زبانشناس نامأور را در يى داشتء 
طى نشستها و بحثهاى متعدد با 
ايشان جارجوب كار فرهنك نويسى 
عزبى - فارسى تغييركزد. اين بار 
تغييرات در منابع مورد استفاده نبود, 
تغييرات در حد افزودن ويا كم كردن 
جند هزار لغت نبود. تغييرات فراتر از 
انكنها بسود. تتغييرات:در نحوة 
فرهنك نويسى عربى ‏ فارسى بود. 
ما بر آن شديم تا شيوهٌ سنتى وكهنةٌ 
نكارش فرهنك لغت عربى -فارسى 
ا تغيير دهي قالب هاى كندشته را 
كنار زده و.قالبهاى جديد را 
جايكزين أنها كنيم. هرجند اين 
تغيير و بهعبارتى ديكر اين تتحول 
نمف ةيه دفاى طولاتن ٠:‏ 
محا دل طاى توادكاه بود ما اين 
وجود نتيجة كار و برأيند اين تبادل و 
تضارب آراء نتيجهاى بسيار مطلوب 
در يى داشت ودر جاى خود به طور 
مفصل دزبارة آن سخن خواهم كفت. 

ازاينرواز حرف «ز» به بعدكه در 
حدود 2٠‏ درصد كار مى باشد روش و, 
شيوة كار اتغبيركرد, همتجنان كه كار 


يبشرفت مىكرد و درست يك سال 


' بعد توشط يكى از دوستان خارج 


كشور قرهتي قث عربى: الى 
«المورد» تأليف دكتر روحى البعلبكى 
از:انتشارات «دارالعلم للملايين» به 
دستم رسيد. وصول أين كتاب از دو 
نظز حائز اهميت بوّداول اينكه 
جديدترين فرهنك لغت عربى بود 


ركه جاوىي بسيارى از لغات جديد بود 


يغنى كتابى كه مى توانست ثا حدود 


بسيار زيادى نقيصة موجود را 
برطرف كتد. ذوم اينكه خود دكتر 


2 
روحى البعلبكى هم كسئ:است كه 
معتقد به ايجاد تغيير و تحول در امر 
فرهنك نويسئ است: بههمين دليل 
ايشان «ال» معرقة راكة بر سر اسم 
مىآيد از تمامئى مدخلها حذف 
كرذه النكه» ارى تعرذر اثز كود ز! برا 
فراك لعت.غربى فا رق علقت 
وياعث كرديد كليه مدخ ل هاى قبلى 

براين مبنا بازنويسى شوند. 


اا ا 2 
كه آن رااز ساير فرهنى لغتها 
خصوص بيشتر توضيح دهيد؟ 

جواب: فرهنك لغت مزبور هم از 
نظر شكل و نحوة فرهنك نويسى و 
اشكارى ياشازفرهتفها دارد. من 
مى توانم با اطمينان وبا ضرش قاطع 
اعلام كنم فرهنكى لغت موجود 
تحولى: جدى در امر:فرهنك نويسى 
بدشمار مىآيد. بعد از انتشار اين 
كتاب مظمئناً فرهدك نكارى عربى - 
فارسى دجار تغييرات بنيادين خواهد 
كرديد. 

اما درخصوص ويركى هاى اين 
كتاب بايد كفت اين كتاب داراى 
فرشت ها السلتمايزمىكنذة 
ويزكى هايى كه همه يجا در اين 
فرهنك جمع شدداند. بياد مىأورم 
روزى با استاد بهاءالدين خرمشاهى 
دربارة ويزكىهاى اين فرهنى 
معز تك كيت اولسار 
باخبر بوده من به نقل. از دكتر باطنى 
به اوكفتم: «دكتر باطنى مىكويند 
اين كتاب تا سئ سال كتاب بلامتازع 
و منحصريفرد عرصة عربى ‏ فارسى 
خواهد بود.» آقاى خرمشاهى ضمن 
تسد اين سحن» جوات دادء «من 
مىكويم حداقل نا ينجاه سال اين 
كتاب در عترصة فرهنىق عربى - 
فارسى حرف اول را مى زند.»بيس از 
اين كفتار آقاى خترمشاهى ننوشته 
أقاى يرويز اتابكى عضوكانون 
نويسندكان عرب رابه من نشان دادة 
أقاى اتابكى مرقوم فرموده يود: «من 
نه جتهاوة لبلا ضر كيتايت ليق 
مىكنم بلكه يشرط ويرايش دقيق 
جاب أن را توصيه هم:مى نمايم.» 
١ع5‏ كتاب «فرار از فلسفه» انتشار 
اين كتاب را به علاقه مندان فرهنك 


وادب نويد دادماند. 


سؤال: آقاى قهم لطفاً درباره 
ويزكيواى اين فرهنك بيشتر 
توضيح دهيد؟ 
جواب: محور اصلى اين فرهنكف 
كه:بهمثابة سنك بناى أن«تلقى 
مىكردد «هرجه فارسى تركردن 
فرهنق) 'اقتت؟ دز ة اين كتائ لتق 
شدهاست فرهنك لغت نا حد امكان 


ع/ اعم 32)/لالام 





بستزائ' هلمة“دانشن يرُوهان.قنابل 
استفاده باشد واستفاده از آن مستلزم 
ذَاشتل مسواذ عترم لباشد. لطن 
هركسى كه قادر به قرائت عربى 
است مى تواند از اين كتاب استفاده 
كند. 


يكى از اشكالات فرهنكهاى 
مدخلهاى جديد. شكل وسياق 
عربى أن است. اين شكل و سياق 
شايد براى كشورها عربى شكل 
ناو شه تا كران 
دانش أموختكان زبان فارسى بسيار 
ملا لأور 9 خسته كننده است. يه 
همين دليل بر أن شدم تا فرهنك 
لغتى تاليف تمايم كتةرحتئ 
دانش أموزان سوم راهنمايى قادر به 
استفاده از آن ياشندء درست همانند 
فرهنكهاى انكليسى ‏ فارسى كه 
همه قادر به استفاده از أن هستند. 
مصورهاى همراه فعل حذف شدند و 
فقط فعل بهعنوان مدخل ذكر كرديد. 
ذُهُويا مَذْهَباً جملكى حذف شدند. 
البته أندسته از مصورهايى كه در 
زبان عربى كاربرد داشته ودر نوشتار 
مورد استفاده قرار مىكيرند در 
جايكاه خاص خود بدعنوان اسم 
ضبط شدهاند و براى آنها معاد ل يابى 
شبده است مانتد ذَهَاباً: (عمل) رفتن؛ 
اياباً و ذَهَاباِ رفتِ و يركشتء أمد و 
رفت. 

شايان ذكر است كه قبلاً مرحوم 
الياس أنطوان الياس جنين كارى را 
انجام داده بودء بعدها نيز دكتر روحى 
البعلبكى همين روش را بكار بست. 


دومين ويركى اين فرهنف كه 
درحقيقت 'مشخظة اضلى آن أشنت 
بيان مصدرى فعلها است. از 
آنجايى كه در زبان عبربئ مصدر 
اصل اشتقاق است و كلمات ديكر از 
أن مشتق مى شوند لذا در كتب 
فرهنك .لغت عربى' از مصدر براى 
بيان حدوث فعلى ايا ينديد أمدن 
حالتئ استفاذة نموا شود جو مصذز 
عربى قادر به بيان اين امر نيست.يه 
همين دليل أنها براى اين منظور از 
صيغه سوم. شخص مفرد ماضئ 
استفاده مىكنند: و-آن زا برائ همة 
خغالق مادقا زلا ضتيخ «نتيةاداشوىه 
بدعنوان مثال ذَهَابَا ذُهُوباء مذهباً 


هر سه مصدرهاى ذَهَبَ هستتد كه 


نمى توانتة ]اكز يخدوث فجلية ايا 
يديد آمدن حالتى باشند. ازاينرو 
براى اين منظور از صيغه سوم 
شخص مفرد ماضىئ: يعنى ذَهَبَ 
استفاده مى شود. مترجمين و مؤلفين 
فرهنك هاى عربى ‏ فارسى نيز.در 





بيان معادل فارسى عيناً همان فعل 
سوم شخص مفرد ماضى را ترجمه 
كرده و مى تويسند: «كَتَبَ: او نوشت؛؟ 
ذَهَبَ: أورفتء صَرَّتبَ: او زد» در 
معنى اين مدخل براى همه حالتها 
(اول شخص ودوم شخص و سوم 
شخص مفرد و جمع) و در تمامى 
زمانهاء اصولى تر أن است كه معادل 
فارسى أن را بهصورت مصور بيان 
كنيم وجنين بنويسم: «كُتَبَ: نوشتن؛ 


دهبّ: رفتن؛ ضرّبٌ: زدن» 


مصاحيه كد مال دومء شماره يانزدهمء دوشنيه اول بهمنماه ْم 


كستردكى وغتاى ربان عربى و وجود 
نام نظا اكه عاض قراف 
حال ا تر 
فقدان معادل براى همة أنها در زبان 
فارسىء در.مواردى نيز ناكزير از ارائه 
تعريف بوددام. بدهمين دليل در اين 
كتاب يجاى جمله (سك و غيره) از 
تشنكى يا ماندكى زبانش رااز دهان 
بيرون أورد و آويخته كرد» معادل أن 
را يعنى «(سكى وغيره) لهله زدن» 
آأمده اشتء يا بهجائ جمله 
«بهسخن افزود بىأنكه ذروغ كفته 
باشد»كه ترجمة تعريف است» 
معال فارشتي ثرا يعنى «آب وتاب 
دادن: شاخ و برك دادن» ذكر كردهدام. 


سؤال: قبل از يرداختن به ساير 
ويزكىهاى اين فرهنك لطفا در 
خصوص معادليابى مدخلهاى 
عربى در زبان فارسى بيشتر توضيح 
دهيد؟ آيا در اين خصوص موانع و 
محدوديتهايى داشتيد؟ 

جواب: زبان عربى زبان كاملى 
استء .اين زبان عالاوه بر ظرفيت 
بالاى وازهسازى؛ و علاوه بر قواعد 
كامل و خسان فد فاخن وار 
اينكه براى برخى اشياء و حيوانات 
ددها اسم دارد. براى هر جيزى و در 


ل ل ل 
درحقيقت 0 0 
است يبان مصدرى فعلها 


كفتنى أست كليه فرهتك فاى 
عربئ ‏ انكليسى؛ عربى - فرانسه؛ 
عربى - روسى جه آنفايى كه توسط 
فزهن نويا عرب تأليف 'شدةو 
جه أنهايئ كه توسط:سايرين نوشته 
شدهاند-همكى در زبان مقصد, 
مصدر أن زبان را يهعنوان معادل 
فعل قرار دادهاند. بهعنوان مثال در 
فرهتكهاى عربى - انكتليسى 
«ذهَبَ» را «0م 60> يعنى رفتن 
معادليابى كردهاند و.هيجكاه از 
«]60» بدمعنئ «أو رفت» استفاده 
نشدهاست. 

سومين ويركى اين .فرهنك كه 
بدهمراه ويزكئ دوم ينعنى:بيان 
مصدرى فعلها از مهمترين 
ويزكيهافن االز# فاشك دفىناشد 
برابريابى مدخلها:است. از انجايى 
كه'ارائنه تعزيف و ترجمة معنى 
مدخلها در فرهنكهاى دوزيانه 
روش درستى نبوذه و نياز خوانئدهرا 
لرتقع تقلئكتن القاقر اين افعرضسفكف 
لغت حتى المقدور سعى شده تعارزيف 
حذف شوند وادر قلبال هر مدخل 
معادل أن ذكر شود. هرجند بهدليل 





هر مرخله اسم خاصى دارد واين امر 
بددليل نبود معادل آنها در زبان 
فارسىء واقعاً مؤلف فرهنكى لغت را 
كه به اصل برابريابى ذر كار معتقد 
است دجار نوعئ كرفتارى ومعضل 
مىكند. معضلئ كه حل آن فقط با 
ترجمه معادل و تعريف قال حل 
است. ببينيد در زبان عربى براى شير 
ددها اسم وجِود دارد. حتى كنام شير 
اسم خاص دارد. حتى شير خوردنى 
نيز هنكامى كه دوشيده شود 
«حليب» است ودر حالت عام «لبن». 
حال أنكه در فارشى همنيه «اسد» و 
دهها اسم ديكر :شير مىكويتد و هم 
«حليب» و«لبن» .را شير مى نامتد. 
اين يكئى:از مشكلات من.در امر 
تأليف :قرتمكة لعت ببودهاشت تازه 
بدنظر من اين معضل بسيار سادوتر 
از معضللات ديكر إست .و با اتنعيين 
حوزة معنايى مئ توان أن را.حل كرد. 
اما شما تصور بفرمائيد عرب حتى 
برائ مدت زمان اتدكى كه.دوشندة 


' شير انكشتان خود رااز يستان خيوان 


جدا مىكند ودوياره بَراى دوشيدن با 


انكشتان خويش يستان حيوان را 


مىكيردابراى اين حالت: اسيم دارد. 
اما در.زيان فارسى.جنين جيزى 
وجود ندارد. در زمينه افعال نيز وضع 
بررهمين منوال است. شما براى 
«تَمَطَقَ» جه معادلى مى توانيد 
يكذاريدء اصلاً در فارسئ معادل 
تدارد. يس در.جنين: حالتى مؤلف 
ناكزير است: مغنئ: را ترجمه كرده و 
عمل را.توضيف كند.و بتويسد «با 
ديدن غذاى خوشمزه نوك زبان را به 
سقف دهان زدن واز زدن:أن ضدا 
برآمدن». براى «لَسَعَ» و«لِدَغ»:و 
«فَرَص»كه اولى براى عقرب ؤ دومى 
براى مار و امثال أن و:اسومى خاص 
حشرات است همه وهمه را بايد 
«كزيدن» معادليابى كنيم. از 
اينكونه مثالها فراوانند واكر 
بخواهيم همه أنها راذك ركنيم مثنوى 
هفتاد من خواهد شد. با اين وجود تا 
أنجايى كه زبان فارسى اجازه مى داد 


از ترجمة تعريف اجتناب شده است. 


سوال اتن شم اسه ولك 1 
ويزكىهاى كتاب خنود را 
برشمردهايد. ويزكىهاى مزبور 
به تنهايى متمايزكننده فرهنك لغت 
شما از ساير كتب مىياشدء آيا كتاب 
شما ويزكى هاى ديكرى دارد؟ 

جواب: جهارمين ويزكى اين 
كتاب بيان فارسى مفعول و فاعل 
است. اين امر در راستاى هرجه 
فارسى تر كردن فرهنك لغت وقابل 
استفاده بودن أن براى همكان انجام 
كرفته است. در اين فرهنك از ذكر 
عربى مفعول يا فاعل احتراز شده و 
بجاى أن از مفعول يا فاعل فارسى 
أنهم در يرانتز استفاده شذه است. 
مثلاً بجاى «ضَرَبَ العدوٌ بقنابل 
مذافعه: دشمن را با كلولهدهاى توب 
كلوله باران كردن» جنين آمده است: 
«دشمن را با توب بمباران كردن؛ 
كلولة باران كردن». 

اين شيوه ضمن أينكه باعث 
0ك نان ف كز ار كك لكا 


فارسى تر كردهء صرفه جويى در وقت 
وجلوكيرى از افزايش حجم كتاب برا 
نيز شامل شده است. 


ينجمين ويزكى اين فرهنك 


اعناك ها للسمتقتعتت'فزشف 


فك فك شاريظ الوقداسر و تكتفائ 
انكليسىء مدخل ها به ترتيب حروف 


الفبا. رديف شدداند. بديهى است 





ترتيب مزيور استفاده از فرهنك را 
أسانت ركرده ومطايق طبع خوانتدكان 
فارسى زيان نيز مى ياشد. 

ششمين ويزكى اين كتاب 
يرابريابى مصدرها است. در 
فرهنكهاى عربى ‏ فارسى موجود 
بدهنكام بيان معانى مصدرهاى 
عرى طماحة مسر ارس غهل 
شّده و معادل فارسى أن رابه «دن» 
يا «تن» ختم كردهاند. حال أنكه 
براى بيان معادل مصدر عربى و در 
زبان فارسى مىبايستى همان 
معنى و سياق دستورى عربى را مد 
نظر داشت. ازاينرو ننمى توان 
مصدرها راكه در عربى بهعنوان اسم 
هستند. در فارسى بهصورت مصدر 
فارسى برابريابى كرد ويه «دن» يا 
«تن») ختم كرد. 

بدهمين جهت در اين فرهنئف 
نع اشتذة الست متعادل كه رها 
بللاضورت اميم متعادلكذا رفن نود 
مانند مُعاشَرّة: همنشينى» نشست و 
برخاست,. أمد و شد؛ مُنارّعَة: جنق. 
دركيري نزاع: كشسمكضن. ثسايان 
كفتن است در فرهنتىهاى عربئ - 
انكليسى نيز مصدرها را به صورت 
اسم برابريابى كردهاند. 


سؤال: شما در ابتداى مصاحيبه 
اعلام كرديد اين كتاب سيزده ويزكى 
داردء ممكن است درخصوص ساير 
ويزكىها نيز توضيح مختصرى ارائه 
نمائيد. 

جواب: ويركى هفتم اين كتاب 
حذف «ال» معرفه بر سر اسم است. 
اين ,عمل بهمنظور سمهولت قرائت و 
رعايت ايجاز انجام كرفت است. 
تإكفتة شمائظ اسم ها 1 قوطي 
بددليل اينكه يا حذف «ال» 
رسمالخط أنها تغيير مىكند ازاين 
قاعده مستثنى شده ويا «ال» ذكر 
شدهاند. 

ويركى هشتم اين كتاب بيان 
نوع مدخل ويا بهعبارت ديكر 





مقولههاى دستورى مدخل است. در 
اين كتاب همائند همه فرهنك هاى 
فارسى و فرهنكهاى انكليسى 
مبقولههاى دستتورى. مشخص 
شدهاند واز انجايى كه در زبان عربى 
كلمه يا اسم ات يا قعل يا حرفدر 
اين كتاب نيز سه كزوه اصلى معين 
شدهائد. ضمن ابنكه لازم يا متعدى 
يا مجهول بودن فعل نيز ذكر كرديده 


أست. 


ا . 


نهمين مميزه اين فرهنكف ذكر 
ريشة مدخلها است.. جون اين 
كتاب بر مبئاى حروف الفبا سامان 
يافته استء لذا به منظور بيان ريشة 
كلمات و اجتناب از هركونه ابهام 
:ريشة هر مدخل ذكر شّده است. 

دهمين ويزكى اين كتاب ضبط 
اصطلاحات علمى | ا امروزه 
هنكام با تحولات و يبيشرفتهاى 
عتلمى اصطلاحات فراوانى در 
زبانهاى زنده دنيا رواج يافته و 
روزبهروز بر.ميزان استفاده آتها 
افزوده مىشود. زبان عربى نيز 
بهدليل ظرفيت بالاى وازُهسازى 
توانسته است خود رابا اين تغييرات 
همكام سازد. در اين فرهنكقك 
إينكونه اصطلاحاتكه جنبه عمومى 
دارند ضبط شذهائد. 


يازدهمين ويزكى اين كتاب درج 


عاألاع ىم 





دستنويس از آبان لاا تا ديماه 8/, 
بالغ بر جهارده ماه طول كشيد. بار 
دوم مطابقت نسخهدهاى حَايى 
سرى دوم از سال 6١:‏ نهومدت هفت 
ماه و بار.سوم نسخدهاى سرى 
جهارم از أذرماه نا ارديبهشت 4 
بدمدت ء ماه و آخرين بار هم كه 
بدعنوان بازنكرى نهايى تلقى 
كرديد از تيرماه ثا اواسط مهرماه 8٠١‏ 
طول كشيده استء يعنئ عللاوه بر 
ينج:سال ونيم :اولييه. طئ.جهار 
مرحتله فدت 5١‏ ماهانيز صرف 
مطابقت.و بازنكرى كرديد كه جمعاً 


عبارات اصطلاحى است. در زبان | 


عربى همانتد زبان انكليسى عبارات 
اصطلاحى فراوانى وجود داردكه 
جنبه عمومى داشته در نوشتار وكفتار 
كاريرد دارند. در اين كتاب ضمن ذكر 
اين عبارات سعى شده است اكر 
عبارت مزبور در فارسى معادل داشته 
معاذل فارسى .أن نيز ذكر شود مانند: 
من تبارويو جز فر ناك 
كاه كاهىء كاهى. 

ويزكى ذوازدهم اين كتاب حذف 
لغات مهجور و افزودن مدخل هاى 
جديد است كه بةهمراه درج معانى 
جديد لغات؛ فرهنكى لغت مزبور را 
فرهتك الغتى ساخته كة علاوه بر. 
مدخلهاى قديمى حاوى 
مدخلهاى روز نيز مى باشد. 

سيزدهمين ويزكى اين كتات 
ضَبَظ مذخلهاى عاميانة است. با 
عنايت به اصل جامعيت وكامل 
بودن فرهنك لغتء مدخلها و 
اطتظالاحات ا مثاثة كه در رباق 
عربى فتداول هستند. در اين 


فرهديفٍ درج شدهائد. 


سَوْالَ: تأليف اين كتاب جند 
سال طول كشيدة است؟ 

'جَوَاب: همانطورى كه قبلاً ذكر 
: شد شرلاخ كار تالف أفرشف لغت از 


اسفند يود ودر تيرماه هلاكتابت : 


اوليه أن به يا بان رسيد. اما تابهامروز 
زد نك يا زذه سال الست كه ذركير كاز 
فرإحتكع؟ رطف سو اراك بره 
سال ضمت تال اكبلاوتمفيد ؛ 
برنامهريزىشده. شبانهروزى و 
بدون وقفه و روزانه هشت يا ثه 
سات روى كتاب كار كردةام: 

١‏ علاوذجراين يس از اتمام كثار و 
شروع حروفجينى از او سبال /الا 
مطابقت نسسخهدهاى حروفجينى 
شده با فيش هائ دستنويس نيز طئ 
جهار فرحلة تااشال 6٠‏ اذامه داشت: 


ببدين نبجوكه اولين نسخه 
خروفجينى شده با نسخدهاى 


سؤال: آيا تمام مراحل تأليف و 
مطابقت را خود بهتنهايى انجام 
داديد يا اينكه كروهى يا كسى در 
اين كار شما را يارى كردند يا 
به عنوان دستيار شما يودهاند؟ 
جواب: همانطورى كه قبلاً 
خاطرنشان كرديدم تأليف فرهنكقك 
لغت رابنا به دلايلى كه ذكر شد تا دو 


: سحعان محرمانه تعلقى كسرده تودم:* 


بعدها هم اكه موضوع را .مطرح كردم 
در همه مراحل تأليف تنها روى اين 
كتاب كار مىكردم و دستيار نداشتم. 
دليل اصلى: اين كار قت: و وسواسسن 
بيش:از بحد من بودة:مى خواستم 
مسئوليت كار بهعهده خودم ياشد. 


نكرانَ اين بودم كه وجود دستيار در. ' 


دوبارهكارى و صرف وقت مضاعف 
شود. حتى "در مرحله تمونه خوانى و 
مطاجقك هح + 5 كششق كنم 
نكزفتم و تمامَ كارهاءزا خود اتجام 
دادم. هرباركه نمونةهاى جا يَىَ يس 
از 'تخربّرو يا يس از انجام اضلاحات 
به دستم, م رشيد كلمه به كلمه و 
حتج. حرف .به حرف مطابقت داده 
مى شد تا اشبتباه:و يا لغزشى در كار 
: نباشد.. فرق كتاب مرجع با كتابيهاى 


ل د 


يه 
ا ا 
2 
ل ا 


ا 0 
2 
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حبة د شان دوم؛ شماره يانزدهم» دوشنبه اول بهمنماه س2 0 رار 


البته لازم به ذكر است كهةدر 
مرحلة دوم نمونه خوانى آقاى حسن 
سيدعرب از همكاران بنياد دايرة 
الججعا !قتنف كله رسونيظ | أقباى 
بهاءالدين خرمشاهى به من معرفى 
شده بود مطابقت نمونههاى.دوم با 
نمونههاى اول را عهدهدار شد.و 
انضافاً در حد وظايف محوله رحمات 
قبل تقايرى را متقيل شدنل 


سؤال: بدين ترتيب جهت تأليف 
كرديد و.فشار:زيادى :را متحمل 


شديد. 


معادلهاى عربى به انكليسى واز 
انكليسى به فارسى من را يارى 
مىكرد. 

براى درك ببيتر سنكينى كاربو 
فشار وارده بر مؤلف بد نيست تجربة 
كروه ديكرى راكه فرهتى لغت آننها 
هم از نظر تعداد صفحات وهم از 
نظر تعداد مدخل بهمراتب كمتر از 


فرهنكى لغت من مىباشد جهت . 


مزيد اطلاع ذكر شود. فرهنكق لغت 
اينجانب ١78‏ صفحه استء اما 
فرهنى لغت مور د بحث 1٠7‏ صْفْحَه 
است يعنى "عب/إكار بندهء كييفيت كار 
رااههم انشاءا... اهل فن و 
صاحبنظران قضاوت خواهند كرد. 
مؤلف. أن كتاب در مقدمة مزيور 
جنين مىكويد: 

«ايتدا من و دكتر.... ترجمه 


فرهنكف را شروع كرديم و تا اواسط 


0 حرف «ح» ييش رفتيمء بعد كار 


متوقف شد.... يس از أن. سه تن از 
دانشجويان فاضل زير نظر من به 


: كارهاى علمى يرداختئد.... دو نفرء 
يس از يكى دو حرفء ازكار دست 


٠٠‏ كشيدند واتنها نفر سوم باقى مانذ تا 







جواب: إنجا مكار بهداين 
بزركى أن هم توسط يك نفركه 
لبر روزاتة شاعت كاز داريو 
مشكلات زندكى دارد. مىبايست 
هر روز بين هشت تا نه ساعت روى 
فنرهزى لغت كار كند واقِعاً كار 
سختئى است» آنهم بدمدّت يازده 
سال: من .براى.ينايان يافتن اين 
يروزه نهدتنها از تفريح و سركرمى 
خود در ع سال اوليه (از اسفند 24/تا 


تيرماه ©1) صرفنظر كردم بلكه از 


خواب واسقراحت خودنيزكم كردم نا 
اين.كار ببه نتيجه برسد. بدياد, 
مى أوزيم.يس .از.اتمام كار در يايان 
هر روزء دست نراستم ,مال من نبود و 
ديكر مغزم كار نمىكردء هرجنه را 
مى شنيدم:نمى توانستتم.دريارة.أن 
فكراكيم: بدسان أدمهاى,لال ,فقط 
به جرف ,ديكران كوش مبى دادم و 
تمدع اسم واكيش نشان دهم. در 
اينجا لازغ إست ازا هيمسنرم,.نهايت 
تشكررا بنمايم كه در تمام.اين يازده 
سال ايار.و ياور.مث بود علاوه بر 
اينكه محيط خانه راجهت انجاماين 


عارئ ازرخظاءو اشتباه.باشد. دركتاب.. زبان انكليسى,و دبير انكليسي بودن 


در بسرجى معادلها بيدويزه 


همة كتاب بهدصورت فيش فارسى 


١‏ درايد..... جهار سال ييش من 


بهوكمك يك ويراستار يه تصحيح 
نمونهدهاى جايى يرداختم.... و ناجار 
از جايىها جشم يوشيدم.... يس از 
اند زمان دريافتم كه حجم كار 
جندان است كه از توان من بيرون 
است و بايذ از كسان ديكرى هم 


يارى بكيرم. أنكاهاز جند تن از 


دوستان دانشمند تقاضاى همكارى 
كردم به اين اميد كه ايشان يك 
ويرايش مقدماتئ انجام دهند و من 
خود ويرايش نهايى راكه ديكر أسان 
مى ينداشتمء و نيز كار وازهيابى و 
تكميل را بهعهده كيرم. اين عزيزان 
به كار مشغول شدند و به ترتيبى كه 
در زير مىأورم به اصطلاح فيش ها 
 .‏ دكتر.... ويراستار در مركز نشر 
دانشكاهى»؛ حرقهائى الف» بِ2 ت؟ء 


ثء نيمى ازح 


آقاى... مترجم زبردست و 


متبحر درجند زبان» حرفهاى ج؛ د 
ا 

خانم....:مدرس «انشيكاه أزاد» 
حرفهاى ح (نيمه دوم)» ذ رء صءغ» 
قبل 

-آقاى.._حرفهاى خ (يي 


نيمه).زءىك 


آقاى.؛.: حرفهاى سء شه 3 


ملاحظه .مى فرمائيد :اين ككروه 
عريض .و طويلفقط اع/كار بنده را 
' انجام دادند: تازه امكانات.أنها ازا كه 


در يايتخت هستند يا امكانات:من.. 


مقايسه بفرمائيد. من براى.هر بار 
سركتين به كار ويا تجويل :يخشى از 
فرهنك لغت به. تهران امنىبايست 


جه مشكلاتى را تجمل مىكردم و 


جقدر هزينه مىنمودم تباكار 


سؤالأقاى قيّم ظاهراًكتاب 
شما درحدود ١١/0‏ صفحه است» 
ممكن ات تعداد مدخل هاى اين 
فرهنك را بفرمائيد. همجنين 
فرهنك لغت مزيوركى به بازار 
عرضه خواهد شد؟ 

جواب: تعداد صفحات كتاب 
صفحه و تعداد مدخ لهاى أن: 
نزديك ينجاههزار مدخل اشت. 
كتات در حال حاضر زير جا باستو 
حداكثر نا ارد ريشت ماه ١‏ يعنى در 
نمايشكاه كتاب تنهران به بازار 


عرضه خواهذ شد: 


لوا[ يناه قفر عدن «لغزلة شنا 
ضميمة يا أعلام دارد؟ 

جواب: فرهنى .لغت مزيور 
قباط جيك شلكينيه ابوك تكله يةاوا ازا 
نامهائى جغرافيايى عربى و منعادل 
فاربتى (آنمااةكرشيدما يمت ذه اجنين 
جسون تنام عتربى:برخى از 
شخصيتهائ :علمى و سياسى و 
فرهنكى غرتى با نام.آنبها در زبان 
فارسى مغايرتهايى داردء لذا نام 
اينكونة افراد يه زبان عربى بههمراه 
معادل فارشئ أنهاء تخصصن أنها و 
منالوزتولة اوقا مارج فوا ايو ادع 
دليل عدم درج شنامهاى ايترانتى.و 
عربئى در اين ضميمه يكسان بودن 
نام آنها.در هر دو زبان.عربى و 
فارسى است. 


سؤال: بهعنوان حسن ختام اكر 
ييام.و يا سخنى خسطابب.يه 
فرهيختكان و مردم دازيد بفرمايد. 

جواب: در درجة. اول از نشريه 
«صوتالشعب»كه ترتيب اين 
مصاحبه را داده تشكير مىكنم: در 
وهله دوم سخنى. با روشنفكران و 
فرهيختكان خوزستانى ذارم, از آنبها 


مى خواهم از.تقسيم بندىهاى واهى 


و ساختكئن اجتناب ككنند»؛ هرجه 
بيشتر.به: يزوهشهاى.فرهنكئ و 
كارهاى مطالعاتى :دز زمينه ,تاريخ» 


بيردازتد نا هم اين مردم زا بهتر 
بشتناسند :وهم بهتر به ديكدران 

مننا“نيازقتد تويسندكان و 
يزوهشكراتى.مطرح وصاخبانام در 
سطح كشوز'هستيم؛ يسن بيائيم با 
يزوهشن و نكارش مقالات وكتب به 
زبان عربى و زبان فنارسى با فقز 
فرهنكى مردم مقابله كرده و مردم 
خسود زا بهتر:و صحيحترابنه 
هموطنانمان. معرفى كنيم. به .اميد 
روزى كه حداقل بيست نتوتسنده.و 
: مترجمء يزوهشكر وعالخ صاحبنام 


:در عرصه فرهنك .و علم كشور داشته 


يايان 


قصيدتك «فتاة بلادى» وتشكرا: اه 
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ع 





١‏ الاخ الاديب سمير بارودكوب (العطار) المحترم؛ قصه «العيد و دموع 
الأيتام؛ تاليف الاخ.توفيق الزبيغئ'وأالتى قد:نقلتها:أنت إلى.العربئة وَلككاء 
لكنها طويلة تقريباً و لايوجد لمثلها مكانٌ في الصحيفة. كما نرجو منكنا كل 
الذين يواصلون صحيفتهم أن يكتبوا لنا بخط واضح إن لم تمكنهم الكتابة 
بالطادجة قود الشارت عه الطائية حم سرف لكا 
كثرةٌ الأخطاء حت بعد تصحيحها وكتابتها مرة أخرىء و شكراً لكم على ما 
تقُدَمونه ِن العم المعنؤق للصحيفة. 

"د الاخ الشاب محمد محاسن من الاقواز وضلتنا قصيدة :فى عدم وقاءٍ 
الصديق» للمرحوم جد كم رحمة الله وصلت ألينا و هذا مطلعهاة تعتدرلعدم 
نشرها لضيق المكان: لانّها طويلة و لايسعنا حذف أجزاء منها وشكراً. 


«الدنيا يا صاحب تراه امكبعه,ايسود.الثياب 


بيها ناس أشراف تلكه اوناس بطباع الذّياب 


الاخت الشاعرة منا الحيدرى من الاهواز نشكرك على إرسالك القصائد 
والمصطلحات المعادلّة للالفاظ الفارسيّة الوارده فى اللغة العربيّة المحليّة و 
نلفت انتباه الاخوة و الاخوات الذين هم بحاجة إلى مثل هذه المعادلات 
اللغويّه. أنّ الكتيبات والمعاجم التي تحتوي على مثل هذه المعادلات 

متواجدة فى المكتبات» نذكر منها على سبيل المثال (اصطلاحات عربى 
روزمرّة فارسى ‏ عربى) للدكتور غفراني و الدكتور آيةا...زاده شيرازي» كذلى 
«المرشد» معجم صغير فارسى ‏ عربى و هو مِن تاليفي و يمكن استنساخّه إن 
تعذر الحصول عليه. اما قصيدتك «الديوان المن صفه؛ فى بعض أبياتها 
اختلال في الوزن؛ مثلاً هذا الشطر الاول: «الديوان المنَ بماك يراعي 
الفخره و هو على وزن: «مُسَتَفعِلُنْ فاعلن مُسْتَفْعِلُن فاعلن» وهو من بحر 
البسيط (لم ندترسه بعد). لكنّ الشطر الثالث: «كل يوم أَكْعدٍ وانتظر لابديجى 
واحد ترف دشداشته؛ مِن وزن «مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
مستفعلن» و هومن بجر الزجر وا يختلف 0 اولك الورك وال 
5 الاخ مكى مهدى سيلاوى. ما أرسلته للصحيفة تحت عنوان «هل أنت 


الهمزة في دماءٍ حركتها ليست كسرة ثابتةكما تَسْتعَملُ في اللغةٍ الفارسيّة 


عل هذا الشكل (2): بل حركة الهمزة في 001 القايحة تايكه كود فى 
الكلمة او الجملة: أنظر: «هذهٍ دماوّنا»: «أسال دماتناه و «في دمايناء و أرجو أن 
تراجغ كت الصرف والتحو و مُّنها المبادىٌ العرتية للشرتوني. 

4 الاخ عبداللطيف خنفري من سربندر. «الهوسة» أيضاً يجب أن يكون لها 
وزنّ من الاوزان الشعريه المعروفة؛ أما «الهوسة» التى أرسلتها لصوت الشعب 
خزْجتها «الهوسة؛ سليمة «صوت الحك والحك رباني». ونرجو أَنْ تكون 
الاشطر الثلاثة الأولئ سليمةٌ أيضاً: فمثلاً: الشطر الاول من مقطوعتك: 
«الصوت الشعب هدّيت هدت اسد بايع». و الشطر الثاني «حق مايظل للموت لا 
وحق الخالق الكونين ضايع» فلا وزن لهما و هكذا الشطر الثالث غيرموزون 
أيضاً. فحاولوا يا أخواني ويا أخواتي أن تكون «الهوسة:؛ فيها وزنٌّ فالوزن يزيد 
مِن روعتها و جَمالها و شكرا لكم جميعاً 

9 الاخوة و الاخوان الشعراء الا فاضل والشاعرات الفضليات الذين وصلتنا 


قومي)" و عَلّقت غليه بكلامكى الجميل؛ و هذا مَطَلََةَ او مقدمته: «سألوني: قصائدهم. نشكرهم ونَعِدهم باثنانحاول بكل جهدٍ ألآننسى جهودهم الخيرة. 


هل أنت قومي؟ بقيت متحيرأً.. نُخبّطت في الجواب.. طَأَطَأت براسي إلى 
0 

يا أخى مكي يبدو أتكى أردت بمقالك أن يكون قصيدة ولكنّه أقربٌ للمقال 
مِنْه الى القصيده» أرجو أن تتابع دروس الشّعر و تحاول كتابة قصيدةٍ موزونة 
فَنْت,تمتلك'قوة شاعريّة يمكنك استثمارها ذا كما أرجو اعادة النظر فى 
ألاخ الشاعر يعقوب عبدالحسين سوارى (الشوش». وزن المؤال هو 
«مُسْتَفْعِلن فاعلن مستفيلن فاعلن؛ أنظر الي تقطيع شطر من هذا الموال 
المشهور 


هيا صاح عودي ذبل و من الذوا ما يَضْحّْ» و هو من بحر البسيط 


]ءاه ههه إسة 
2 0 
| مستفيلن | فاعلن | مشتفيلن إفاعين | 









حال أن تطبق موالكى 5 مواويلك وفقك الله يا صديقنا الوقي. 

1 الاخت الكريمة أَمّ خالد. القطعة التى أرسلتها إلى الصحيفة فيها معان 
جميلة و لكن. عليلك أن تتعلّمى القواعد الصرفية والتحويه اكثر فاكثر و 

7 

٠‏ الاخ العزيز فيصل رزكانى, قصيدتك الفصحئ «نخلتى مهلاً» فيها جمال 

القصيدة و عطر الشرة“لكتها لاتخلو من ملاحظات و هى: أَوَلاً غيرموزونه. 

ثانياً. اللغة والقواعد العربيّة غيردقيقة فيها فمثلاً هذا الشطر متها .. و:دموع 

منهلة لسعفك المصفر, أه نا لون السّعاف» السّعف جمعّه ‏ سعوف» لاسعاف. 


كذلك في هذا الشطر «هتافٌ من حتاجر و دماءٍ تخاطر.. أه ياحق الصريح». 


الاخ ابوماهر المطورىء الاخ جاسم عبيات من مدنية البسيتينء قصيدتك 
«حضارتنه» تحتاج إلئ دقة في الوزن, مثلاً فى الشطر الثاني من البيت الثاني 
9 لا واحد البينه علاء الهضمنام» والصحيح يكون «و لا واحد ألبينه اعلى 
الهضيمه اينام». 


9 الاخت آمنه الساعدى مطلع مقطوعتك الشعريه الجميلة: هو هما حاجة 
المت وا داعي السكوة وقد من لحرا جر الذى ذكر في العدد 
الثانىعشر من صوت الشعب و هذا تقطيع المطلع: 

وا ل 3 صَمْتٍ وما (مُسْتَعِلْنْ) داعس سكوتي 
(مسنفعلاتن)»: للنك لم تستمري في الوزن إلى آخر القصيدة ففي الشطر 
الحاديعشر خلل في الوزن» «قم و اعرف أن مَن تكون» فهذا الشطر' لاوزن لَهُ 


و لا مكان لإنَّه هنا. و على كل حال أرى أنك قادرة علئ قول الشعر و نحن 
بانتطار قصائدك الاكثر دقة و شكراً. 

٠-الاخ‏ الشاعر كريم غضبان مشعل وصلتنا قصيدتان منك للمسابقه 
الشعريه (جائزة البحر) و نحن لاننشر قصائد المسابقه قبل إجرائهاء فإذا شئت 
نشراقصائدك فارسل لثا غَيْرَهتمًا و شكرا. 

السك المستور والجائزة الشكرية تشتقيل القضائد الموزونة والمقفاة العموةيه 
١‏ الاخ الشاعر «ابوحسين عودة ذياب» وصلتنا منى.ثلاث قصائد 
اثنتان منها للمسابقة» نرجو منك الدقة في قواعد الصرف والنحو كما ترجو 
إعادة النظر في اوزانها طَبقا لدروس الشعر في الصحيفة كي تكون ضالحة 
للمسابقة الشغريه و شكراً. 

١‏ - الاخ الشاعر الي رسول آل بيت ابوتركية. كلع قصيدتك 
«السمرة) و ما فيها مِن سَمَرِ حبذا منك إذاكان مُلائماً مع أجواء الصحيفة و 





شكرا. 

5 الاخ العزيز امير الزيادى: نشكرك على رسالتك الجميلة و قد قرأنا 
لخدي قصتدى (ما ازهاها) وجننا كينها ريشا لتعيف لكنها فقن لون الذذى 
هو من مقومات الشعر الأساسية و فيها تكراراكثير و حشولاله داعي لَه 
كقولك «هي امي و انا ولدها» و هي قريبة من النثر يسرّنا أَنْ نقراً مك شعراً 
موزوناً فى أحد البحور الشعرية. 

الأخ الشاعر عبدالله طاهر الجنامى (الفلاحيّة)» قصيدتك «المصير» 
وصلت اليناء بارك الله بك و بشعرك إِنّ القضيدة من الشعر الحرّ الموزون 
المتعددة القوافى و هى سليمة جدّأً و قد أدرجناها ضمن القصائد المشاركة 
في جائزة البحر الشعرّة. 

0 الأخ الاديب الشاعرء السيد محمد حسن الشسبرى؛ وصلتنا 
قصيدتك «الشقائق والخنجر» فاحتضنتها الصحيفه بكل اعتزاز بوركت 
مساعيك يا أيها الاديب الشاعرا. 

7 الأخ الشاعر اسماعيل فالح المسعودى؛ ألصحيفه واثقة مماعبرت 
عن قصيدة «وحك ديرة هلي؛ التى نشرت فى:العدد الثاني غشر من صحيفه 
وم عد 0 20 الاخ جمال عساكره الاهوازى و سئرسل 
له نص رسالتك والسلام عليكما. 

١‏ الاخ لفتة جاسب الحيدرى؛ رسالتى وصلت نشكرى على 
ملاحظاتك. اشعارك مِن حيتٌ الوزن والقافيه سليمه نرجو الدقة في انتخاب 
الاخ الأديب حميد الحسينىء؛ نشكر ملاحظاتك الموجهه لأساليب 
تقد البتاء والصحيفة رعق أب النقد ملت أدب ولايد منة. 

19 الاخت سهيلا حسين نصارى: اليانك حمل تحتاج إلى دقة في 
الوزن والخط ا 

٠‏ الاخ منصور جلالى من الاهواز: نشكر مشاعرك على الابيات 
والهّؤسات (الاهازيج»» نرجو الدقة في مراعاة الوزن و شكراً. 


3 الاخ الكريم خالد الرّميحي من الأهواز : إنّ ماجاءً فى مقالك حَؤْلَ 
ضَرورة 5 النقد البتاءوالابتحاد عن:المنافرات الأدبية, خريًاً به أن يُنشر لكننا 


وفقاً لما اقترخناه و تاييداً لاستشهادى بِقَوْل الكاتب: «أولئ بهذا النقد أن 
يُتركاه إمتنعنا عن نشر مقالك و لكتنا ندعوك ألآ تقطع صلتك بالصحيفة و 
شكراً. 

"١‏ الاخ عزيز مزرعة (أبا مصطفى) من الاهواز: مقالك وَصلء نشكرك 
على متابعتك لصحفنا الاهوازيّة و نحن تخاول جاهدين أن نقدّم مانستطيعة 
مِن خذمة فى سبيل تطور الحركة الثقافيه و ذلك حسب ظروفنا و متطلبات 
7 سماحة الشيخ الأديب محمد مزرعه من آبادان: وصلتنا منك قطعٌ 
شعرية لاشك أنها رائَعَةٌ و مفيدة لكثها لغ تكن واضحةٌ خطياً فترجؤ متنك ان 


ترسلها لنا و هذه الصحيفة تعترٌ بالاعمال الأدبية والثقافية التي تَرِدَ عليها من 
جانب المثقفين الأجلاء و شكراً. 
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بىكمان مهندس بازركان نمادى از 
كلجر كنار 
7 سال زيست واين دوران نيز از 
حساسترين دوران اخير تاريخ كشور 
ما بوده است. يعنى دوران مشروظيت 
تا انقلاب بزرك اسلامى ايران و 
بهدويزة يانزده سال مهم دوران يسن 
از انقلاب. درست است كه تاريخ 
معاصر ايران از اوايل عصر قاجار 
استء اما مهم ترين خوادث ايران در 
سده جهاردهم هجرى قمرى روى 


ذادة, لسة: فشسروطيت در 
5 ق/180١١‏ ش به ثمر رسيد. در 


اين دوران با جنبش مشروطه خواهيٍ 


وييروزى نسبى أنء ايران وارد 
مرحله نوينى,در تاريخ خود شد. يس 
ازآن.ييامدهاى مشروطيت به 
صور تهائ كونا كون.و حتئ در اشكال 
متناقض در بستر تحولات فكرى؛ 
اجتماعئ؛ اقتصادئ و سياسى اشكار 
مئكردد: فروياشئ.نظام كين وعدم 
جانسيح نظم) نتوين »نيف قسيورت 
رشيدن (يا رساندن) رضاخان سردار 








سيه و تأسيس سالسله يهلوى؛ 
استبداد سياه بيست ساله؛ وقوع 
جنك دوم جهانى و سقوط 
ديكتاتورى؛ ييدايش فضاى باز 
سياسى يس از خروج رضاشاه از 
ل 101و استمرار تدر 
طول بيش از يك دهه؛ ييدايش 
نهضت ملى و تشكيل دولت مُلَى 
دكتر محمد متصدق (١2؟١‏ تا 
١١0‏ ش).ء كودتاى 58 مرداد 177 
برضد دولت ملىء ايجاد فضاى نيمه 
باز سياسى در اواخر دهه سى واوايل 
١‏ دهه جهلء يانرّده خرداد 13١77‏ و 
خفقان كامل و استمرار أن در ظول 
يانزده سال؛ ظهور جنبشهاى 
مسلحانه در اين دوران يانزده ساله و 
سرانجام وقوع انقلاب اسلامى در 
5 


أن در "؟ بهمن ماه ١701‏ و جنىف 
هشت ساله. سرفصلهاى مهم تاريخ 
ايران در اين حدود نود سال اخير 


مهندس بازركان درست :در "سال. 
تبكار مجاهذان مشروطة با محمد 
عليشاه (سال ١١85‏ ش) در تهران 
زَاده شّذه است. با توجه به موقعيت 
يدر و خانواده: از همان أغاز كودكى 
در'متن. تحولات قرار مىكيرد و با 
رويدادهاى مهم فكرى. سيّاسى, 
اجتماعى و حتى اقتصادى كشور 
أشنا مع قنؤذ. شناهذ"! كا حل :قدت 
از سلسله قاجار و انتقال أن به 
سلسله يهلوى است. همزمان با آغاز 


اصيلاخات نوع يهلؤيع اؤل و 
دكركونئ هائ:داخلى. به. خارج سفر 
فىكند“ و هفت سال .راادر فرانسه 
مس[ وان ام وبا رياني وو 
تخصصى عالى به وطن,بازمىكردد. 
در اواختر:عصر يهلوى..فعاليت 
اجتماعئن: علمى؛:فكرى؛ .و .دينى 
فود را فار متعكند] درا تحولات 


فكرى و اجتماعى 'دوران فضاى باز , 





ع اأاع6ق8 ع و الام 


سياسى دهة بيست حضور فعال و 


يرتكايو دارد و نقش خود را بهعنوان 
يك استاد برجسته دانشكاه (بةويزه 
د درا درا مقا ر الست ذا كد 
فنى و معاونت وزارت فرهنك) و يا 
يك سخنور و نويسنده تواناى علمى 
و مذهبى ايفا مىكند. يس ازكودتاى 
58 مرداد وارد« كود سياست» مى شود 


هفتهنامه «شسن تبزيز» كه به 


وتجارع جوه جا جاو زتيع«نارستلامي 
ديكر خداحافظ» از خوانتدكان خود. 





وبدمتابه يك تويسئذه وامتفكر 
دينى و نيز بهعنوان يك سياستمدار 
مبارز ملى ايفاى نقش مى نمايد. در 
دوران فضاى نيمة باز سياسى 
كالما قن اوتاه ار در برا نلق 
جايكاه سياسى و فكرى قرار 
مىكيرد وبا مشاركت جدى در جببهه 
ملى دوم و سيبس با تشكيل نبهضت 


خداخافظئ كرذا 


خداحافظى خود بدطور صبريح 
اظيارنظر كرّدة ارقت ولى ار صفحة 
اول حود. هفدد موزد اتئامات مدعى 





آزادى ايران» سهم:مهمئ :در مباززات 
براى استيفاى حقوق ملت محروم 
ايران برعهده مىكيرد. يس از آن با 
دستكيرى بازركان و ديكر رهبران 
تشوظت وازاقى ددن ومسا 1ن 
اختناق يهلوى دوم آغاز م ىشود و با 
سركوب حادثة ١8‏ خرداد در سال 
بعدء كامل مىكردد. بازركان به ده 


العموم عليه خود را درج نموده است. 


مرو اين كداه. نف مرا ب | رن 


ايران» توهين به.مسئولين نظام 


تشويان رهاق خدوب ل تر 
















سال زندان محكوم مى شود ولى در 
شال ع١‏ از زندان أازاد شده و به 
فعاليت عتمفرتا: فكرى خود ادامه 
مئ دهد..درعين حال در اين دوران 
ركن ركين مبارزه ملى - ميذهبى 
ايتران بهدشمار مئأيد. با اغاز 
نشائدهاى فترت در رزيم شاه 


بازركان با فعاليت در سطح رهبرى 
«كميته ايرانئ دفاع از حقوق بشر» 
(در بقار سال 8؟1). بار ذيكر وارذ 
مبارزات مستقيم و علنى با ررّيم 
مىشود و استمرار در اين مبارزه 
بازركان رادر سطح جند رهبر 
برجسته و همه انقلاب مى نشاند و 
سراتجام همين موقعيت ويزه و 
انحصارىء أو را معتمد رهبر روحانى 


و بلامنازع انقلاب.و ملت ايران قرار 


نخستين دولت انقلابى و جمفورى 
النلامى]رانازاميت رهجصفلاب: 
امعناة تمن تايا معاليش) 
دريندسافت مىكند. :1 مذةة در 
بحرانى ترين ذورة تناريخ معاصرء 
دولت.موقت جمهورى اسلامى را 
إذازة سلمفيكيد هله إن أ عشااراء 
سنكين مردم تهران نماينده مجلس 
مى شود و در سطح محدودترى به 
فعاليت سياسى خود ادامه مى دهد 
كفنع ليرا 00 اداسه ندارهق كد 


در ايْنَ دَورَانَ نير حتى لحبظهاى از 
كفتن و نوشتن و تكايوى اجتماعى و 
سياسى و مردمى بازنمىايستد. 





درج مقالات و تيترهاى جنجالى و 





جنوبى ته جاى أذرنا يجان شرق و... 





ملاعئ العموم عليه 'اين نشريه ذكنر 
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